۳۱۱۲۱۱٩ و‎ ۲۱٩۱۴1: 
۲۳۶ ۸۱۲۵۱۷ ۳۰ 
60۱00 


۲۲۵۲۱۹۱۵۲۵0 ۲۲۵۲۲۱ 1۲۱۵ ۲۳۱۲۵ ۱۱۵/6۵۱ ۵۱19۳۵5 


۷۱۵6۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


ترجمه از اصل رایش سوم 


یک نشریه 


1۱۳2-2۱۱9 
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اگر این کتاب را دوست داشتید. لطفاً نسخه 
فیزیکی آن را از /۱]۲05://1۳1۲۵-۲6۱6۳-00016.60۳۱خریداری کنید. 


۵ 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


مجموعه آنتون هولزنر 


آنتون هولزنر (نام مستعار (۳۱۵۲6 ۸۱06۲۲ 5-5)۱1۲۳۵۵۳۴۵۳۳۵۲کیک کشیش کاتولیک سابق (!)بود که کشیشی و کلیسا را رها کرد و افسر اس اس شد! دو تا از 
کتاب‌های او, و نگرش مذهبی غیر مسیحی را ارائه می‌کنند که اغلب به آن «و0نا9010۱8»می‌گویند. دو کتاب دیگر او روش های کشیش را آشکار می کند. تصویری 
لیذ گیل تلی‌شرخله کال دای ال که کهن از ورگ گرم کزنازه تاج انیلیآموزجیهاش ی کنی ناو چهر مکها دبسرکوئیمنا کاذوول نولوتیلموام-ترتاکششتن اجولت! 
کشین 
قانون خدا لنوت خدا 
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ظهور قدرت کشیش در آلمان و و وه و و و دی موی 5 و 

دکترین سیاسی فرقه گرایی و و یوم وم وشوو و هب 

سیستم قذرت کانو لیی یی و تک اه ام نب 92 1روشهای سیاسی فتح کلیسا همم اه مد دم ی یمه 
1 بزار روانی تأثیر انسانی توسط کشیش ۷ 

روشهای نبرد سیاسی کلیسا مه و همع 18 

به اصطلاح ابزار مذهبی نفوذ انسانی کشیشی..................... 85 1روانشناسی کشیش یه مدع موم مس مد ور موه مد مه عم دهع 
0خدمات دینی و کشیش و و مه وم ود موم دوه عم موم و عون ومع ادن موی 1951 

197 
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جبهه ابدی 


کتاب 1 
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پیشگفتار ناشر 


.این کتاب توسط 206۲امللهه اویگه افش پبرکیش سوم ترجمه شده است 

۲ نام مستعار (۳۱۵۲6 ۸۱۵6۲۲ 55-561۲۳۱۵3۲۳0۴۳۲۵۲نوشته شد و توسط ۱۱0۲0۱300-۷6۲۱29(که چندین کتاب اس اس را منتشر کرد) در سال 
0 در برلین منتشر شد. 

یک نگرش مذهبی غیر مسیحی را ارائّه می دهد که اغلب با عنوان "وااباقاو؟90"شناخته می شود. که در لفت به معنای 
"باور به خدا" است. این نگرش مذهبی در محافل ناسیونال سوسیالیست و به ویژه اس اس در رایش سوم رایج بود و هنوز هم در آلمان وجود دارد. 


جبهه ابدی 


مقدمه اصلی 


هنگامی که تولد دوباره آلمان تحت پرچم انقلاب ناسیونال سوسیالیستی -پس از جنگ جهانی از تجربه جنگ -آغاز شد و نسل نوظهور مکتب شخصیت سخت 
جنبش ناسیونال سوسیالیستی را طی کرد. آلمان در سودتن در یک مبارزه دشوار برای حفظ قوم و خاک خود. بریده از زندگی فرهنگی و روشنفکری آلمان. سرنوشت 
سرزمین مرزی, بار جنگ آن را تعیین کرد. مردم و شخصیت آنها را شکل داد و آنها را به نژادی سخت تبدیل کرد. و بنابراین. جدای از پیوندهای خونی, این تجربه 


مبارزه در دیگر بخش های جبهه زندگی آلمانی بود که جهت گیری کلی آلمان را در این سو و آن سوی مرزهای قدیمی رایش انجام داد. 


پس از بازگشت نواحی سودتن-آلمانی به آلمان آدولف هیتلر. موضوع ایجاد پایه و اساس جهان بینی و استحکام بخشیدن به شکل گیری شخصیت اثبات 
شده در نبرد مردم آلمان بود. از اين تلاش. مقالات اين کتاب کهچک که به عنوان مقالات یکشنبه در ارگان استانی سودتن-آلمان "2۵16 0:6"["زمان"] 
منتشر شد. پدید آمد. برای مبارزان قدیمی در منطقه بوهمی-موراویا, آنها تفسیری از فداکاری, مبارزه و پیروزی آنها شدند. و برای رفقای قومی که قبلاً جدا 
از وشن ریگ اسان انسعاده وژتده نما به مقممه ام نرای دبای اعساسا و خمن مین فده ما تنل دنه خکز, موه آنن مفالاتتدر این جلد 
آنها را از سرنوشت یک مقاله روزنامه نجات می دهد و کمک ارزشمندی به شکل گیری شخصیت مردم آلمان می کند. 


0۰ ۷ 6166۳۱۵6۲9۰ انقلاب زمستانی .1939 


دکتر کارل وییربل 


مدیر ارشد "26[0" 
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درباره معنای زندگی 


در تمام هزاره هاء افراد جدی درباره معنای این زندگی تحقیق و تعمق کرده اند. برخی هدف زندگی خود را بهره مندی هر چه بیشتر از لذت های این زندگی 
یافتند. آنها ماتریالیست های سطحی شدند. دیگران تصور کردند که اين زندگی تنها یک آزمایش کوتاه. اما دشوار است. پلی برای زندگی پس از مرگ 
بهتر یا لعنت ابدی. 


متنوع ترین ادیان این زندگی پس از مرگ را هر کدام بر اساس ماهیت نژادی مروجین و گسترش دهندگان آن به تصویر کشیدند. کاست‌اهای متنوع 
کشیش با این زندگی پس از مرگ. تجارت کمتر خوبی داشتند. هر یک ادعای علم یگانه و مطلق در مورد این زندگی پس از مرگ داشتند. آنها -به دنبال 
-مراسم فرقه های مختلف -به مکان های زنده و مرده. مزایا. دفاتر افتخاری و9 هدایای رحمت فروختند. این ساده ترین و ابتدایی ترین کسب و کار بود. 
زیرا هیچ شخصی از زندگی پس از مرگ برنگشت و کشیش را پاسخگو نکرد. جادوگر بوشمن های سیاهپوست به اندازه جادوگر شرقی خطر کمتری 
داشت. اگر زندگی پس از مرگ را به عنوان تجارت به موّمنان بفروشد. 


در همه دوره ها نیز افرادی بوده اند که با اين ماتریالیسم اخروی مخالفت کرده اند. 

یک داستان قرون وسطایی می گوید: دو راهب زندگی پس از مرگ را بارها و بارها در گفتگوهای خود برای یکدیگر به تصویر می کشند. آنها تمام گروه 
های همخوانی و بخش های فردی فرشتگان و مردان مقدس. تفاوت رتبه های مکان های بهشتی فردی. موسیقی اخروی. آهنگ های هللویه بهشتی, 
عرش خدا و غیره را تصور می کنند. آنها به یکدیگر قول می دهند که کسی که اول می میرد ظاهر خواهد شد. دیگری در اولین شب در خواب و به او 
بگویید که در زندگی پس از مرگ چگونه به نظر می رسد. اگر آن طور که تصور می کردند باشد, او به سادگی می گوید "کلا". اگر متفاوت باشد می گوید 
«متفاوت». 


وقتی یکی از راهبان مرد. در واقع شب اول به دیگری ظاهر شد. 
اما او نگفت "کلا" یا "متفاوت". بلکه "کاملاً متفاوت". 


این حکمت قدیمی انسان نوردیک است: خداوند متعال در مقابل زندگی پس از مرگ پرده انداخته است. برای ما یک راز است. هیچ فردی نمی تواند 
تصور کند که دانش ممتازی در مورد زندگی پس از مرگ دارد. و با این حال, ایمان و دانش ما فراتر از زندگی زمینی ما است. می دانیم که هر یک از ما 


در زندگی زمینی ما به آینده ای دور می ریزد. و این دانش دیدگاه ما را گسترش می دهد و آن را در طول صدها هزار سال هدایت می کند. و اين دانش 
به ما قدرت هزاره ها می دهد و به ما اجازه می دهد ابدیت را حدس بزنیم. ما را در چرخه بی پایان خلفت قرار می دهد. 


می دانیم که حتی فردی که آخرین حلقه ی طایفه اش است می تواند با کارها و کردار خود آینده ای جاودانه را تضمین کند. کارگر ناشناخته‌ای که اسکنه 
می‌کند. حمل می‌اکند و بلوکاهای ساختمانی برای دیوار محافظ بزرگ مردح آلمان یا ساختمان‌های باشکوه رایش سوم می‌اسازد. درست مانند خالقان 
بزرگ فکری این آثار در اين آثار زندگی خواهد کرد. سرباز و پلیسی که 
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آلمان بزرگ برای هميشه زنده خواهند ماند. 


با این حال, احترام ما نسبت به خداوند متعال آنقدر زیاد است که مادیات گرایانه از زندگی پس از مرگ را رد می کنیم. ما در اینجا صریحاً تأیید 
می کنیم: در مورد زندگی پس از مرگ ما چیزی نمی دانیم و هرگز چیزی نخواهیم دانست. 


این تصدیق ما را با انرژی مضاعف به این سو یعنی زندگی زمینی هدایت می کند. خالق ما را در چرخه زندگی مردم ما قرار داده است. معنای 
زندگی ما انجام وظیفه ای است که در ارگانیسم اين قوم به ما داده شده است. 


ما زمانی به معنای زندگی خود می پردازیم که هر کاری که ممکن است برای تجلی و شکل دادن. آموزش و تکمیل انرژی ها و توانایی هایی که خداوند به ما داده است 
انجام دهیم. ما روی زمین هستیم تا کار خلقت خدا را در خون و جسم و عقل و روح خود ادامه دهیم. 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


ایمان نوردیک 


مرد نوردیک در میانه زندگی ایستاده است. او تصویر خود از جهان را از طبیعت می سازد. قوانین زندگی که خود را در خون او در طبیعت و در 


فرزندگیء دا خود را به‌تختوان حداهفادو مطلین: فمظتیته عداوی با حالی به:انسان توردیک عسان من دهد اتنظر او هفة این اصطلاحات: بیاتین 
است بر همان قدرت الهی که در زندگی و در طبیعت. بر فراز حیات و بر فراز جهان ها ظاهر می شود. 


وقتی انسان نوردیک در شب به آسمان پر ستاره خیره می شود, وقتی در ساحل دریای خروشان می ایستد. وقتی از قله ای کوه به آن سوی خشکی 
می نگرد. يا وقتی در سکوت تمام در زیبایی یک گل غوطه ور می شود. زندگی خلاقانه يا یک اثر هنری, آنگاه تجربه می کند که نیروی الهی وجود 


دارد. 


هنگامی که انسان نوردیک به صدای خون خود گوش می دهد و آگاهانه به تعهدات اخلاقی که قوانین خونش برای او مقرر کرده است. پیوند 
ناگسستنی با قوم. شرافت و صداقت. ایمان و وفاداری تزلزل ناپذیر خود می اندیشد. آنگاه احساس می کند که این قوانین عمل او بیانگر بالاترین 
قوانین است. 


و هنگامی که در ساعتی متفکرانه به مرور زندگی خود و تاریخ قومش می پردازد. آنگاه می داند که معنای عمیق و هدفی والا غالبا در زندگی او و 


بنابراین انسان نوردیک هميشه یک ایده آلیست خواهد بود. هميشه به نیروی برتر ایمان دارد. و یک پرتگاه هميشه او را از آن نگرش مادی, از 
خداپرستی و بی ایمانی جدا می کند. 


بنابراین. برای انسان نوردیک نیز هميشه بین زندگی و اعتقاد دینی وحدت وجود خواهد داشت. برای او اعتقاد به خدا جزء ضروری جهان بینی و 
زندگی نگرش او بوده و هست. برای او هیچ شکافی بین ایمان و علم و هیچ اختلافی بین دین و زندگی وجود ندارد. 


مسیر مردم و قومشان به سوی خدایشان متفاوت است. هرکدام بر اساس ماهیت نژادی خود. قوم ابتدایی هستند که خدایشان. طلسمشان. 
صرفا یاورشان است که هوای خوب يا بارانی برایشان می آورد. آنها را می زنند. وقتی از آنها اطاعت نمی کند. و نفرینشان می کنند. وقتی آنها را 
خشنود نمی کند. عده ای هستند که خدایشان به دلیل احساس خونی شان. تاجری است که برای جان مردح با شیطان چانه زنی می کند. برای آنها 


خدا تا حد زیادی موجودی رقت بار و رقت انگیز است که بی نهایت از اراده شیطانی مردم رنج می برد. وجود دارد 
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افرادی که می خواهند خدای خود را به مکان های خاص تبعید کنند. افرادی که تصوير کوچک یا پستی از خدا دارند. 


برای مردم آلمان. که در پیوند نزدیک با طبیعت قدرتمند زندگی می کنند. که از چنین ارزش های عمیق و خون تعیین شده و چنین تاریخ بزرگی زندگی می کنند. 
می تواند فقط یک مفهوم بسیار عالی و بسیار قدرتمند از خداوند متعال وجود داشته باشد. انسان نوردیک خدا را نه در پاشائی می بیند که به او خدمتگزاری می 
کند. در مقابل او خود را بر زمین می اندازد و در برابر او مانند یک برده رفتار می کند. بلکه در خداوند بنده ای پست تر از خواسته های خود نیز نمی بیند. انسان 
توردیک با احعراخ در برابن خداوند من آیستد و درعین حال خودد زا مانند یک دوست فزمیک به او احسانن می کند. آبسان اسکاتدیتاوی:می(داند که خدای آودز 
مجسمه های خاص يا چند ماده مقدس يا در خانه های مستحکم تبعید نمی شود. او در همه جا. در قبیله خود. در جامعه بزرگ مردمی. در جنگل ها و مزارع. در 
جشنواره های خوب. به خدای خود نزدیک است. لوکیشن ها و در تالارهای مراسم آرام محله خود یا در کانون خانه. 


انسان اسکاندیناوی می‌داند که نیازی ندارد به خدای خود بگوید که چه چیزی او را در خطاب‌های طولانی یا ساعت‌اهای دعا. یا با سرودهای دعای 
شرقی يا با فالکتری‌های یهودی تحریک می‌کند. 


با یک فکر خاموش یا چند کلمه کوتاه. خود را احساس می کند -در ساعات پریشانی. در خطر بزرگ. پس از یک موفقیت زیبا. در طول تجربه یک 
شادی بزرگ - 

متصل به خدای خود. قرب الهی را احساس می کند. انسان نوردیک می‌داند که خدا برای او کار نمی‌کند. بلکه موفقیت فقط به او می‌ارسد. در صورتی 
که خودش با این حال, با اطمینان به مشیت -تمام انرژی خود را برای کارش به کار گیرد. او می داند که خدا با اوست. اگر خودش بجنگد و دلیرانه 
بجنگد. اگر خودش سرسخت باشد و سخت کار کند و در کارش فعال باشد. 


تأیید این ایمان نوردیک در طول قرن ها توسط بسیاری از جهان های خارجی با علف های هرز پوشانده شد. با این حال, همه مردان بزرگ آلمانی در هر دوره در تحلیل نهایی 
مملو از اين ایمان نوردیک بوده اند. این بالاترین ایمان. اين بزرگ‌ترین آرمان‌گرایی. به آلمانیهای بزرگ هر دوره‌ای امنیت و بی‌اباکی در زندگی بخشیده است. دستان هنرمند و 
نبوغ خلاق آنها را در همه زمینه‌های هنری و پژوهشی هدایت کرده است. مردم آلمانی اجازه نخواهند داد که این ایمان به خدا را کسی از خود ببرد. هرگز بیشتر. اما اين ایمان در 


عین حال به معنای بالاترین مسئولیت اخلاقی و عمیق ترین تعهد در قبال اين قوانین زندگی است که قوانین خدا هستند. 
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انجمن 


خالق ما آلمانی ها را در یک قوم جمع کرده است. نیروهای خون, همین خاک وطن و تاریخ هزاران ساله از اين قوم جامعه ای جدا نشدنی ایجاد کرده است. جامعه 


دیگری نیست که برای ما بالاتر باشد. که ما را مکلف کند. برای ما مقدس تر از قوم ما باشد. اين قانون دستور خلقت است. به خواست خدا. 


سلول‌های این پیکر عامیانه بزرگ, قبایل و خانواده‌ها هستند. تا ابد. طایفه ها با ارزش ترین پایه های زندگی عامیانه باقی خواهند ماند. رفاه طایفه پیش نیاز رفاه 
عامیانه خواهد بود. 


بین این دو ستون گوشه‌ای از زندگی اجتماعی عامیانه به‌عنوان اجتماعات طبیعی و اجتماعات ایده‌ها یا مبارزه قرار دارند. اولی زندگی افرادی را شکل می دهد که 
از طریق یک کار, یک محل کار یکسان اقتصادی یا فرهنگی یا سایر وظایف حرفه ای به یکدیگر متصل هستند. این دومی, افرادی را که بی قید و شرط به اهداف 
سیاسی-جهانی مبارزه یکسانی اختصاص داده اند. از نزدیک به هم متصل می کند. حزب. اعضای کمکی و انجمن های وابسته به آن حاملان این جوامع هستند. 


جوامع مصنوعی بی‌اشماری در طول تاریخ تلاش کرده‌اند تا جوامع طبیعی زندگی را بیرون برانند. با رشد جوامع طبیعی. این ساختارهای غیرطبیعی دوباره از بین می 


روند. 


یکلم خءرقبر للمخلی‌قدهمی رومی می گوید وای بر کسی که تنها بماند. هر فرد و هر قوم می وای سولی 
تواند بارها و بارها تجربه کند که انزوا و جامعه چقدر ضعیف می شود. در زندگی روزمره یک تکیه گاه است. به رویدادهای بزرگ انرژی حمایتی می بخشد. در مواقع 
سخت قدرت مقاومت و ایمان را حفظ می کند. در جایی که یک جامعه محکم و طبیعی وجود دارد. مردم شکست ناپذیر هستند. 


اجتماع شادی می بخشد بی‌اشماری از شادی‌های زندگی توسط خالق از فرد سلب شده است. چیزهای بسیار زیبا, نجیبی و بزرگ را فقط در جامعه می توان تجربه 
کرد. جایی که یک جامعه یک سرما را ترک می کند و هیچ لذتی نمی دهد, فقط یک چارچوب سطحی بدون هسته عمیق تر است. طبیعتا: اجتماع و شادی به هم 


تعلق دارند. شادی بی نهایت می تواند از یک ازدواج واقعی. جامعه کاری. جامعه مبارزه یا جامعه عامیانه به سوی هر فردی سرازیر شود. 


اجتماع به ابدیت می انجامد. جامعه قبیله ای مردم را در زنجیره بی پایان با دورترین اجداد و فرزندان پیوند می دهد. اما هر کس که پرویدنس نسل خود را انکار 
کرده باشد. می تواند با کار خود جاودانه شود 
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جامعه مبارزه یا جامعه عامیانه او. با این حال ابدیت با الوهیت ارتباط دارد. پس اجتماع راهی به سوی خدا می شود. خدمت به 
جامعه تبدیل به یک خدمت دینی می شود. ساده و روشن فضیلت هایی است که جامعه در آن خود را ثابت می کند. 


اعتماد متعلق به جامعه است. هر فردی باید به تک تک اعضای جامعه اعتماد بی قید و شرط داشته باشد. او باید با احترام جلوی او 
بایستد. فارغ از اينکه چه رتبه ای دارد. این اعتماد پیش نیاز جامعه است و نتیجه سالها عملکرد ثابت شده نیست. هر کس از رفیق 


بی اعتمادی اساسی نسبت به هر فردی جنایت علیه جامعه است. حتی باید اعتماد را مطالبه کرد. حتی اگر کسی یک بار راه اشتباه و 
گامی را اشتباه برداشته باشد. ممکن است فرد در این فرآیند ناامیدی های زیادی را تجربه کند. اما از سوی دیگر. شخص قادر خواهد 
بود با وجود اعتماد. روحیه افراد بی‌(شماری را از نظر معنوی حفظ. نجات يا تقویت کند. اصولاً هميشه باید هسته ی خوب درون 
همنوع را دید. حتی اگر گاهی جنبه ی بدی بر آن حاکم باشد. اعتماد بی نهایت بزرگترین منبع قدرت برای یک جامعه است. دادن اين 
اعتماد روز به روز. زندگی در نگرش درونی کامل اعتماد بی حد و حصر. مقدس ترین وظیفه است. 


مفید بودن در هر جامعه ای بدیهی است. اگر فردی خود را در ناراحتی روانی یا جسمی بیابد شرم آور و هميشه بدبختی نیست. دنیایی 
که با ما بیگانه است از هر نوع ناراحتی بهره برداری کرده است تا برای شخصی که به کمک نیاز دارد ترحم بیاورد -از بالا به پایین, با 
حرکات فضیلت آمیز -و مهربانانه به او کمکی در قالب صدقه جسمی يا روانی اهدا کرده است. این شکل از کمک بیشتر آسیب 
می‌ارساند که التیام می‌بخشد. بیشتر از اینکه کمک کند تخریب می‌کند. نه جامعه. بلکه نفرت طبقاتی را ترویج می‌کند. برای یک 
آلمانی. طبیعی ترین چیز در دنیا این است که وقتی به همنوعش نیاز دارد. صادقانه نصیحت می کند. در جایی که نیاز است. 
فداکارانه کمک می کند. وقتی کسی دیگر نمی داند در کنارش می ايستد. راه در مسیر تنهایی اش مفید بودن باید جزء بدیهی هر 
رفاقتی باشد. کمک به فرد هميشه خودیاری برای جامعه است. 


صداقت برای یک آلمانی بدیهی است. بدون صداقت. هر جامعه ای به ویژه از دست می رود. صداقت در یک کلام و عقیده. صداقت 
نسبت به تمام دارایی های معنوی بیگانه و صداقت در همه مادیات به یک اندازه اهمیت دارد. صداقت به آن تعلق دارد که بتوانید به 
چشمان مافوق و زیردستان نگاه کنید. مجبور نباشید از پشت در از یکی یا دیگری فرار کنید. و مجبور نباشید ترسو باشید. 


وفاداری نسبت به جامعه هميشه با یک باور تزلزل ناپذیر به آن جامعه همراه خواهد بود. اما اين ایمان از این آگاهی رشد می کند که 
همه جوامع طبیعی با قوانین زندگی مطابقت دارند و حیاتی هستند. وفاداری نسبت به 
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خود ادامه می دهد. بله. دقیقا در این صورت. وفاداری باید به ویژه حفظ شود. 


خودخواهی, بی اعتمادی, عدم صداقت, ناهماهنگی, خودخواهی, بی اعتمادی جنایت علیه جامعه است و باید ريشه کن شود. 


هیچ آموزه های اخلاقی پیچیده ای لازم نیست تا بتوان بین آنچه برای یک جامعه مفید است و آنچه که آن را آزار می دهد تفاوت 


اجتماع چیزی است به قدری بزرگ و قدرتمند که هر فرد با احساس طبیعی می تواند خطوط اصلی آن را به وضوح تشخیص دهد و 
قوانین آن را به طور مشخص درک کند. 
اجتماع چیزی است که به ویژه به عمیق ترین طبیعت انسان آلمانی تعلق دارد. 
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قانون و اطاعت 


در جایی که مردم در یک جامعه زندگی می کنند. نظم طبیعی زندگی ایجاب می کند که رهبری و پیروان وجود داشته باشند. 


وظیفه ذیل رعایت این مقررات و اطاعت از این قوانین با اعتماد به حسن نیت و بصیرت صحیح رهبري است. 


این در مورد گیاه. جامعه. دولت صادق است. در اين فرآیند. این یک پیش نیاز بدیهی است که رهبری با قوانین زندگی طبیعی مطابقت داشته باشد. 
جامعه ای که بر اساس دستور آفرینش خداوند در راس زندگی انسان قرار دارد. جامعه عامیانه است. 


از اين رو قوانین رهبری صحیح مردمی نیز مقدس ترین قوانین هستند. آنها ملزم به اطاعت بی قید و شرط و کامل هستند. در جایی که رفاه جامعه 
عاميانه اطاعت را می طلبد. جایی که نیازهای زندگی کل مردم -از طریق صدای رهبری مردمی -فداکاری و انقیاد را به مبارزه و کار فرا می خواند. فرد 
دیگر هیچ توجهی به خود ندارد. برای اموال و متعلقات و زندگی. پس از جامعه بزرگ عامیانه. حتی خانواده نیز باید در جایگاه دوم قرار گیرد. 


قدرت های فرادولتی بیگانه سعی کرده اند این قانونمندی طبیعی زندگی را از بین ببرند. خم کنند يا تضعیف کنند. فراماسونری بین‌المللی. مارکسیسم 
بین‌المللی و اعتراف‌کنندگان [مذهبی] بین‌المللی. جوامع فوق‌دولتی خود را بالاتر از جامعه طبیعی عامیانه قرار می‌ادهند. هرکس عضو لژ. اتحادیه صنفی. 
فرقه یا اعتراف آنها باشد. اول از همه یک برادر است و -حتی اگر از نژاد بیگانه باشد -بالاتر از هر رفیق عامیانه ای که به این جامعه ساخته شده تعلق 


ندارد. ایستاده است. 


از این رو. قوانین این قدرت های ابرحکومتی برای پیروان این جهان بینی بالاتر از قوانین جامعه عامیانه و رهبری مردمی است. 


هر قانون ایالتی, هر مقررات و تدبیر مدیریت کارخانه, اداره شهرداری ها یا ایالتی, فقط تا جایی که با قوانین لژ, فرقه و غیره آنها سازگار باشد. الزامی 


است. زیرا مغایرتی با تعهدات بین المللی آنها ندارد. هر کس رسماً خود را پیرو یک قدرت فوق دولتی معرفی کند یا در باطن خود را ملزم به چنین قدرتی 
می داند. باید در ذهن خود روشن باشد که روز به روز ممکن است تصمیماتی با او روبرو شود که او را مجبور به تصمیم گیری برای جدی گرفتن این قدرت 
کند. 


10 
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تعهدات نسبت به هموطنان خود يا در قبال برخی از موجودات داخلی. هزاران مورد در زندگی وجود دارد که در آن اطاعت از قوانین 


رهبری مردمی با اطاعت از قدرت های ابردولتی ناسازگار است. 


انتقال ارز می تواند خدمتی به یک قدرت فرادولتی و در عین حال جنایت علیه ثروت مردمی باشد. 


شکایت از خائن می تواند تعهدی مقدس در قبال جامعه عامیانه و در عین حال خیانت به یک قدرت فوق دولتی باشد که فرد به 
آن تعلق دارد. 


ازدواج طبق قوانین رفاه عمومی می تواند جرم باشد و در عین حال طبق قوانین یک قدرت فرادولتی مجاز باشد. 


مطالب یک کتاب می تواند از منظر ملی مطلوب باشد, اما از دیدگاه برخی نهادهای بین المللی ممنوع باشد. 


یک معلم می تواند بر اساس پیوندهای درونی و فوق دولتی خود. خود را موظف بداند که مانع. مزاحمت و خرابکاری در کار جوانان 
هیتلر شود. کاری که باید طبق قوانین رهبری مردمی به هر طریقی آن را ترویج کند. 


یک مقام پلیس یا یک قاضی می تواند از طریق یک قدرت بین المللی خود را ملزم به برخورد ملایم با جرایم جزتی کند. که باید بر 
اساس قوانین طبیعی عامیانه. شدیدترین اقدامات را علیه آنها انجام دهد. 


به همان اندازه که تعارضاتی که باید ناشی از اطاعت از قوانین رهبری مردمی و اطاعت از قوانین قدرت های فوق دولتی باشد. برای هر آلمانی باید یک چیز روشن 
باشد: قوانین طبیعی رهبری مردمی, قوانین اجتماعات طبیعی ما برای ما قوانین نظم آفرینش است. قانون خداست. در مواجهه با این قوانین. سایر اوراق قرضه 


قدرت خود را از دست می دهند. اطاعت از این قوانین بر هر اطاعت دیگری برتری دارد. 


خوشا به حال کسی که سعادت قومش تنها صدای واجب خداوند برای او باشد. برای او دیگر هیچ شک و درگیری وجود ندارد. برای 
او قانون و اطاعت به وضوح و مشخص تعیین شده است. 


11 
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۶ لِ ۰۰ 


یک سوّال اساسی برای تحمل اخلاقی یک شخص در زندگی خصوصی و عمومی. مسوولیت است. 


بر اساس ساختار نژادی خود. افراد فردی و جهان بینی های بی شماری مواضع متفاوتی نسبت به اين سوال اتخاذ کرده اند. افراد طبیعی و 
ابتدایی هستند که زندگی را با کمبود خاصی سپری می کنند. در کارهایشان که هنوز عمدتاً توسط غریزه هدایت می شود. و درگیری های بزرگی 
در مورد مسئولیت و وظیفه برای آنها وجود ندارد. 


دنیای مارکسیستی وجود دارد که توانسته است مسئولیت را از تک تک انسانها سلب کند. برای این محافل مارکسیستی. عامل غالب در زندگی. محیط است. 
شرایطی که یک فرد در آن بزرگ می شود. افرادی که با آنها زندگی می کند. محیطی که سرنوشت او را در آن قرار داده است. به طور خلاصه. کل محیطی که در آن قرار 
دارد. رشد او را شکل می دهد. از این رو مجرم عملاً مستحق هیچ مجازاتی نیست. از این رو. زندان ها باید عملاً به موٌسسات شفا و آسایشگاه برای این مردم ناراضی 
تبدیل شوند, که اين همه احساسات غلیظ مارکسیسم و نیکوکاران بشردوستانه به سمت آنها می روند. 


بر اساس دیدگاه دیگری که از جهان مشرق زمین می آید. انسان به وسیله گناه اصلی که بر او سنگینی می کند. نگه داشته و به زنجیر کشیده شده است. همه مردم در همه 
اعصار به همین ترتیب تحت تأثیر گناه اصلی قرار می گیرند. عقل انسان بر اساس این دیدگاه کدر است. بدن انسان شرم آور است. اراده انسان ضعیف است. انسان عملاً 
فقط در حد محدودی قابل آموزش است. تا آنجایی که اصلاً می توان انسان را به سمت عمل مثبت سوق داد. ابزارهای به اصطلاح ماوراء طبیعی و فرقه ای برای تأثیرگذاری در 


او بسیار مهمتر از همه نیروهای طبیعی است. 


کیک تکرده انیت یتفن از همه با یک گیاه آولبه ناب تاردیی بلکه ام در اماق درون بر یمان به فرافه مهرویی حون خوز اسست 
سپاسگزار و مغرور آلمانی این آگاهی را در خوّد دارد که خالق به او گرانبهاترین انرژی ها را داده است. که او را قادر می سازد در زندگی بایستد. 


خود را تحت تأثیر آن قرار دهد. چشم او بارها و بارها به خوبی, زیبا و نجیبی می نگرد که مشیت به او داده است. ایده آلیسم او هرگز غیر واقعی 
نیست. از این رو او در رفتار قهرمانانه خود بر هر چیز غم انگیز زندگی غلبه می کند. 
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نماد انسان نوردیک خورشید است که بارها و بارها می درخشد, گرم می شود و هر شب و هر آبری می تابد. 


بنابراین انسان آلمانی راه خود را به سوی آینده سربلند و شاد می پیماید. سرشار از اعتماد به نقاط قوتی که خالق به او داده است. 


دنیای گذشته به دنبال متنوع ترین شرایط تخفیف برای اشتباهات خود بود. به عنوان مثال, الکل شرایط تخفیف دهنده قانون و دیدگاه اخلاقی دنیای 
مارکسیستی و شرقی گذشته است. در برخی از مناطق کاملاًرایچ بود که فرد قبل از اقدامات خاصی برای به دست آوردن شرایط به اصطلاح کاهش 
دهنده اسکله سواری می کند. 


دیدگاه حقوقی جدید آلمان اساساً این شرایط تخفیف را از بین برده است. مرد آلمانی خود را مسئول اعمال خود می داند. مسئولیت کاری را که انجام 
داده است به عهده می گیرد. طبیعت او این نیست که احساس گناه را از خود دور کند. بار گناه دیگران را بر دوش بکشد. یا به دنبال شرایط تخفیف 
دهنده دیگر باشد. ستاره راهنما برای همه اعمال اخلاقی, مفهوم شرافت اوست. شراقت و مسئولیت در کنار هم برای او به اتحاد بزرگی سرازیر می 
شود که به او اجازه می دهد سخت و جدی به کار خود نزدیک شود. اما در عین حال سرشار از اعتماد به نفس و سرشار از شجاعت شاد و او را از هر 
گونه بی بند و باری و سطحی نگری دور نگه می دارد. 


در این آگاهی از مسئولیت اخلاقی مصمم. مرد آلمانی زندگی شخصی. خصوصی و رفتار خود را در ملاء عام بر اساس قوانینی که خونش به او دیکته 
می کند. مطابق با آنچه در خدمت رفاه قوم, خانواده و میهنش است. هدایت می کند. هر چه پیوندهای ابرحکومتی برای او دستورالعمل رفتار اخلاقی 
او نیست. مسئولیت او توسط قوانین طبیعی زندگی هدایت می شود. قوانین دستور خالق که قوانین خدا هستند. 


بر اساس این آگاهی که مسئولیت او را بر مبنای طبیعی ترین و اساسی ترین هنجارهای موجود در جهان استوار می کند. می تواند در رفتار خود 
تصمیمات روشن و آرام بگیرد و دچار شک و تردیدهای اخلاقی و عذاب وجدان که اغلب با آن مواجه می شود. نمی شود. افرادی با آموزه های مصنوعی 


و غیر طبیعی 


اخلاقی ایستاده است. مسئولیت اخلاقی او او را به زمین نمی اندازد. بلکه او را بالا می برد و شاد. آزاد 1 بزرگ می کند. 
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افتخار و احترام 


برای بسیاری از مردم. مردم و جهان بینان. افتخار چیزی بیرونی است. چیزی که به اعتبار ظاهری. شهرت خوب و رتبه اجتماعی عمومی منتهی می شود. 
هر کس در زندگی عمومی و خصوصی رفتار ظاهری درستی داشته باشد. کسی که از قواعد عرفی نجابت بورژوازی پیروی کند. کسی که بیش از هر چیز می داند 


و از این طریق سعی می کنند انحطاط و پوچی درونی خود را پنهان کنند. توسل به این شرافت برای آنها چیزی جز بیان فریب اساسی آنها نیست. 


برای انسان آلمانی. شرافت به اعماق نهایی جوهر او می رسد. این ارزش اصلی تحمل شخصیت او است. این از عمیق ترین پایه های جهان بینی نژادی او رشد 
می کند. 


برای انسان آلمانی. شرافت به اعماق نهایی جوهر او می رسد. این ارزش اصلی تحمل شخصیت اوست. این از عمیق ترین پایه های جهان بینی نژادی او رشد می 
کین, 


عزت یعنی وفاداری به دستور خلقت خداوند. به قوانین زندگی, به صدای خون. نسبت به خود. خدای متعال قوانین عمل مردم و مردم را در خون آنها در درون 
آنها. در وجدان آنها قرار داده است. وفادار بودن به اين قوانین الهی و از این رو مجری و انجام دهنده کار الهی آفرینش و اراده خلقت. این بزرگترین و عالی ترین 


چیز برای مردم است. این افتخار آنهاست. 


این افتخار باید خود را در هزاران چیز کوچک و بزرگ زندگی ثابت کند. هر کس در ساعات عالی و روزمرگی به قوم خود سرشار از ارادت و شادی و وفا خدمت کند. 


به عزت خود واقف است. 


هر کس خون و روح خود را پاک نگاه دارد. هر کس شرافت زن و سعادت خانوادگی را در دل خود حفظ کند. هر که وظایف مقدس خود را در قبال اجداد و اولاد 
انجام دهد. می داند عزت آلمانی چیست. 


هر کس هميشه به یاد داشته باشد که پول و مال را خالق برای کل جامعه عامیانه تعیین کرده است. هر که از فراوانی خود به نیازمندان بدیهی است. هر که مال 


دیگران را مصون از تعرض بداند. هر که از ثروت مردم مانند مال شخصی خود محافظت کند, آن شخص. آبرویش را پاک نگه می دارد 


هر کس به هر رفیق قومی مانند برادر خونی خود احترام بگذارد و با آن رفتار کند. هر کس با تکبر یا خودستایی خود را بر دیگر رفقای خود برتری ندهد. 
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هر که مانند سگ خود را پایین نیاورد و در برابر افراد قدرتمندتر نخزد. مرد شرافتمندی است. 


عزت به معنای وفاداری به طبیعت. به معنای وفاداری به خود و قوم است. 
از این رو. انسان آلمانی به هزار قانون اخلاقی فردی نیاز ندارد. او نیازی به قضاوت اخلاقی تلمودی ندارد که قوانین دقیق رفتار را برای ده هزار موقعیت فردی در 


زندگی برای او تجویز کند. عزت او برای او روشن ترین راهنمای زندگی و عمل اوست. 


از این رو عزت به معنای حقیقت درونی. اصالت و وضوح است. برای مرد آلمانی استانداردهای دوگانه برای زندگی عمومی و اتاق خصوصی, برای لباس متحدالشکل و 
غیرنظامی وجود ندارد. مخفی ترین فکر. پنهان ترین کردار و مخفی ترین کلمه باید مانند کارهای عمومی بزرگ او در دادگاه افتخار شخصی مرد آلمانی قرار گیرد. او می‌اداند که 
حتی احساسات پنهانی. تکان‌اها. افکار و اعمال او نیز به نوعی سنگ بنای شکل‌گیری شخصیت او هستند. به نوعی با اسکنه‌اهای ظریف تصویر جوهر درونی او را تفییر می‌ادهند 
و شکل می‌ادهند و از اين رو بر انعکاس فیزیکی شخصیت او نیز تأثیر می‌گذارند. با وجود این شرافت و شعور درونی. عزت به معنای کوچکی, عذاب وجدان نفاق اخلاقی نیست. 


گسترده و روشن. حساس و لطیف در عین حال, مانند تمام خلقت خدا. قوانین زندگی هستند و از این رو افتخار انسان آلمانی نیز می باشد. 


آگاهی از اينکه زندگی او در پیوندهای بزرگ جهان نهفته است. اينکه خداوند در چشمه های زندگی او کار می کند. اينکه خداوند به خون. روح و روح او نیروهای 
وی داوم انب او کی او ای اتسار مان تدای از وتان ها تایه تقاط قالطا ری اش وه 


چیزهایی که به انسان آلمانی غرور موجه می بخشد. و این غرور خود را در احساس شرافت او منعکس می کند. 


با این شعور افتخارآمیز. مرد آلمانی می‌داند که خود باید آبروی خود را پاک نگه دارد. اما همچنین نباید اجازه دهد که آن را آلوده يا مورد حمله دیگران قرار دهد. 
جریحه دار شدن ناموس او جریحه دار شدن حقوق الهی است. از اين رو او وظیفه مقدس دارد که برای شرافت خود بایستد و از آن در برابر افراد بدخواه و بدخواه 
دفاع کند. در اینجا نیز خرده پا و حساس نخواهد بود. اما در اینجا نیز هنگامی که عمیق‌ترین و مقدس‌ترین چیزها واقعاً در خطر باشد. به وضوح. بی‌ارحمانه و سازش 
ناپذیر عمل خواهد کرد. در این فرآیند. بیش از هر چیز. او هميشه آگاه خواهد بود که تنها در صورتی می تواند انتظار احترام به ناموس خود را از دیگران داشته باشد. 


در صورتی که خودش سپر شرافت خود را پاک نگه دارد. 


در تمام دوران در آلمان. از دست دادن ناموس هميشه بزرگترین شرم و تحقیر و بدترین خیانت به حساب می آمد. از دست دادن عزت از دست دادن عمیق ترین 


جوهر خود است. 
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بارها و مردمی بوده اند که درک درستی از مفهوم عزت نداشته اند. فقط عمل اخلاقی زیر شلاق یا عمل خودخواهی محض را می 
دانند. 

ما آلمانی ها خوشحال و مفتخریم که آفریدگار ما را به عنوان راهنمای زندگی و در عین حال بالاترین دارایی اخلاقی به ما عطا کرده 
است. ما خوشحالیم که ناسیونال سوسیالیسم دوباره ما را به این ارزش اساسی اخلاقی هدایت کرده است. 
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گناه و کفاره 


این بخشی از طبیعت بشر است که ما بارها و بارها مرتکب اشتباهات و تخلفات کوچکی می شویم. ما از این اشتباهات درس می گیریم. سعی می کنیم در آینده از 
آنها اجتناب کنیم. اما آنها را خیلی غم انگیز نگیریم یا خود را با گناه بیهوده به حساب آنها سنگین نکنیم. 


اما هر فردی ممکن است روزی در یک موضوع مهم. در یک موضوع اساسی ضعیف شود و گناه بزرگی به خود بگیرد. آن وقت دیگر غلبه بر این احساس گناه آسان 
نیست. اگر کسی بخواهد گناه را از خود پنهان کند. بیهوده. احمقانه و غیر اخلاقی خواهد بود. 


متنوع ترین جوامع مذهبی, به ویژه آنهایی که از جهان آسیایی-آفریقایی آمده اند. راهی اغلب بسیار مکانیکی برای رهایی مردم از گناه بزرگ پیدا کرده اند. در مراسم 
زتتگارهر الب عغیین و غرقت که کاه یه نک اعتراف مرک با تخسصی درو فان یی فرش وا حاسفه وی امش گتاه لاف مومتان جهوبادگی پاک دبا 


و از بین می رود. 


فرد مسئولیت پذیر می داند که یک گناه بزرگ نیز نیاز به کفاره مناسب دارد که نمی تواند از طریق یک مراسم مذهبی ساده از آن اجتناب کند و بسیاری از گناهان را 
فقط با مرگ می توان جبران کرد. خیلی وقت ها کفاره را فقه جوامع طبیعی تعیین می کند. 


غالبا شخص گناهکار مجبور است شخصاً کفاره را برای خود تعیین کند و آن را انجام دهد. با جدیت اخلاقی بسیار, هر شخص ذاتاً شایسته ای در صورت داشتن گناه 


شدید, خود را ملزم به کفاره مناسب می کند. 


تاج همه کفاره هاء آمادگی برای متعادل ساختن احساس گناه با یک دستاورد مثبت و جایگزینی گناه با یک کار ارزشمند است. تنها در جایی که اين اراده بی قید و 


شرط برای انجام عمل بهتر در زندگی به واقعیت تبدیل می شود. می توان گناه را کاملاً جبران کرد. 


افرادی هستند که به هر گناهی خودشان را شهید می کنند. می اندیشند و ناله می کنند. چیزی را محاسبه می کنند و وزن می کنند که دیگر نمی توانند بازگردند. آنها 
انرژی خود را با سرزنش های بیهوده خود. دردهای وجدان و پشیمانی های مصنوعی نابارور تلف می کنند. سپس آنها معمولاً دیگر زمان یا انرژی برای جبران مثبت 


دنیای بورژوایی گذشته غالباً دیگر فرصتی برای کفاره و بازپروری برای افرادی که اعمال ناشایستشان به طور عمومی شناخته می شد. نمی داد. هر که بود 
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از سوی فقه دولتی به هر جرمی محکوم می شد. هر کس که خود را به هر بدعتی مجرم می کرد. هميشه از جامعه به اصطلاح بهتر اخراج می شد. تحقیر می شد و 
طرد می شد. پر از غرور خودستایی. افرادی که اغلب به تلخی و به شدت تاوان هر گناهی را داده بودند. مورد قضاوت قرار گرفتند و کنار گذاشته شدند. افرادی که در 
باطن بسیار بدتر. شخصیت کمتر و شایستگی کمتری داشتند. از هرگونه بازگشت به زندگی جلوگیری شد. 


به طور طبیعی احساس مرد آلمانی اين را نه فقط یک بی تدبیری, بلکه پستی تلقی می کند. اگر گذشته ای طولانی که تاوان اشتباهش را بارها و بارها مطرح می کند. 


اگر کسی با بی دقتی و بی رحمی به موضوعاتی دست بزند که شاید سال ها به طور جدی و شدید تاوان داده است. 


هر گناهی در عین حال برای مجرم بدبختی بزرگ است. و جبران گناه اغلب می تواند به معنای شادی بزرگی برای فرد آسیب دیده و اطرافیانش باشد. بسیاری از مردم 
چنان ناامیدانه به بیهودگی, لجاجت. وحشیگری. زیاده خواهی, بی بندوباری اخلاقی معتاد هستند که می توانند با بیداری ناگهانی پس از یک جرم به خصوص جدی از 
این مستی دور شوند. پاک کردن کفاره پس از یک گناه بزرگ. اثر یک داروی شفابخش را در رشد اخلاقی بسیاری از مردم داشته است. یقیناً معمولاً این شرط وجود 
دارد که پزشک شفا دهنده در کنار آنها بایستد و به جای شفاء نابودی کامل اخلاقی و روانی از طریق وحشیگری و بی تدبیری مافوق و همنوع ایجاد نشود. گناه و کفاره 
دو اصطلاحی هستند که حاوی تراژدی زیادی برای همزیستی انسانی هستند. اما مرد آلمانی اجازه نمی‌ادهد اسیر گناه شود. بلکه در راه رسیدن به آرمان‌های خود از 
طریق کفاره مبارزه می‌کند. 


هر کسی هر از گاهی به افتخاری که دارد کمی نگرش و اعمال خود را در رابطه با گناه و کفاره بررسی کند. در این صورت او راحت تر از بدبختی یک گناه جدی جلوگیری 


می کند و از این رو نیازی به اثر شفابخش کفاره شدید نخواهد داشت. 
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سربازی 


فضیلت مرد آلمانی سربازی است. روحیه سربازی او از قوانین خون او رشد کرده است. سربازی آلمانی در هزاره‌های جنگ اجداد ژرمنی‌اهای ما برای فضای زندگی‌شان. 
در درگیری قرون وسطی با قدرت‌ها و جهان‌ابینی‌های بیگانه. در جهان فردریک کبیر و در زمان جنگاهای آزادی‌بخش خود را ثابت کرده است. . در تاننبرگ در سال 

,4 اپیروزب‌اهاق نظامی» میارژه ب شایقه‌ای :را غلیه دئیایی از.دهمنان آعا و کرد. در سال-:1933سریاژی آلمائن که پاک:و کامل شده بود: خوانس رسعاخیر یززگ 
خود را جشن بگیرد. ناسیونال سوسیالیسم نتایج نهایی را از قوانین خون گرفته و ویژگی های سربازی را به تجلی نهایی رسانده و خواسته های سربازی را برای هر مرد 
آلمانی خواسته است. 


بارزترین نماد سرباز. یونیفرم. راهپیمایی در گام. سازماندهی واضح در صفوف و ستون است. این اشتراک بیرونی نمادی برای اشتراک درونی است. در سال .1918 
مردم آلمان می توانستند به طور موقت به زنجیر کشیده شوند. زیرا جبهه متحد سیاسی و جهان بینی در پشت جبهه سربازان جنگ وجود نداشت. سربازی برای 
انسان آلمانی به معنای همان جهت حرکت. همان تحمل درونی. همان جهت گیری روانی و جهان بینی کل مردم است. حاملان اسلحه ملت. سربازان سیاسی و 


مبارزان جوان سازی فرهنگی و جهان بینی مردم آلمان. باید در یک صف بایستند. 


سربازان می دانند که تنها در صورتی می توانند پیروز شوند که رهبری خود را به وضوح و بدون قید و شرط دنبال کنند. رهبری جهت. هدف و سرعت حرکت را تعیین 
می کند. مانند یک بلوک متحد. مردم آلمان پشت سر رهبری خود می ایستند. قدرت ها و جهان بینی های خارجی ممکن است اشاره کنند و وعده دهند. پیشنهاد 
دهند و نفرین کنند. برای مرد آلمانی, فقط فرمان رهبری مردمی او وجود دارد و نه فرمان قدرت های فوق دولتی. مرد آلمانی با سختی بی‌ارحمانه‌ای در برابر خود از 
دستورات رهبری خود اطاعت می‌کند. زیرا به اين رهبری و ایده آن ایمان تزلزل ناپذیری دارد. زیرا به آن اعتماد بی‌ادریغ دارد. 


قوانینی که سرباز طبق آن عمل می کند. قوانین زندگی مردم. قوانین خون. قوانین دستور خلقت خداوند است. اين افتخار سرباز است که به این قوانین وفادار باشد. 


حفظ و افزایش این میراث مقدس خون و مردمی باعث افتخار اوست. بارها بوده که آبروی سربازی پشت سر ناموس افسر تقریبا از بین رفته است. امروز هنوز فقط 


لباس سربازی او لباس افتخار است. خدمت مسلحانه او خدمت افتخاری است. 
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ورزش مداوم. تحصیل خستگی ناپذیر در مدرسه. مراقبت مداوم است. 
این ویژگی ها در نور و خورشید. در طبیعت مقدس و شادی آور رشد می کنند. نه در نیمه تاریکی عرفانی و سفتی غیر طبیعی. در ذات باشکوه خداوند. در میان 
آفتاب و آب. در ورزش و شادی. شوخیاهای شاد جادوگرانه و آهنگاهای شاد. جوانان به سربازانی تازه. ماهر و آماده عمل تبدیل می‌شوند. اما هر مرد آلمانی. 


صرف نظر از اینکه در کجا ایستاده است. امروز باید در هر ساعت از این آمادگی دائمی برای عمل برخوردار باشد. همچنین باید این ویژگی سربازی را برای خود به 


دست آورد. 


قوم آلمانی امروز و برای همه آینده مانند یک گروه واحد متحد از سربازان ایستاده است. پیشوا این سرباز عامیانه جدید را ایجاد کرده است. ناسیونال سوسیالیسم 


اين روحیه سربازی را به کمال رسانده است. 


وظیفه این سرباز تامین صلح پایدار است. تحت حمایت ابدی سربازی آلمانی. آثار بزرگ صلح آلمان برای هميشه تکامل خواهند یافت. 
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هر قوم یک مفهوم ایده آل بسیار متمایز از زن مطابق با ماهیت نژادی آن دارد. 


دشوار است که در یک کلمه همه آنچه را که مرد آلمانی به تصوير ایده آل زن از نظر بلندی. نجابت و زیبایی مرتبط می کند. خلاصه کرد. یکی از برازنده 
ترین کلمات برای مجموع تمام فضایل و امتیازات دختر آلمانی و دختر زن, کلمه جذابیت است. 


جذابیت به معنای زیبایی طبیعی. یکنواخت و فیزیکی است. تحریف ناسالم زیبایی طبیعی, ورزشکاری غیرطبیعی عضلانی. سرزنش غیرطبیعی بدن. 
مردانگی غیر زنانه يا معنوی شدن بدن در تضاد با جذابیت است. این زیبایی طبیعی از طریق حرکت قوی در هواء خورشید و آب شکل گرفته, ترویج و 
حفظ می شود. جذابیت بدن زن در بازی‌ها و رقص‌های شاداب و شاد. در تمرینات بدنی و ژیمناستیک زنانه می‌تابد. جشن ها و تعطیلات را زنده می 
کند. جامعه را از نظر روانی غنی می کند و بالاترین ارزش ها را بیش از هر چیز به انسان منتقل می کند. اما برای خود دختر و زن. چشمهاهایی برای تحقق 
و کمال عمیق‌ترین جوهر او نهفته است. هنر اصیل نوردیک در هر هزاره آینه ای از این جذابیت زنانه را به نمایش می گذارد. 


افسون همزمان به معنای حامل ذهنی-روانی است که خود را به اشکال گوناگون بیان می کند. جذابیت بیانگر هماهنگی زنانه نیروهای ذهنی و روانی. 
آلمانی را جشن گرفته است. و اگر از جذابیت یک دختر يا یک زن صحبت شود. صداقت روانی نیز دقیقاً با این اصطلاح بیان می شود. 


می خواهد همزمان با شناخت و درک در کنار همسرش به عنوان رفیق و همکار بایستد. او می خواهد مراقبت ها. وظایف و کارهای شوهر را به اشتراک 
بگذارد. بله. او می خواهد تحریک کند 


و کود دهی کنید. بنابراین زن آلمانی خود را در زیبایی سطحی و جذابیت های زودگذر خسته نمی کند. روح غنی و درک عمیق برای همه چیز در زندگی از 
انیت از شاف مب گیرک. آ فقط از میت سرافیت تم کت بلکه فرهنگ حا تفر فیک معا رونت یوق زنذگی اتوادی زا فک مین نهد 
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زندگی از این رو عقل روشن و حس عملی نیز به طور همزمان از جذابیت دختر آلمانی و زن آلمانی ساطع می شود. 


زن حامل زندگی نو, حافظ خون قوم و مهربانان نسل های دور است. او باید از خلوص خون محافظت کند. نظم و انضباط و رفتار صحیح را حفظ کند. 
زهر و پوسیدگی را دفع کند. مقدس ترین وظیفه و بزرگترین افتخار برای هر دختر و هر زنی در آن نهفته است. برای هر مردی این به معنای مسئولیت 
بی اندازه در قبال قوم خود است. عمیق ترین جوهره و زیباترین تزیین جذابیت زنانه در همین صفای خون و مهربانی نهفته است. 


زن به عنوان حامل حیات جدید در قدرت های الهی مشارکت می کند. 
از طریق خون خود. او به طور جدایی ناپذیر به زندگی ابدی مردم پیوند خورده است. 


جهان بینی و زندگی آلمانی نیز برگرفته از خون آلمانی و نوع آلمانی است. زن حامل طبیعی و آموزگار جهان بینی و زندگی برای فرزندانش است که متناسب با 
همنوع خود است. او به آنها زندگی می دهد. اما او همچنین اولین. نزدیک‌ترین و طبیعی‌ترین کسی است که معمای زندگی را برای فرزندش حل کرده و آنها را به 
دنیای کوچک و بزرگ‌تر خلقت الهی هدایت می‌کند. زن چشمان کودک و نگاه او را به چندگانگی این دنیا می گشاید و در این راه خودش از درون ثروتمندتر می شود. 
او می آموزد که بین خوب و بد. زیبا و زشت. نجیب و پست. مفید و مضر فرق بگذارد. اما او همچنین به فرزندانش اجازه می دهد تا روایط ابدی خانواده. مردم. 


وطن و پیشوا. کارگران. دهقانان و سربازان, جنگ و صلح و قوانین ابدی زندگی را حدس بزنند. زن نیز سرانجام فرزندان خود را به ایمان به قدرتی الهی. یعنی "خدای 
عزیز" که بالاتر از ما زندگی می کند. هدایت می کند. در اين ظهور طبیعی, اصیل و عمیق در سراسر جهان, در اين آشنایی با نظم الهی آفرینش, خود زن آن قدرت 


و عمق درونی. آن غنای قلب را می یابد که به ویژه زن آلمانی را نشان می دهد. 


زیبایی و سلامت طبیعی. پاکی خون. غنای احساس. حس روشن. جهان بینی واقعی و عمیق -اینها موهبت ها و مزایایی است که از جذابیت دختر 
آلمانی و زن آلمانی نشات می گیرد. 


حفظ و افزایش این مزایا. غرور. تلاش و تکلیف هر دختر و هر زن است. بردن و نگه داشتن چنین دختر و چنین زنی به عنوان مادر فرزندان و رفیق 
زندگی, آرزوی بی قید و شرط هر مردی است. اما قومی که در آن درخشش این جذابیت زنانه با تحمل سربازی مرد یکی می شود. تا ابد زنده خواهد 
ماند و شکوفا خواهد شد. 
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قهرمانی! 


انجام وفادارانه وظیفه تا کوچکترین جزئیات برای مرد آلمانی یک فضیلت خاص نیست. بلکه بدیهی است. 


به غیر از انجام وظیفه سربازی, اما قهرمانی دیگری نیز وجود دارد که بیشتر از انجام وظیفه است که بالاتر از حد متوسط است. 


قهرمانی یعنی وقف کامل خود را به یک ایده بزرگ. خود را مانند مشعل در شعله یک آرمان قدرتمند. دیدن تنها یک آرمان بزرگ در دید و ذهن و در راهپیمایی. 
قهرمانی در حال تحریک. وسواس, انجام یک کار بسیار بزرگ است. 


شخصیت خودش دیگر برای قهرمان نقشی ندارد. میل و رنج. زندگی و مرگ, برای او در پشت تعهدی عظیم نسبت به کاری که پروویدنس او را برای آن فرا خوانده 
است. عقب نشینی می کند. اعمال قهرمانانه نه از روی جاه طلبی و خودخواهی, بلکه از روی ایثار. بی خودی و فداکاری شخصی انجام می شود. ایمان بی‌پایان به 
کار دعوت و ایده. کردار و حمل قهرمان را پر می‌کند و بال می‌ادهد. 


قهرمانی خود را از جنون. خیال پردازی و از خود گذشتگی بی معنی متمایز می کند. 


در هر عصری بوده اند افرادی که با آموزه های نادرست گمراه شده و يا به دلیل تمایلات هیستریک به بت ها و خیالات بیهوده و بی اثر پرداخته و به شهدای رقت 
انگیز و بیچاره آموزه های دینی بیگانه تبدیل شده اند. 


و افرادی بوده اند که بیش از هر چیز تحت تأثیر گوناگون ترین ادیان. خودزنی, تنبیه غیرطبیعی بدن و از بین بردن تمام نیروهای طبیعی را قهرمانی می دانستند. 


قهرمانی واقعی در واقعیت زندگی می کند و با واقعیت حساب می کند. قهرمانی واقعی توسط قوانین طبیعی زندگی پشتیبانی می شود و از خاک بی نهایت عمیق 
قوم, میهن و خانواده رشد می کند. فقط در چارچوب این نظم الهی آفرینش می تواند قهرمانی اصیل وجود داشته باشد. فقط در خدمت زندگی واقعی -آفریده و 
خواتشه دا عم تتوانکایک فرد قهرتان شود و تنها این واقعیبت زین قهرمان رنه ی معصل می کند: 


تلاش قهرمانانه و نهایی انسان برای زندگی اغلب در چارچوب برندی که از دور قابل مشاهده است صورت می گیرد. 
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اما غالبا قهرمانی در تمام سکوت و انزوا رشد می کند. زنان و مادران قهرمان. سربازان قهرمان و کارگران قهرمان هزاران نفر در شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک. 
در تمام میدان‌اهای جنگ زندگی و در همه محل‌اهای کار مردم مشغول به کار هستند. 


قهرمانان بزرگ اغلب صدها هزار. بله. میلیون ها نفر از مردم را بیدار می کنند و آنها را به سمت اتهامات پیروزمندانه و تلاش نهایی می کشانند. مانند مشعل های 
درخشان, آنها اغلب زندگی. حرکت هستند و در شبی تاریک می درخشند. 
ثروت قومی است که در هر عصری. اما مهمتر از همه در ساعات سخت. قهرمانان برای او پدید می آیند. 
همه توسط پراویدنس برای این قهرمانی درخشان انتخاب نمی شوند. 
اما هر کس می تواند محیط کوچک خود را به عنوان یک قهرمان آرام زندگی روزمره روشن و تشویق کند. آنها را از بی حسی فرسودگی نجات دهد و به زندگی 


پیرو زمندانه برساند. 


در ساعات تصمیم گیری مردم و در دوره های صلح آمیز تایید. اهمیت این قهرمانان آرام کمتر از شخصیت های قهرمان بزرگ نیست. این قهرمانان آرام جبهه را با 
هم نگه می دارند. هميشه قدرت جدیدی می بخشند. دوباره و دوباره نور و شادی را به ارمفان می آورند. آنها آرامش را در جایی ایجاد می کنند که تحریک تهدید می 
کند باعث آسیب شود و حرکتی را در جایی که توقف می تواند به معنای خطر باشد. ایجاد می کند. صدها هزار نفر مدیون کار بی‌صدا یک قهرمان ناشناخته هستند 
که ایمان و آرمان‌گرایی خود را حفظ کرده‌اند. مردمی شایسته باقی مانده‌اند یا دوباره تبدیل به یکی از آنها شده‌اند. و موقعیت خود را سربازانه در جایی که پروویدنس 
آنها را قرار داده است حفظ کرده‌اند. . 


اگر در میان هزار نفر یک قهرمان آرام. مرد یا زن. راه برود و کار کند. آنگاه این نمونه قهرمانانه بر همه آنها تابیده خواهد شد. آنگاه کل قوم ما با هم به یک جبهه 


بزرگ و ابدی تبدیل خواهند شد. 


هر یک از ما می‌توانیم این قهرمان ساکت باشیم که دیگران به او نگاه می‌کنند. به او روی می‌آورند. حتی اگر هیچ فرمانی آن را نخواند. 


اما ممکن است ساعاتی نیز در زندگی پیش بیاید که در آن ما با انتخاب قهرمان یا ترسو. يا مرد یا خائن روبرو شویم. 


حوادثی وجود دارد که در آنها خط وسطی بین قهرمانی و پستی دیگر ممکن نیست. 


هر کس در مبارزات زندگی آرام. قهرمانی خود را نشان دهد. در این ساعات سرنوشت ساز به تنهایی به قهرمانی بزرگ خواهد رسید. 
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قهرمانان شکل دهندگان همه رویدادها هستند. 


خدا با قهرمانان است. 
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احترام 


وقتی کلمه تکریم [۳۲۳ع۳۳۴۵۳]را به دو جزء آن - ۴۳۵۳]افتخار و - ۴۵۲6۵""ترس"] تقسیم می‌کنيم. باز هم معنای آن را کاملاً تمام نمی‌کنيم. 


ضروری از درونیات آنها بوده است. 


مرد آلمانی نسبت به تمام زندگی احترام قائل است. این زندگی ما را با تنوع میلیونی روبرو می کند. ما این زندگی را در شکوه رنگارنگ گل ها و پرها. در صلابت 
ظاهری سنگ ها. در عظمت زنده جنگل ها و کوه هاء و در حرکت بی پایان دریاها, این زندگی را تحسین می کنیم. و ما به همان اندازه شگفت زده در برابر جان همه 
حیوانات بی شماری ایستاده ایم که در داخل و روی زمین. در هوا و در آب حرکت می کنند. در مردن و شدنی که پیوسته خود را در شکوفایی و پژمردگی ابدی تکرار 
می‌کند. با احترام شگفت‌انگیز نیروی الهی را می‌ابینیم که همه این زندگی بزرگ و باشکوه. این واقعیت عظیم را پر و هدایت می‌کند. اين احترام ما را از نابودی 
ناخواسته این زندگی. شکستن بیهوده گلها یا عذاب بی رحمانه حیوانات منع می کند. 


در تمام هزاره هاء انسان نوردیک نسبت به ستارگان بهشت احترام قائل بوده است. 

خورشید برای او به نمادی مقدس از زندگی تبدیل شده است که هميشه خود را تجدید می کند. برای هزاران سال, او به دنبال تحقیق در مورد همخوانی های بزرگ 
دنیای ستاره ها بوده است. او در اين راه به روٌیای عرفانی واقعیت -بیگانه نرفت و خود را در طالع بینی تجاری گم نکرد. بلکه در گرما و درخشندگی و حرکت ستارگان 
واقعیتی عظیم را دید که ردپای و مسیرهای الهی را به او نشان می داد. امروزه. مانند اعصار بی پایان گذشته. انسان آلمانی در برابر عظمت ستارگان ساکت می 


ایستد و از احترام متاثر می شود. 


مرد آلمانی نسبت به خود زندگی انسان احساس احترام می کند. تکثیر و زایش حیات برای او همان قدر وقایع والایی است که گذشتن همه زندگی و مرگ. او 
بیهودگی و سطحی نگری را درست مانند ترس رد می کند. معصومیت جوانی, تجربه‌ی سن. شادی‌های بزرگ و غم و اندوه عمیق برای او جلوه‌های اين زندگی است 
که عظمت و غنای این دنیا را نیز برای او آشکار می‌اسازد. از این رو او با احترام اين واقعیت زندگی را تأیید می کند. انسان آلمانی با احترام در برابر وصیت نامه های 
زندگی بشر و آثار گذشته ایستاده است. بناهای فرهنگی, آثار هنری. اسناد مکتوب. مکان‌های تشریفاتی و مکان‌های اجدادی از زماناهای دور. برای او شاهد یک 
واقعیت بزرگ تاریخی است که برای آن احترام قائل است. حتی اگر از جهان‌های بیگانه یا متخاصم سرچشمه بگیرد. 


بزرگترین واقعیت این امر برای آلمانی ها امر الهی است. او الوهیت را در تنوع بی پایان این جهان به عنوان چیزی بزرگ و نزدیک. به عنوان دوست تجربه می کند 
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و در عین حال به عنوان یک قدرت غیر قابل درک. تشریح علمی خداوند متعال در کلمات. زندانی کردن او در معابد مانند یک فرقه یا اينکه بخواهیم تصمیمات 


ابدی او را در مراسم خاصی هدایت کنیم. بی احترامی تلقی می شود. انسان نوردیک می‌داند که همه مردم و دوره‌ها با توجه به خون و سطح فرهنگشان. مفهوم 
متفاوتی از خدا دارند. از این رو او هميشه عمیق ترین احترام را نسبت به تمام عبارات اصیل دینی خواهد داشت. زیرا می داند که هر دین صادقانه ای معطوف به 


یک قدرت الهی است. 


حرمت لحن اساسی است که باید بر هر تماس انسان با واقعیت های بزرگ این زندگی غالب شود. هر که هميشه پر از حرمت 
باشد. نزدیکی صمیمی و در عین حال فاصله ای مناسب با همه چیز و همه زندگی خواهد یافت. هر کس زندگی و عبارات سرشار از 
احترام آن را مشاهده کند. اغلب ابتدا غنای کامل و عظمت واقعی آن را درک خواهد کرد. 


از اين رو. مهمتر از همه. جوانان باید حرمت را بیاموزند. به هر حال. این بسیار باز و پذیرا برای تمام زندگی است. 


شخص محترم به طور همزمان از قوانین اخلاقی طولانی و کتاب های راهنمای اخلاقی ناشیانه در امان می ماند. احترام به او موضع 
روشن. درست و سرراست در مورد واقعیت را نشان می دهد. 


تکریم ربطی به وحشت عرفانی و نیمه تاریکی فرقه ای ندارد. 
احترام به جای آن از طبیعت روشن, تازه و زنده سرچشمه می گیرد و یکی از ویژگی های اساسی یک زندگی آلمانی است که نزدیک 
به واقعیت و پر از نور است. 
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از شادی 


مرد ناسیونالیست سوسیالیست آلمانی با هر دو پا در زندگی ایستاده و از این زندگی خوشحال است. خوشحال و با اعتماد به نفس. به آینده 
می نگرد. او با خوشحالی در زمان حال ایستاده و خوشحال است که می تواند از اين زندگی زیبا لذت ببرد. امروزه اصلاً نمی توان اندازه گیری 
کرد که با ایجاد «قدرت از طریق شادی». با کشف دوباره شادی برای همه مردم. چه انقلاب بزرگی در شکل دادن به زندگی رخ داده است. 


واقعا زندگی بی لذتی بود. 


امروزه هر فرد سازنده می داند که جایگاه مهمی برای پرکردن ارگانیسم کلی قوم خود دارد و این که -در جایی که اکنون ایستاده است -در قبال 
هیچ چیز زیباتر و بزرگتر از این نیست که به او اجازه داده شود تمام انرژی, تمام شخصیت خود را برای خانواده و مردمش به کار گیرد. 


دنیایی شرقی و اعترافی. کار را بارء کیفر گناهان. ظالمانه. عذاب کرده است. مرد آلمانی در کار چیزی عالی و ژیبا می بیند. اگر ثمی توانست 
خاق کندم کار کندم خوشعال تمی ش او با لعن کار بقودیان با زییانی کار مخاافت من کته 


وقتی ما آلمانی‌ها در سرزمین پرشکوه خود قدم می‌زنیم و زیبایی جنگل‌ها. مزارع و دریاها و عظمت کوه‌ها و دریاها را تحسین می‌کنيم. آنگاه 
افتخار می‌کنیم که خداوند متعال چنین سرزمین گران‌قیمتی را به ما بخشیده است. آنگاه شاد و آزاد هستیم. و شاد باشید و از این شادی 
انرژی زندگی بگیرید. و همانطور که کار ما به طور همزمان به تأییدی شاد از کارهای خلقت خدا تبدیل می شود. یک دعای شریف. پیاده روی 
شادمانه ما در طبیعت خدا به طور همزمان به زیباترین خدمات مذهبی در معبد بزرگی تبدیل می شود که خود خداوند ساخته است. 


صد برابر شکل شادی است که مرد آلمانی دوباره کشف کرده است. 

طبیعی و واقعی این نوع لذت است. افرادی هستند که فقط شادی سنجیده و باوقار را می شناسند. برای او فقط یک لبخند مهار شده وجود 
دارد. ما خوشحال و خوشحالیم که می توانیم دوباره از یک صدای کامل, تازه و بدون اجبار بخندیم. این خنده گاهی می تواند مفرور باشد. این 
شادی گاهی می تواند افسار گسیخته باشد. هميشه خالص خواهد بود. زیرا هميشه طبیعی است. این هرگز ظالمانه نخواهد بود. زیرا از 
شرافت خون ما جاری می شود. 
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به سوی آینده همراهی می کند. راه ما روشن و آفتابی است. کار و مبارزه نیز بر شادی می درخشد. آلمانی بودن یعنی شاد بودن. از 
این رو از زندگی خود راضی باشید! 


ایمان به ايده ما آنقدر زیاد است. یقین به اين که ما دوباره بر اساس قوانین طبیعی خداوند. طبق هنجارهای نظم آفرینش زندگی می 
کنیم. چنان امنیت و اطمینانی به ما می دهد. اعتماد به پیشوا به ما قدرت زیادی می دهد که می توانیم به آینده نگاه کنید و به سوی 


آن قدم بردارید. باطن و ظاهر شاد. با شادی صادقانه. سرشار از خوش بینی موجه. 


بسیاری از ما ابتدا باید دوباره بر این شادی غلبه کنیم. ابتدا باید دوباره یاد بگیریم که شاد باشیم. 
نسل آینده از قبل در میانه این جهان شاد آلمانی قدم خواهد زد و از این رو به تنهایی بر بسیاری از چیزهایی که هنوز به عنوان زباله 
های بازدارنده جهان بینی های بیگانه به ما چسبیده و مانع ما می شوند, غلبه خواهد کرد. 


اما تنها در این صورت است که می‌توانیم کاملاً درک کنیم که کشف دوباره شادی برای انسان آلمانی یکی از بزرگترین کارهای هزارها 
بود. 

تنها در این صورت است که می‌توان فهمید که ضرب المثل دکتر لی. «قدرت از طریق شادی». یکی از مهم‌ترین اصول زندگی 
ناسیونال سوسیالیستی و آلمانی است. 


29 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


رنج کشیدن 


رنج را نمی توان انکار کرد یا از این دنیا حذف کرد. 


اما در موقعیت نسبت به رنج. خیلی چیزها می توانند در مقایسه با دنیاهای گذشته متفاوت شوند. جهان بینی ناسیونال 
سوسیالیستی نیز باید خود را در مورد رنج ثابت کند. یک بیماری جدی. مرگ یکی از عزیزترین یا عزیزترین افراد. یک ناراحتی روانی 
شدید می تواند به طور ناگهانی به هر فردی مبتلا شود. 


یک جهان شرقی و سرنوشت‌گرا می‌گوید: رنج برای هر فردی از پیش تعیین شده است. نمی توان از آن فرار کرد. فقط می توان با 
عبادت رنج را به عنوان بخشی از سرنوشت پذیرفت. باید صبورانه "صلیب" او را تحمل کرد. آدم باید زیر "صلیب" خود تعظیم کند. 
ساکت. موْمن. فرد صبور. رنج دیده مستعفی. "صلیب دار" تعظیم شده -اینها انواع این بلبرینگ سرنوشت ساز هستند. اين افراد در 
رنج خود فرو می روند. خود را کاملاً تسلیم رنج خود می کنند. به تدریج تحت سلطه کامل رنج خود قرار می گيرند. 


رنج به نقطه مرکزی زندگی آنها تبدیل می شود. آنها به آن اختصاص داده اند. آنها دیگر نمی توانند از رنج رهایی یابند. و هر جا هستند 
از رنج خود می گویند. هر جا می روند سایه تاریک رنج خود را می گسترانند. هميشه فقط شاکی هستند. 


فیته ویگری آزاین بتترینگ شرقی مود داز بزآساس آن: رتضیرای مره به عنمای گقاره کناهان ارم ات ین ویدگاه به قدری 
مبالغه شده است که رنج کشیدن کاملا مطلوب به نظر می رسد تا بتوان تا حد امکان کفاره گناهان را بپردازد. و اگر کسی خود را آنقدر 
عادل بداند که دیگر هیچ گناهی از خود نداشته باشد که بتواند کفاره آن را بپردازد. آنگاه کفاره گناهان دیگران را می دهد. با اوج لذت 
درونی, انسان گناهان هولناک همنوعان را برای خود ترسیم می‌کند. و سپس تصور می‌کند که با رنج آنها را کفاره می‌ادهد. کسی کفاره 
زنده و مرده. دوستان و دشمنان را می دهد و با رضایت درونی گناهان کبیره سران دولت و مسئولین زندگی عمومی را کفاره می دهد. 
فرد رنجور و در نتیجه کفاره به ایده آل زندگی انسان تبدیل می شود. شادی و شادی به عنوان بیهودگی و تکبر مردود است. رنج را 
نشانه انتخاب. نشانه ای خاص از دوستی خداوند می دانند. شادی یک وسوسه تلقی می شود. به عنوان نشانه بدی از قدرت تهدید 
کننده شیطان. 


و برخی دیگر با تقوای نادرست بر این باورند که باید از این طریق تا حد امکان شبیه مسیح شوند و تا آنجا که ممکن است از او تقلید کنند. که باید مشتاق زندگی پر از 
رنج باشند. که باید بخواهند تمام زندگی خود را مانند صلیب بگذرانند. حامل در میان افراد بسیار متمایل, این می تواند تا آنجا پیش برود که تمام فکر و احساس و 
عمل آنها تحت طلسم مصلوب شدن مسیح قرار می گیرد و چنین افرادی حتی زخم هایی مانند زخم های کتاب مقدس مسیح بر بدن خود می گيرند. 
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مرد آلمانی می داند که در کنار روشنایی, تاریکی و در کنار شادی, رنج نیز برای او در انتظار است. اما او همچنین می داند که خداوند برای او دردی نمی فرستد تا 
غلام فداکار رنجش شود. بلکه انسان بر رنج غلبه کند. جنگنده بودن ویژگی خاص جهان بینی ناسیونال سوسیالیستی است. انسان آلمانی می داند که خداوند 
معا تیروها زا در یت قرار جاده اس تغبرای اه سا ماه عوو را در عذای اقا دگدارده که اسان بر آنها تحفیق و انوا قیه کفده انا 
گسترش دهد و آنها را مفید سازد. پس مرد آلمانی نیز در رنج. روشن و آرام. مطمئن و عینی به نظر می رسد و می داند که هر رنجی برای او آزمون قدرت است. هر 
کس در مبارزه به سادگی تسلیم سرنوشت شود. گم شده است. هر که بی سر و صدا تسلیم رنج شود. در طلسم رنج می ماند. مرد آلمانی هميشه با اعتماد به 
نفس به آینده نگاه می کند. حتی اگر زمان حال برای او تاریک و دردناک باشد. او در هر سوّال زندگی. حتی در عمیق ترین رنج ها. حتی در بزرگترین پریشانی, ایمانی 
تزلزل ناپذیر به آینده دارد. ایمان آدولف هیتلر به سخت ترین روزهای مردم آلمان برای همه زمان ها نشانه ای برای همه آلمانی ها خواهد بود. 


بسیاری از مردم بین سطحی نگری بیهوده و افسردگی دردناک به این سو و آن سو پرتاب می شوند. 


نگاه عینی به سختی و سختی زندگی و ایمان تزلزل ناپذیر به آينده. همراهی هميشه جنگنده و در عین حال هميشه مطمئن و خوش 
بین. از انسان آلمانی در برابر قدرت بیهودگی و سطحی نگری و همچنین در برابر افسردگی. ناامیدی و تسلیم منفعلانه محافظت می 


به خودت کمک کن, آنگاه خداوند تو را یاری خواهد کرد. این ضرب المثل قدیمی دقیقاً در مورد رنج درست است. 


انسان نباید مشتاق رنج باشد. بلکه باید تسلیم شادی هایی شد که سرنوشت به او می دهد. 

رنج به خودی خود در زمان مناسب می آید. اما پس از آن باید قوی و مطمئن با آن روبرو شد. ساعات زیادی در زندگی وجود دارد که 
هر امیدی غیرممکن به نظر می‌رسد. هر ایمانی بی‌امعنا. زماتی که انسان چنین باوری دارد. تنها راه فرار را در خودکشی می‌بیند. و با 
این حال. خودکشی معمولا فقط بزدلی است. فقط ترک خدمت. دقیقا در این ساعات بزرگترین رنج و پریشانی. ناسیونال 
سوسیالیست باید خود را ثابت کند. دقیقا در این صورت او باید بر پریشانی و رنج غلبه کند. حتی اگر باید زندگی خود را از ابتدا به طور 
کامل بازسازی کند. بارها و بارها روزها و سال‌هایی در زندگی فرا می‌ارسند که در آن انسان خوشحال است که بر رنجی غلبه کرده است 
که در آن رنج و درد گذشته کوچک و ناچیز به نظر می‌ارسد. 


شعار مرد آلمانی "رنج خود را به عهده بگیرید" نیست. بلکه "بر رنج غلبه کنید!". در این روند. او می داند که در زندگی فقط به او مربوط 
نمی شود. بلکه او حلقه ای در ارگانیسم جامعه بزرگ قوم خود است. و 
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او به تنهایی می‌اخواهد به سختی تسلیم رنج‌ها شود. قدم‌های راهپیمایی قومش او را به سمت بالا می‌کشاند. وقتی می‌اخواهد جانش را دور بریزد. با تعهد نسبت به 


مردمش به زندگی باز می‌گردد. 


وقتی همه مردم با این ایمان شادی آور در آینده. با اين اراده مقدس برای غلبه بر هر رنجی پر شوند. آنگاه هر چه بخواهد می تواند برای فرد و کل رایش بیفتد. 
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2 جشنواره ها و 2 جشن ها 


زندگی انسان در یک خط مستقیم با یکنواختی خسته کننده پیش نمی رود. این با بالا و پایین شدن مداوم اوقات شاد و ساعات جدی 
شکل می گیرد. در میان انسان‌های طبیعی آلمانی. این خدای دلخواه ریتم زندگی از دایره‌اهای متعدد جشنواره رشد می‌کند. 


مرد آلمانی در نزدیکترین پیوند با طبیعت بزرگ زندگی می کند. از این رو او در همه زمان ها به ویژه انقلاب زمستانی و انقلاب 
تابستانی. جشن بهار و جشن برداشت را جشن گرفته است. بازگشت ابدی نور خورشید با آداب و رسوم متعدد در شب مقدس 
انقلاب زمستانی جشن گرفته می شود. اين روز تبدیل به جشنواره ای از زندگی هميشه تجدید می شود. نمادهای این زندگی بر روی 
درخت نور. هميشه سبز هميشه سبز و نوری که انرژی. روشنایی و گرما ساطع می کند. متحد شده اند. جشن بهار جشن جوانی و 
شادی و شادی کار و اجتماع است. با بازی های مفرح و رقص شاد سپری می شود. جشنواره تابستانی در میانه روزهای درخشان و 
گرم تابستانی به اندیشیدن هشدار می دهد. فراز و نشیب دائمی زندگی را یادآوری می کند. اما همچنین با تمام تعمق دوباره به ایمان 
به نیروی تزلزل ناپذیر ایده ما گره می زند. جشن برداشت. جشن شادی بر محصول کامل شده و جشن شکرگزاری خداوند متعال برای 
هذاناغ آذشبت: 


همه این جشنواره های طبیعت. درونیات عمیق انسان نوردیک را نشان می دهد. پیوند نزدیک او با خالق در پیوند با طبیعت تجلی 


حلقه دوم جشنواره ها تعطیلات خانواده را در بر می گیرد. هدف هر ازدواجی فرزند است. وقتی فرزندی به خانواده می آید. اين رویداد 
مبارک جشن گرفته می شود. در حلقه اقوام به صورت تشریفاتی در طایفه پذیرفته می شود., نام آن را می گیرد و بهترین آرزوها را 
برای مسیر زندگی خود دریافت می کند. پدر يا بزرگ قبیله معمولا سخنران کل طایفه است. 


هنگامی که یک زوج جوان تصمیم می گیرند زندگی مشترک خود را طی کنند. به طور تشریفاتی در حضور نماینده ایالت ازدواج می 
کنند. این عمل نیز تبدیل به جشنی برای کل طایفه می شود. بستگان. همکاران. رفقا و دوستان این روز را به یک تجربه به یاد ماندنی 


وقتی انسان به این زندگی دنیوی پایان داد. بستگان و دوستان. همکاران و پیشوایان. خروجی شرافتمندانه از این دنیا را با تشییع 
آبرومندانه برای او آماده می کنند. طبیعی بودن و صداقت درونی پیش نیاز اصلی این جشن هاست. همانطور که ایده اصلی در بین 
آلمانی ها یکنواخت خواهد بود. چارچوب های فردی متفاوت خواهد بود. با توجه به دایره ای که این جشن ها از آن شکل می گيرند. 
خانواده و قبیله هميشه در مرکز خواهند بود. 


هزار‌ها پیش نیاکان ما این جشن‌ها را در درون. باوقار و اصیل شکل دادند. زمان ما دوباره به این طبیعی بودن باز می گردد. 
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اعیاد ملی و ایام یاد و خاطره مردم ما جزو حلقه سوم جشنواره هاست. 


روزهای بسیار بزرگ تاریخی یادبود. روز یادبود مردگان. جشن پیروزی بزرگ. روز تولد پیشوا. روزهایی که رژه‌ها برای سربازان سیاسی, نظامی و فرهنگی مردم برگزار 
می‌شود. روزهای بزرگ بازار و رویدادهای مشابه به جشنی برای کل مردم همه ابزارهای موجود به کار گرفته می شود تا کل جامعه عامیانه را به یک اتحاد درونی 
تبدیل کند و آن را در یک ایده یکسان. تجربه ای یکسان طنین انداز کند. این یک کار زیبا و بزرگ است که اجازه داشته باشید این روزها به شکل گیری کمک کنید. 


ایب ذایره سنه گانهتجششها ره‌ها بای همه خرحه سالانه جتشواره غانی امست که با قوانین طبیغی فک تطایفت فا رده روال تروزانه زا زنده من کید 
مشتاقان و 

به یک ریتم زندگی بدیهی تبدیل می شود. 

در این ریتم جشنواره ها. مردم. خانواده ها و قبایل در جامعه بزرگ مردمی هماهنگ می شوند. 


قدرت های اعتراف به دنبال جایگزینی این جشنواره های طبیعی با تعطیلات اعترافی خود بوده اند. در این روند. جامعه عامیانه از هم پاشیده و 
دوپاره می شود. 


بیش از سیصد کلیسا و فرقه سعی می کنند دقیقاً تعطیلات خود را به عنوان مقدس ترین جشن ها معرفی کنند. ادونتیست‌اها, باپتیست‌اها. مورمون‌ها و 
متدیست‌ها, پیروان جنبش مزدازنان يا فرقه وایزنبرگ. کاتولیکاها و پروتستان‌ها. همگی جشن‌های خود را به شیوه‌ی خاص خود جشن می‌گیرند. هر کس کاتولیک 


نیست را نمی توان در کاتولیک دفن کرد و هر کس پروتستان نیست را نمی توان در گورستان پروتستان دفن کرد. قوم کاتولیک باید ازدواج خود را بر اساس فرمول 
های لاتين در لاتین و پروتستان بر اساس آهنگ های عبری ترجمه شده به آلمانی به پایان برساند. اعترافات به دنبال حذف کامل روزهای بزرگ خاطره مردم و 


جشنواره های طبیعی سال بوده اند. آنها ارزشمندترین عناصر را از آداب و رسوم این جشنواره ها به کار گرفته اند و از آنها برای تزئین جشن های عهد عتیق مانند 
عید پاک یا پنطیکاست استفاده کرده اند و سپس سال جشنواره ای را ساخته اند که از متنوع ترین جهان ها. به ویژه از آسیای صفیر. یونان. روم. دور هم جمع شده 
است. . شمال آفریقا. گال و آلمان. 


همانطور که ساختمان بزرگ رایش سوم به آسمان عروج می کند و گواهی می دهد که مردمی دوباره راه خود را به عظمت ساده طبیعت یافته اند. 
کنند که قوم آلمانی دوباره می خواهند طبق قوانین طبیعی خدا زندگی کنند. 


این روزهای جشنواره باید روزهای جشن صادقانه. بزرگ. درونی و بیرونی باشد. 
باید قوت و اتحاد عطا کنند. باطن را ثروتمند کنند. آنها باید 
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خطوط بزرگ زندگی. اهداف بزرگ مردم. معنای طبیعت و تاریخ را نشان می دهد. مردم. محل سکونت. خیابان ها و میدان ها در این روزها لباس 
جشن می پوشند. آثار بزرگ هنری وسعت روح عامیانه را پر می کند. ايده هایی که هزاره ها را در بر می گیرد به آگاهی انسان می رسد. جشن ها باید 


هر کس برای ارزش باطن و ثروت معنوی خود اندازه گیری می خواهد. باید فکر کند که چگونه جشن ها را برگزار می کند. 
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تنهایی 


برای قرن‌ها. آلمانی‌ها اغلب از نظر درونی از یکدیگر جدا بودند. مرزهای طبقه, اعتراف و حزب آنها را از یکدیگر جدا می کرد. 


فقط انقلاب ناسیونال سوسپالیستی دوباره یک جامعه عامیانه واقعی به ارمفان آورده است. 


در محل کار. در جشنواره ها و جشن ها. در تفریح و ورزش. در مدرسه و لذت بردن از هنر. ایده جامعه. تجربه جامعه در پیش زمینه است. 


با این حال. گاه به گاه. انسان به ساعاتی آرام نیز نیاز دارد, تا -در تنهایی, جایی در خلوت -اجازه دهد افکار سفر کنند. آثار را شکل دهند. درون خود را شکل دهند. 


برای انسان آلمانی, اینجا. مثل همه جاء اصل عالی شکل گیری, طبیعی بودن است. 


روزهای خاصی هستند که مخصوصاً برای این ساعات آرام مناسب هستند: روز تولد به عنوان آغاز سال جدید زندگی. روزهایی که فرد تجربه ای داشت که به خصوص 


در درون او را تکان می داد. روزهای موفقیت بزرگ یا شکست سخت ظاهری يا درونی. . 


مکان هایی که فرد می تواند خود را وقف این خلوت خلاقانه کند بسیار متنوع است: خانه خود. اتاق کار آرام. مسر صحرایی آرام. جنگل, ارتفاع کوه. ساحل دریاء بنای 
هنری یا فرهنگی به دور از ترافیک زیاد. سایت اجدادی 


در این ساعات خلوت. برای یک کار یا کار تمام شده. حساب سال قبل را به خود. قوم و پروردگارش می دهد. فرد منعکس می کند که چه کاری را خوب انجام داده و 
چه کاری را ضعیف انجام داده است. در کجا شکست خورده و کجا موفق بوده است. 


شخص در مورد علت موفقیت يا شکست تحقیق می کند. چرا مورد تحسین يا سرزنش قرار می گیرد. منشاً اشتباهات و خطاها چه بوده است. 


این جست و جوی وجدان باید درونی. صادقانه و طبیعی, بدون آرایش و تثبیت. عاری از سفتی باشد. واضح و عینی, فرد به خود می گوید چه چیزی درست است و 
تصمیم می گیرد به آن ادامه دهد. با هوشیاری. شخص به خود اعتراف می کند که چه چیزی اشتباه و ناعادلانه بوده است و به خود قول می دهد دفعه بعد بهتر عمل 
کند. 
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نه شهادت درونی بیهوده و اتلاف نیرو. تنها یک چیز وجود دارد: تصمیم برای بهبود خود. و کار جدید و بهتر. هر چه عمل نجیب تر. عملکرد 
بهتری داشته باشد. 


مرد آلمانی در اینجا نیز به سمت جلو هدایت می شود. فعال و زندگی را تایید می کند. 


آدم در ساعات خلوت رابطه خود با همنوعان را مرور می کند. 
آیا یک نفر به اندازه کافی عشق. شادی و اعتماد به خانواده خود داده است؟ آیا انسان هميشه با مافوق و زیردستان رفیق. صادق و مهربان بود؟ آیا کسی کسی را 
کنار نمی‌گذارد يا پشت سر نمی‌گذارد. به ناحق مورد لطف يا نارضایتی قرار می‌گیرد. آزار می‌ادهد. توهین می‌کند. آبرویش را کم می‌کند؟ آيا شخصی خودخواه. 


وحشی, بی رحم. نزاع. حسود. چاپلوس. دروغگو بود؟ 


شاید بتوان با یک حرف. یک عمل کوچک همه چیز را دوباره خوب کرد؟ با این حال. شاید تلاش بیشتر, کار جدی و با وجدان لازم باشد تا دوباره 
بی عدالتی گذشته را هموار کنیم. 


اگر کسی باید کار بزرگی را شکل دهد. یک وظیفه مهم را انجام دهد. با تصمیمی جدی روبرو شد. به همین ترتیب باید برای مدت کوتاهی در 
تنهایی خود را برای آن جمع کند. به گفته آلفرد روزنبرگ. به گفته آلفرد روزنبرگ. مکمل اجتماع و تنهایی. انرژیهایی که فرد در اجتماع. در 
جشنواره‌ها و جشن‌ها جمع کرده است. اغلب در خلوت شکل خلاقانه می‌گیرد. ناگهان در ساعات ارام بارور می‌اشود تا بتواند دوباره به جامعه 
خدمت کند. همدیگر مانند نفس کشیدن و بازدم هستند و با هم زندگی پرباری دارند. با این حال. این زندگی فرد را غنی می کند. همانطور که 
کل مردم را غنی می کند. 


افرادی هستند که هرگز در تنهایی احساس راحتی نمی کنند و هميشه باید در اطراف خود حرکت کنند. 


این افراد در باطن پوچ و سطحی می شوند. هر کسی که می‌خواهد از عهده کارهای بزرگ برآید. کسی که می‌خواهد در زندگی روزمره موفق 
شود. کسی که می‌|خواهد زندگی خود را به عنوان یک آلمانی عمیق زندگی کند. گهگاه به دنبال ساعاتی آرام از تنهایی است. او را به خدا نزدیک 
می کنند و با انرژی تازه. دید روشن و ایمان بیشتر او را در میانه زندگی قرار می دهند. 
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بهدا ۰ بدن 


از قدیسین کلیسا گزارش شده است که آنها بدن خود را به شهادت رساندند و تفییر شکل دادند. که اجازه دادند پوسیده شود تا 
انگیزه های طبیعی بدن را از بین ببرند و در حال حاضر روی زمین تا حد امکان آسمانی شود. 


قدیس بندیکت برهنه خود را در بوته های خار و گزنه انداخت و سپس در آن غلتید. زیرا یک موجود زن دوست داشتنی به عنوان 
وسوسه برای او ظاهر شد. سنت سیمون سبک سالیان سال هميشه روی یک پا روی یک میله بلند ایستاده بود. 


قدیس ریتا سال‌ها اصلاً نمی‌شوید تا اينکه لباس‌های زیرش پوسیده شد. کرم‌ها روی سرش رشد کردند و تمام بدنش توسط خاک و 
زخم خورده شد. گوشه نشینان مقدس خود را طوری دیوار کشیده بودند که تنها روزنه کوچکی برای دریافت غذا و تعلیم موّمنان 
شگفت زده داشتند و مدت زیادی در مورد پوچ بودن زندگی زمینی موعظه می کردند تا اينکه به تدریج در تباهی خود از بین رفتند. 
قدیس ایگناتیوس که مانند بسیاری از مقدسین خود را با کمربندهای توبه و شلاق به شهادت رساند -در اثر خود "تمرینات روحی" 
بیان می کند که بدن انسان چیزی نیست جز یک زخم چرکین. جوشی که زهر خالص تنفس می کند. می‌توان ساعت‌ها از کتاب‌اهای 
پرهیزگار کلیسا. نفرت‌انگیزترین خودزنی‌ها. شکل|های بی‌معنای شهادت و ابزار شهادت برای مردن بدن. غیرطبیعی‌ترین سرزنش‌ها 
و تمرین‌های توبه را بازگو کرد. هدف از این به اصطلاح تقوا در اصطلاح مرده بیان شده است. برای اين افراد. بدن یک محرک دائمی 
برای گناه است. ابزار خوشایند شیطان برای غارت معصومیت روح. بر اساس این دیدگاه. بدن باید پایین نگه داشته شود و مرده 
شود. 


برای مقابله با به اصطلاح خطرات بدن مقرر شده است که بدن تا حد امکان پنهان شود. صورت ممکن است در واقع آشکارا نشان 
داده شود. 

طبق بیوگرافی کلیسا. حامی کاتولیک قدیس جوانان, آلویسیوس, حتی جرأت نمی کرد به صورت مادر خود نگاه کند تا دچار وسوسه ناپسند نشود. طبق مقررات لباس کنفرانس 
اسقف فولدا. بقیه بدن فقط گردن. بازوها در زیر آرنج و پاهای زیر زانو آزاد و بدون پوشش نشان داده می شوند. حمام کردن (با لباس شنا). طبق احکام کلیسا. تنها با تفکیک 
جنسیت مجاز است. بازدید از حمام خانوادگی یک جستجوی داوطلبانه برای خطرات جدی اخلاقی و از اين رو یک گناه کبیره تلقی می شود. در بسیاری از خوابگاه‌های دختران 
کاتولیک. حتی حمام کردن انفرادی زیر دوش حمام بسته تنها با پیراهن بلندی که تا مچ پا می‌ارسد مجاز است. راهبان و راهبه‌ها که برای رسیدن به کمال به شیوه‌ای کاملاً خاص 


تلاش می‌کنند. بدن خود را کاملاً پوشیده و تا گردن و صورت و تا مچ پا در پارچه‌های ضخیم پیچیده می‌کنند تا به همنوعان خود انگیزه‌ای برای بی‌عفتی نکنند. 
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اگرچه -مطابق این دیدگاه اعترافی -بدن از طریق مردن و پوشاندن "تسخیر" می شود. موقعیت شرقی نسبت به بدن به گونه ای 
دیگر نشان داده می شود. از طریق غیر مادی شدن سیستماتیک بدن. فاکیر با تمرینات فشرده موفق می شود که بدن خود را دیگر 
احساس نکند. دیگر احساس درد نمی کند و می تواند بدون اینکه کوچکترین چیزی در این راه احساس کند. بدن خود را در معرض 
باورنکردنی ترین شهادت قرار دهد. پیروان فرقه های شرقی و غیبی به دنبال -از طریق رقص موزون و ژیمناستیک ریتمیک منحصر 
خاورمیانه ای با بدن در اینجا -با انحراف بسیاری از مدارس فرقه ای ژیمناستیک و رقص -سعی می کند دزدکی وارد دنیای نوردیک 
شود. انواع رنگ پریده. زیبایی شناس, بیش از حد روشنفکر, بدون استخوان. بی جنسیت یا دوجنس گرا محصول این بیگانه برای ما 


گاهی اوقات در لباس های هنری یا در لباس جشن ظاهر می شود. اما اگر به عمق برویم. تفاوت در بهداشت طبیعی بدن غیرقابل 
انکار است. 


نگرش خاورمیانه ای خصمانه با بدن است. در همه جا. جایی که قرار است بدن در اثر تمرین ظاهری جسمانی مرده یا غیر مادی شود و باری به اصطلاح زمینی از 
بین برود. جایی که بدن از ماهیت و وظیفه طبیعی خود محروم است. جایی که قرار است غیرواقعی شود و معنوی, قوانین نظم آفرینش شکسته و با آن مبارزه می 
شود. باربری نوردیک نابود و انکار می شود. مرده نشدن و غیر مادی شدن بدن. بلکه رشد بدن و توانایی های آن خواسته انسان آلمانی است. او به بدنش هوا و 
خورشید. حرکت و آزادی و آب گوارا می دهد. او بدن خود را در برابر سموم از هر نوع. در برابر انقباض غیر طبیعی. گرفتگی و تجاوز محافظت می کند. طبیعی بودن 
راهنمای بهداشت بدن و لباس اوست. از اين طبیعی بودن معیار زیبایی و مهارت. انرژی و سلامتی یک فرد حاصل می شود. بنابراین بهداشت بدن نباید بدون 
جنسیت باشد. بلکه باید منحصر به فرد بودن جنسیت ها را توسعه دهد. بنابراین. بهداشت بدن, لباس, بازی و رقص نیز هرگز نباید پست. بی‌معنا. غیراخلاقی یا 


پست شود. 


در بهداشت بدن خود. انسان نوردیک می تواند بدون سنجش اخلاق با خط کش اینچ. تمرینات فردی را بر اساس الگوهای روبریک 
ها طبقه بندی کند. قوانین او عالی و سرراست. غیراجباری و طبیعی هستند. احساس طبیعی. ضربان سالم و آگاهی اخلاقی به 
درستی شکل گرفته به او می گوید چه چیزی مناسب است. چه چیزی مجاز است و چه چیزی به آن تعلق ندارد. 


تربیت یک نژاد زیباء سالم. با استعداد و قوی هدف بهداشت بدن است. تربیت یک نژاد خوب و نجیب با آن بهتر حاصل می شود 
تا موه ها وق ولاتن فا رگ ها تربع کی از 
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درباره لذت بردن 
به ندرت پیش می‌آید که کلمه‌ای به‌اطور هم|زمان شامل آنقدر ارزشمند و مضر است که کلمه لذت. لذت واقعی منطبق با قوانین زندگی می تواند 
بدن. عقل و روح انسان را غنی. تقویت و کامل کند. 
لذت بیهوده کل فرد را تحقیر. ضعیف و نابود می کند. 
مواد لذت بخشی وجود دارند که از همان ابتدا حاوی خطرات و آسیب های بیولوژیکی هستند. ارگانیسم انسان جوان -که هنوز در حال شکوفا 


شدن و رشد است -باید از این خطرات محافظت شود. 


اما حتی چیزهایی که خود ارزشمند هستند نیز می توانند به لذت و تباهی بی معنی منجر شوند. به عنوان یک قاعده اساسی: هر لذتی که هدف آن مرده کردن یا 


مست کردن جسم؛ ذهن و روح و فرار از واقعیت باشد. در تضاد با رفتار نوردیک است که ريشه در زندگی دارد. 


افراد بدوی برای اینکه بتوانند این زندگی را برای مدتی فراموش کنند و در مناطق غیرواقعی معلق بمانند از الکل. تریاک پا مواد مخدر دیگر استفاده 
می کردند. 


شخصیت های پایه به دنبال بی حسی موقت حواس و روح خود از طریق اروتیسم بیش از حد و سوء استفاده غیر طبیعی از میل جنسی هستند. 


هنوز افراد دیگری به ابزارهای مذهبی برای بی حس کردن دست می یابند تا دنیای خاکی را برای چند ساعت پشت سر بگذارند. ساختمان های 
مذهبی بسیاری از جوامع مذهبی, نیمه تاریکی عرفانی. عطر عود. مراسم مذهبی و موسیقی فرقه برای ترویج شادی و وجد مذهبی و به طور 
موقت تحت الشعاع قرار دادن مردم استفاده می شود. 


در بسیاری از فرقه ها. حتی افراط و تفریط جنسی -در کنار سایر ابزارهای بی حسی با لذت های مذهبی گره خورده و در خدمت سلطه انسان 
قرار گرفته است. 


مرد نوردیک در میانه زندگی ایستاده است. جهان بینی او از زندگی سرچشمه می گیرد. در واقعیت می ماند و از توهمات دور می ماند. 


او باید به طور غریزی هرگونه لذتی را که او را از زندگی دور می کند. رد کند. که حتی به طور موقت او را در واقعیت ناتوان می کند و تهدید می کند 
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زندگی انسان نوردیک به این ترتیب متروک و بی‌تشاط نمی‌شود. بلکه او را در موقعیتی قرار می دهد که به طور کامل از زندگی واقعی 
لذت ببرد. شادی واقعی منطبق با نظم طبیعی زندگی واقعا به واقعیت باز می گردد و نه دور از آن. 


به عنوان مثال. شراب. هدیه ای از خالق است. بهره‌امندی معقول و معقول از شراب. نوشیدن معتدل و نفس کشیدن در قوای 
شراب. بهره‌مندی عالی از این موهبت الهی را می‌آموزد, به شادی و کار سخت دلگرمی می‌دهد. جامعه را ارتقا می‌بخشد و دل و 
فکر را شزاقت می‌بخفید: 


هدف هر لذتی این است: انرژی هایی که الوهیت به مردم داده است باید با هر لذتی ارتقاء یابد. اصالت یابد. کمال شود. تقویت 
شود و افزایش یابد. برای لذت از هر نوعی باید فرد را به کار و لذت در عملکرد. تجربه جامعه طبیعی. روحیه شاد و تایید واقعی 
زندگی برانگیزد. واقعیت را نباید با لذت تاریک کرد. بلکه باید در نور روشن قرار داد. انسان باید از تمام مواهب و مواهب جسمانی 
و مادی و فرهنگی این دنیا بهره مند شود تا بدین وسیله به هدف خلاقانه و هدف زندگی خود بهتر عمل کند و در زندگی استوارتر 
بایستد. 


این قانون زندگی مانند هر شخصیت آلمانی ساده و واضح است. برای اینکه بتوانید مکان مناسبی را در اینجا پیدا کنید. نیازی به اخلاقیات غیرعادی نیست. قوانین 
طبیعی زندگی به وضوح و بدیهی است که این نظم بزرگ. ساده و نجیب زندگی نوردیک را نشان می دهد. 
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رهبری انسانی 


تفاوت بین اصالت نوردیک و ماهیت خاورمیانه به ندرت واضح تر از شیوه رهبری بشر نشان داده می شود. 


طبیعت خاور میانه. که در کشیش های متعدد نیز بیان می شود. این است که برتر. پاشا. مستبد. ظالم زیردستان است. او خود را 
خارج از هر جامعه‌ای قرار می‌دهد. اطرافش را با شکوه بی‌امعنا احاطه کرده, خود را از هر قانون و تعهدی رها می‌کند. و خود را خدای 
کوچک یا دست‌کم نایب خدا جلوه می‌ادهد. اما او به دنبال این است که تا آنجا که ممکن است برای زیردستانش زنجیرها بسازد, آنها را 
کوچک و پست جلوه دهد. آنها را پایین بیاورد 9 همیشه آنها را نگه دارد. 


او شرافت مردانه. حیثیت زنانه و شادی جوانی را به خاک سرد و بی‌قلب می‌کوبد. او به طرز وحشیانه ای از روی اجساد عبور 
می کند. اگر بتواند از این طریق به خودخواهی خود خدمت کند. او حکومت خود را از طریق ترس از جهنم. ترس از شیاطین و 


برای او رهبری مردان و نگه داشتن بردگان یکسان است. 


مرد آلمانی به جای واژه های مستبد و برده. مفاهیم رهبر و پیرو را می شناسد. این به ماهیت نوع رهبر آلمانی تعلق دارد که شخصی 
که تا حد امکان رهبری می کند. موارد زیر را نیز به سمت بالا هدایت می کند. آنها را تا حد امکان بزرگ می کند. به دنبال آموزش آنها 
برای افتخار, احترام آگاه. مردم آزاد آلمان است. افرادی که زمانی با پیشوای آدولف هیتلر بودند. بارها و بارها تاکید می‌کردند که حضور 
او هرگز باعث نمی‌شود که آدم احساس کند در میان بسیاری از مافوق‌اهای دوران بیگانه احساس له‌کردن یا کمی شبیه‌سازی می‌کند. 
بلکه انسان سربلند. بزرگ و آزاد شده است. 


رهبر نوردیک هميشه خود را اولین عضو جامعه احساس می کند. 

او نیروی تولیدی خود را از جامعه می گیرد. او بیش از همه خود را موظف به قوانین جامعه می داند. هنگامی که او در نقطه پیروی 

خود راهپیمایی می کند. این بدان معناست که او نیز باید جلوتر از دیگران به کار. به زندگی روزمره. به مبارزه و در صورت لزوم تا مرگ 
نیز برود. رایشفورر اس اس هیملر در بسیاری از آدرس ها بارها و بارها تاکید کرده است که یکی از اولین پیش نیازهای افسر اس اس. 
قلب مهربان شخصی است. این به طور کلی برای رهبری انسانی آلمان صادق است. رهبر باید قلب مهربان شخصی را به پیروان خود 
بفرستد که هرگز سرد یا فلج نمی شود. هميشه شاداب و آفتابی باشد. در تصمیم گیری های عینی سخت و سرراست. در تماس 
شخصی شاد و مهربان. این ایده آل رهبر ما است. رهبر باید درک عمیقی نسبت به همه پریشانی هاء رنج ها و تماس های پیروان خود. 
درایتی ظریف در برابر همه ضعف ها و چیزهای ظریف. و همدلی صادقانه برای همه شادی ها به دست آورد. فقط تعداد کمی رهبر 
متولد شده اند. بیشتر آنها افسران دانشگاهی هستند و ابتدا باید یاد بگیرند. برای رهبری بجنگند و برای رهبری تلاش کنند و آن را عمیقاً 
و با شادی تجربه کنند. رهبري که قلب مهربان شخصي از چشمانش مي درخشد و از سرشتش ساطع مي شود مي تواند از او مطالبه 
کند 
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فداکاری, کار و عملکرد زیر او. او دیگر نیازی به اعمال فشار اساسی ندارد. او بر اساس درونیات خود. پیروان خود را با رفاقتی صمیمانه به هدف کار, فداکاری و 
مبارزه آنها معرفی می کند. او با آنها مانند رفقای باارزش رفتار می کند. نه مانند خدمتکاران, نه مانند ماشین,. بلکه از روی اغماض و ترحم. نه زورگو. نه مانند استاد 
مدرسه. نه مانند یک استاد, نه مانند یک کشیش به زیردستانش که برای او همکار هستند. چشمک میازند. راهنمایی می‌کند. توضیح می‌دهد. تشویق می‌کند. 
در گفتار و مکالمه‌ای که اجباری ندارد. توضیح می‌دهد. او کار را به آنها نشان می دهد. خودش به شکل گیری کار کمک می کند. سرکارگر اول است. فورمن نام 


رئیس بخش در بسیاری از مناطق است. این معنای آلمانی است: او مردی است که در رهبری. کار 1 عملکرد در جبهه ایستاده است. 


امکانات جدید. فرصت ها. چشم اندازهای جدید را به آنها نشان می دهد. او پیروان خود را در درون با ایده ها. شادی های جدید. انرژی ها و منابع قدرت غنی می 
کند. 


جدّی و مهربان. رفیقانه و روراست. از هر چه که سر و سامان ندارد بحث می کند. آنچه را که نیکو شده است. می ستاید. 


افراد ممکن است از این قلب مهربان شخصی سوء استفاده کنند. کلیت با اين یاتاقان شکل می گیرد. 


کسی که اين نوع رهبری را به دست آورده است. مجبور نیست به طور فشرده دستور العمل ها و قوانین رفتاری طولانی را مطالعه کند. او هرگز نباید از شهرت 


خود بترسد, او هميشه کار درست را انجام خواهد داد. هر کس هنوز در درون خود رگه هایی از استبداد خودخواهانه. بی عاطفه یا بندگی برده وار را کشف کند. می 


داند که هنوز از بار شرقی بیگانه رها نشده است. اما هر کس این طبیعت بیگانه را از آن خود کند. در برابر ذات آلمانی خائن می شود. 


برای انسان اسکاندیناوی زیباترین هدف این است که رهبر باشد. اجازه راهپیمایی در نقطه یک جامعه قسم خورده, در ارگانیسم بزرگ مردم, برای یک ایده عالی. 


هر که چنین رهبر اصیل باشد. مسئولیت پیروی خود را در پیشگاه خداوند بر عهده گرفته و در ایام عید جامعه نیز در پیشگاه خداوند نماینده آنهاست. در این ساعات 


جشن. کل جامعه دوباره با هم رشد می کند و در عین حال به پیوندهای نامحدود نظم عظیم خلقت خداوند تبدیل می شود. 
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دو خصیصه باید نقش مرد آلمانی را بیش از هر چیز در زندگی شخصی و عمومی متمایز کند: تعصب و عینیت. آنها باید بر تمام اقدامات زندگی روزمره تسلط داشته 


باشند. آنها باید بیش از هر چیز در ساعات عالی و تصمیمات دشوار بدرخشند. 


مرد آلمانی قوم خود را دوست دارد. زیرا خداوند او را در این قوم قرار داده است. زیرا خون او به طور ناگسستنی با این قوم پیوند 
خورده است. وطن و قوم او جزتی از ذات او را تشکیل می دهند. عزت. عشق و پشیمانی مرد آلمانی برای قوم اوست. 


با خدا برای آلمان! شعار هر آلمانی در کار روزانه آرام و در زمان های سرنوشت ساز و عالی است. 


هیچ تلطیفی. هیچ حد وسطی. نه نیمه راه. نه تردید و هیچ سوالی, نه پرهیزکاری و هیچ شکی وجود ندارد. فقط یک تعصب درخشان 
و هميشه مشتاق وجود دارد. 

قلب آلمانی ها در ارادت به مردم خود مانند مشعل می سوزد. هر کس که یک بار گرفتار اين آتش شود. با انرژی نابود نشدنی تابش کند. باشد که در یک پست 
خلوت بایستد. کارهای ساده روزمره انجام دهد یا در خط مقدم مبارزه نظامی. سیاسی يا جهان بینی راهپیمایی کند. اما هنگامی که طوفانی در سراسر زمین می 
پیچد. همه این میلیون ها مشعل در دریای عظیمی از شعله های آتش باز می شوند که شب تاریک را روشن می کند. همه زباله ها را می بلعد و هر چیزی را که با 
آن فخالفت من کند تابووزمی کند. 


با این حال. شخصیت پیشوا به عنوان یک نمونه عالی پیش از همه می درخشد. قوم با آگاهی از اینکه چنین رهبر خدابرکتی در نقطه 
خود رژه می رود. قدرت شکست ناپذیری پیدا می کند. 


ساعت ها 9 روزهایی هست که آدم می تواند خسته و سست شود. مواقعی وجود دارد که فرد می تواند آرام و بی تفاوت باشد. سپس 
یک تاکز ار پیسهاام مریم یگگاهبه برچم‌یمافهای پورگ انش :کافی است با فا راز غیات تکار کندم عمرناهای دهان را شمه 
ور سازد. 


اگر کسی تهدید می کند که از ناملایمات کوچک بی پایان خسته خواهد شد. اگر زهر جهان بینی خارجی مخفیانه بخواهد گسترش یابد. 
اگر بزدلانه بخواهد ناراحتی یا رنج رفقای مردمی را نادیده بگیرد. باید بارها و بارها تعصب بروز کند و رهبری کند. دوباره و دوباره به 
زندگی هک کن 


با اين حال. تعصب به تنهایی می تواند مسیرهای اشتباهی را طی کند. اشتیاق می تواند بیهوده دود شود. از این رو تعصب باید 
هميشه با عینیت همراه باشد. 


آلمان را سرزمین شاعران و متفکران می دانند در انسان آلمانی. نگاه عمیق به واقعیت با شور و شوق ترکیب می شود. 
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تعصب به تنهایی می تواند یک طرفه کند. می تواند منجر به بی عدالتی. بی عقلی و کوری شود. اما هر کس عینیت هوشیارانه را با 
تعصب ترکیب کند. عمیق ترین و سخت ترین ضربه را به حریف خواهد زد. متعصب خالص اغلب جدی گرفته نمی شود. 


اما هر کس عینی و در عین حال متعصب باشد. بر هر مقاومتی که در زمان خوب و بد با او مخالفت کند. غلبه خواهد کرد. این در 
مورد ساخت مثبت جهان طبیعی آلمان که ما برای آن می جنگیم صادق است و این در مورد دفاع در برابر همه حریفان نیز صادق 
است. اگر ما بسازیم و دفاع کنیم. در چیزهای بزرگ و در چیزهای کوچک. در عین حال متعصبانه و عینی, آنگاه این دنیا با موفقیت 
در برابر همه دشمنان مقاومت خواهد کرد. 
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جبهه ابدی 


از طریق قدرت بیرونی. از طریق محاسبه حیله گر. عقل زیرکانه. تبلیغات با استعداد و سازماندهی ماهرانه. پیروزی های موقتی به دست آمد. 


با این حال, نیروهایی که در زندگی مردم و مردم منجر به تأیید مداوم و وجود ابدی می شود. در حامل شخصیت نهفته است. در خون تعیین 
شده نهایی ماده روانی. 


تایب زیرکی اطع امد اقا زمانی رق تسیا رش فیگی انشا هب‌تطعت تین نیارد کار موفق اسان است با این حال: تیزدهای 
سرنوشت ساز جهان توسط شخصیت های بزرگ انجام می شود. بدون شخصیت عمیق, زیربنای روائی, هر اثر فقط یک توهم موقت است: 


مردمی که می خواهند در مبارزه قدرت های سیاسی و نیروهای جهان بینی موفق شوند. باید در یک جبهه بزرگ درونی و شخصیتی با هم 
ترکیب شوند. 
هیچ کار تبلیغی مصنوعی با آموزه های اخلاقی پیچیده و جزمات ساخته شده برای آن مورد نیاز نیست. ارزش های شخصیتی از شرایط نژادی و خونی افراد منفرد 


فقط باید در زندگی روزمره این جبهه بزرگ و ابدی از قوانین زندگی الهی را که خالق در بین مردم قرار داده است. برای پرورش آن, پاک کردن 
هميشه از زباله و محافظت از آن در برابر بذرهای بیگانه زوال. در زندگی روزمره واقعی کند. 


بزای انسان نفردیک:.هدف نندگی ذرخود این نندگن تیفته است, الوهیت آما در میاه این دنا برای او خکمرانن می کید هر فرد عضوی از 
جوامع طبیعی است. از این رو او مدیون اطاعت از قوانین جامعه است. 
هر فردی مسئول اعمال 9 رفتار خود است. شرف در این امر برای او رهنمود است. هر کس گناهی را به دوش بگیرد. کفاره بر او واجب است. 
شخصیت مرد آلمانی بهترین تجلی خود را در روحیه سریاز می یابد. , 
شخصیت زن المانی در جذابیت او منعکس شده است. زمان های سرنوشت ساز غالبا قهرمانی بی سابقه ای از مردان و زنان می طلبد. 
انسان نوردیک با تمام واقعیت های بزرگ این زندگی پر از احترام روبرو می شود. 
او رابطه ای طبیعی و بدیهی با رنج و شادی پیدا می کند. 
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بهداشت بدن و لذت بردن از موهبت آفرینش توسط انسان آلمانی به عنوان ابزاری برای آشکار شدن مثبت زندگی تأیید شده است. 


رهبری انسانی آلمان نیز به وضوح و به سادگی توسط این قوانین بدون مقررات اخلاقی طولانی شکل می گیرد. 


تعصب و عینیت در کنار هم فرد فرد و کل مردم را به موفقیت های بزرگ زندگی و تاریخ سوق می دهد. 


هرکسی که نتواند مخالفان سیاسی و جهان های بیگانه خود را شکست دهد. ابتدا باید از خود بپرسد که آیا از نظر شخصیتی در حد مخالفان خود است؟ 
هرکسی که در تفییر دوران کنونی به انرژی و قدرت نیاز دارد. باید منعکس کند که جبهه بزرگ و ابدی -که سنگر قوم آلمانی است - 
جهان ارزش های روانی و شخصیتی آن را نشان می دهد. 


این جبهه ابدی عظیم. صراط مستقیم و زلال. رو به دنیا و زندگی موّید. پیرو امر الهی. شاداب و آفتابی و در عین حال سخت و شکست ناپذیر است. 
هزاره‌ها پیش ایستاده است. امروز دوباره بیدار شده است و هزاره‌ها نیز خواهد ماند. 


#7 
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زندگی استاد 


کتاب 2 
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پیشگفتار ناشر 


درسال ."اسکلا وجلی‌عمونسرجمه شده است 
2توسط ۷6۲۱۵9۰ 0۲0۱300 ۱اناشر بسیاری از آثار مهم اس اس, منتشر شد. 
نویسنده. 50۲۳۱۵۵۳۳۴۳۲۵۲ 55آلفرد هارتل. با نام مستعار ۲۵۱26۲ ۸۳600نوشت. چهارمین و آخرین کتاب شناخته شده او بود. 


زندگاد 


ناشر 
آگوست 2007 


مقدمه اصلی 


زندگی ای که خداوند به ما داده است به صورت تصادفی به ما نرسیده است. ما خوشحالیم که خودمان می‌توانیم زندگی روزها و 
سال‌اهای خود را در کار زندگی‌امان شکل دهیم. 


در جنگ و در صلح. این شکل‌گیری زندگی با یک فرد به عنوان یک خواسته الزام‌آور روبرو می‌شود. اغلب تمام قدرت و فداکاری نهایی شخصی لازم است تا بتوانیم 
در هر موقعیتی بر زندگی مسلط شویم تا جبهه درونی را تقویت کنیم. افکار زیر در سرویس ویژه جنگ «مکاتبات حزب ناسیونال سوسیالیست». «جبهه داخلی» 
(۷۷5)به عنوان مقالات یکشنبه تحت عنوان «جبهه دلها» در سالهای 1940/41منتشر شد. آنها در روزنامه های متعدد رایش آلمان بزرگ چاپ شدند. انديشه 
های اثر کوتاه «جبهه ابدی» (انتشارات نورلند. برلین) در اين اثر کوتاه «زندگی استاد» ادامه یافته است. 
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بارها و بارها به این موضوع فکر شده است که چه چیزی نشان دهنده الزام نهایی یک فرد به عمل اخلاقی. رفتار شایسته زندگی و رفتار شرافتمندانه در همه 


موقعیت های زندگی است. 


تجربه می آموزد که در سخت ترین تصمیم هاء در مواجهه با مرگ مردم و مردم با انگیزه های گوناگون هدایت می شوند. ترس از عقوبت و امید به پاداش در دنیا 
یا آخرت. اطاعت سخت از وظیفه ای که ضروری شناخته شده است. اشتیاق به یک انديشه. عشق به خانواده, قوم و میهن بارها و بارها به عنوان انگیزه های 


نهایی رفتار مردم ظاهر می شود. 


در ساعات تصمیم گیری. این مهم است که یک فرد خود را ثابت کند. 


انگیزه هایی که منجر به این خود تأّییدی شده اند در پس زمینه فرو می روند. 
اما در تعلیم و تربیت و تربیت شخصیت یک فرد. در بنای درونی یک قوم. در شکل‌گیری یک جهان. بیشترین ارزش را باید به پرکردن مردم از آن نیروهای محرک 
اخلاقی داد که در برابر سخت‌ترین آزمونهای قدرت مقاومت می‌کنند. در مواجهه با مرگ و در بزرگترین مصیبت و همچنین در زمان سعادت و خوشبختی 


باید توجه داشت که انگیزه هایی که بیشترین تأثیر را بر یک قوم می گذارد می تواند در قوم با ماهیت متفاوت بی اثر بماند. 


انسان اسکاندیناوی در ابتدا به دلیل احساس خونی خود. یک احساس شرافت طبیعی دارد که به او می گوید چه کاری باید انجام دهد و چه کاری را نباید انجام 


او می‌داند که مجهز به نیروهایی است که منتظر یک نظم الهی بالاتر از پیشرفت هستند, که طبیعت او را احاطه کرده است که در صورت اطاعت از قوانین زندگی, 
برای کارش قابل استفاده خواهد بود. انسان نوردیک در این وظیفه باشکوه که اجازه داشته باشد نیروهای الهی را به تکامل برساند و بتواند کار الهی آفرینش را 


ادامه دهد و تکمیل کند. نیروی محرکه ای را می بیند که زندگی را ارزشمند می کند و اجازه می دهد عمل اخلاقی بدیهی شود. 


انسان نوردیک هرگز تنها نیست. او هرگز خود را تنها احساس نمی کند. او می داند که از طریق پیوند نزدیک خون و وطن, در جامعه بزرگ مردم بستر شده است. 
رفاه کل مردح به عنوان یک آرمان بزرگ و مقدس بالاتر از رفاه فرد قرار دارد. آنچه در خدمت مردم است. خوب و درست است. سعادت و خوشبختی. زندگی و9 
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تلاش. از نظر قبیله, قوم و میهن. مردم نوردیک در همه اعصار. در صورت لزوم. سخت‌ترین راه‌ها را در پیش گرفته‌اند. به چشم 
رگ نگاه کردفاتی تراس سعت ترفن دمیفیان غلنه کردفایف ما وحان وق رافتا گاید مگازهای قمرمانانه غیرفادل قضتو ری را 
انجام داده‌اند. هنگامی که سعادت مردم در خطر است. انسان نوردیک هیچ تردید و تزلزلی نمی‌‌داند. نه چانه‌ازنی و محاسبه می‌کند. 
آنگاه او فقط تلاش را با تمام قوا می‌اشناسد. 


انسان نوردیک به زندگی ابدی اعتقاد دارد. در فرزندان و نوه هایش, در اعمال و کارهایش زندگی می کند. فراتر از آن, او به زیستن بر 
نیروهای ابدی حیات الهی به هر شکلی که باشد معتقد است. این ایمان به زندگی ابدی نیز برای او نشان دهنده پشتوانه و قدرت. 
نشانه و اصل راهنمای رفتار اخلاقی است. این ایمان به زندگی ابدی نیز برای او انگیزه ای موّثر برای تعهد اخلاقی است. 


انسان نوردیک در تمام زندگی خود عمیقاً مملو از احترام مذهبی نسبت به نیروهای الهی زندگی است. او می داند که تمام این زندگی 
دنیا بی معنی نیست. بلکه از قوانین مقدس الهی پیروی می کند. اما ترس از مجازات او را هدایت نمی کند. برای او آگاهی بزرگ, 
زیبا و خوب برای تحقق قوانین الوهیت و اینکه مخالفت با قوانین ابدی زندگی پست و پست است. به عنوان نیروی محرکه عمل 
او کفایت می کند. 


بنابراین انسان نوردیک دارای نیروی محرکه زیادی برای رفتار شرافتمندانه و اخلاقی خوب خود است. قوانین تعهد اخلاقی او سرد و 
ی 

این نیروهای آخرین تعهد اخلاقی او از اعماق پایان ناپذیر و از چشمه‌های غنی. زیبا و طبیعی سرچشمه می‌گیرد. گاهی اوقات یک 
انگیزه. سپس انگیزه دیگر در پیش زمینه قرار می گیرد. اما همه این نیروها در کنار هم تضمینی شکست ناپذیر برای زندگی 
پیروزمندانه فرد و جامعه هستند. 
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افراد. مردم و جهان هایی هستند که سختی بیرونی و درونی آنها به معنای پایانی قریب الوقوع است. آنها دیگر هیچ قدرتی برای توسعه جدید و زندگی تازه ندارند. 


اما افرادی, مردمان و جهان‌هایی هم هستند که سرشار از انرژی زندگی درونی هستند. اما غوطه‌ور شدن بی‌احرکت در نیروی الهی, عدم تماس درونی با 
حرکت زندگی, آرامش آرام در خدا برایشان هدف جلوه می‌کند. از تمام وجود زمینی 


زندگی برای انسان آلمانی همان حرکت است. اگر مرد آلمانی تهدید به ایستادن شود. این نشانه آن است که چیزی در ارگانیسم او از کار افتاده است. 


در دوره ای که پس از سال 1918با بزرگترین پریشانی مواجه شد. یک جنبش عامیانه بزرگ دوباره آلمان بیمار را با انرژی جدیدی بیدار کرد و سرانجام 
معنای وجود را به آن نشان داد. از آن زمان به بعد. یک . اما این بخشی از شخصیت انسان نوردیک است 


شخص متحرک در باطن 

اهل حرکت بودن به اين معناست که هميشه برای مسیر زندگی و قوانین توسعه این جهان باز باشید. یکی از شگفت‌انگیزترین تجربه‌های زندگی این 
است که همه هستی دائما مطابق با نقشه ابدی خالق رشد می‌کند. هميشه از نو ظاهر می‌شود. هميشه به جلو گام برمی‌ادارد و بارها و بارها تغییر 
می‌کند. عده ای از مردم و جهان بینی ها از یکی از مراحل توسعه جهان هنجارها نشأّت گرفته اند و این طرح را در زندگی فرهنگی. زندگی مذهبی. شرایط 
سیاسی يا اقتصادی همه زمان ها به کار برده اند. انسان اسکاندیناوی می داند که در واقع قوانین خاصی برای تحمل درونی وجود دارد. احساسات مربوط 
به خون او نکته کلیدی شکل گیری زندگی او را به او می دهد. اما او همچنین می‌داند که برای شکل‌گیری فردی زندگی شخصی و عامیانه. هیچ طرح 
تغییرناپذیر ابدی. هیچ جزم غیرقابل تغییر و سفت و سختی وجود ندارد. 


هر دوره از توسعه تاریخی علیت خاص خود را دارد. همانطور که هر فصل از سال و هر سطح سنی در زندگی طبیعت دارای هنجارهای زندگی خاص خود 
است. صدای زمانه صدای خداست. هرج و مرج روحی و بی ادبی اخلاقی نیست. اگر کسی جزمیت های سفت و سخت و طرحواره سازی زندگی را رد 
کند. در عوض به معنای مقدس ترین تعهد در قبال قوانین خداوند است. اگر کسی هميشه از قوانین هميشه در حال پیشرفت زندگی, ندای بیداری و 
توسعه این زندگی اطاعت کند. تنها کسی که این صدای زمانه را می شنود و از آن پیروی می کند. تنها کسی که آن را به عهده می گیرد. اگر ندای آینده 
اقتضا کند. می تواند خود را فردی متحرک ببیند تا از تمام پیوندهای سفت و سخت و قوانین شماتیک سنتی بشکند. 
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اهل حرکت بودن به این معناست که تا زمانی که کل مردم با همان حرکت درونی پر نشده اند. نتوانیم استراحت کنیم. اهل حرکت مانند مشعل هایی هستند که نور 
جهان بینی و ایمان خود را به سراسر سرزمین می تابانند و در اين راه با خوشحالی خود را به مصرف می رسانند. اهل حرکت. اگر هنوز در جایی میان رفقای قومی 
خود ابهام. عدم اطمینان. خطا و سوء تفاهم بيابند. آرامش و آرامشی نمی یابند. آنها در تمام مسیرهای زندگی خود از طریق شخصیت. ظاهر, گفتار و کردارشان. 
منادی ایمان خود هستند. اهل حرکت فقط به خاطر وجودشان مشتاق می شوند. از طریق الگوی خود به پیش می روند. با آرمان گرایی خود قدرت و حرارت می 


بخشند. 


انسان متحرک در عمیق‌ترین تضاد درونی و انقلاب خود احساس می‌کند. اگر بزدلی. پستی, پستی, نادرستی, دروغ. بی‌احرمتی یا بی‌اعدالتی شخصیت او را به لجن 


انسان متحرک اگر در جایی پریشانی و بدبختی و فقر و بدبختی و عجز ببیند. ته دل بیقرار می شود. او در فقیرترین فرد رفیق خود از همان جامعه عامیانه را می بیند. 
برای او بدیهی است که در هر جایی که پریشانی نیاز به تسکین فوری دارد وارد میدان می شود. برای او بدیهی است که هر جا که پریشانی و بدبختی برای تسکین 
باشد. در گفتار و کردار خود را در اختیار می گذارد. او کاملاً احساس خوبی ندارد. خوشبختی خودش کامل نیست. اگر بداند که در کنار خوشبختی. دیگر رفقای عامیانه 
بی‌/حساب رنج می‌برند. که در کنار شادی او. افراد دیگری که بدتر از او نیستند. با ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کنند. هر فرزند رنجور انسان, هر نگاهی به محله فقر, 


باید تأثیری در تکان دادن و برانگیختن مردم در حرکت داشته باشد. 


افراد متحرک در همه جای زندگی محرک و انگیزه ای برای کنش و رفتار خود می یابند. آنها عمیقا از هر چیز زیبا خشنود هستند. خودشان از هر چیز نجیبی برتری می 
یابند و از هر چیز عالی مشتاق هستند. غنای زندگی که برای افراد صلب یا صاف پنهان می ماند. افراد متحرک را به بالاترین رشد قدرت. بهترین عملکرد و نجیب 
ترین تحمل بارور می کند. افراد متحرک از انجام هیچ کاری. تنبلی و راحتی مداوم متنفرند. برای آنها. تمام استراحت و تفریح فقط در خدمت جمع آوری جدید قدرت 
است. اگر نتوانند مدام کار کنند. بيافرینند. تلاش کنند و تحقیق کنند. خوشحال نیستند. آنها هرگز خود را در انتقاد منفی. در نفی و تخریب خسته نمی کنند. آنها می 
خواهند و باید هميشه مثبت بسازند. زندگی جدید را شکل دهند. اثری ایجاد کنند. آنها در زندگی ایستاده اند و می خواهند برای پیشرفت زندگی تلاش کنند. حرکت 


ورزش, ریتم رقص. چیزی که در انرژی تکوینی انسان عاری از سفتی است. به بیان زندگی افراد متحرک تعلق دارد. 


هدف آوانمام آمورش ها آمورس شخضیت شصی و رهبری انشانی باید دز افراه باتازای‌سبند آن باشد. زیر حرکت بزای اسان لماش به مناخ زندگی استه: 


54 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


تایید زندگی 


افرادی هستند که فقط جنبه های تاریک و بد زندگی را می بینند. مردم و مذاهبی هستند که زندگی برای آنها فقط به این دلیل وجود دارد که انکار و فراموش شوند. 
تحقیر شوند و بر آنها غلبه شود تا بتوانند تا حد امکان به طور کامل در خلً بزرگ جذب شوند. افرادی هستند که تمام زندگی خود را برای مرگ و ابدیت منتظر می 


زنوگآلمانتًیمی‌مرانکنکه خدا دارد تا بر واظایفلو اروازندگگن منسگط شوکنلو زندگی را هدیه ای از الوهیت می داند. خود را به طور کامل در این زندگی قرار می دهد و 


منزه است فطرتی که خداوند ضامن بشر قرار داده است. طبیعت در کثرت بیکران. نمادی از الوهیت را در غنای خود به انسان عرضه می کند. مردم بدبخت در 
این کار خدا هميشه خار و خار و گرما و سرما و سایه و مه و تاریکی و پلیدی را می بینند. وقتی در آفرینش قدم می‌ازنند. فقط چیزهایی را ثبت می‌کنند که دوست 
ندارند. آنچه برایشان راحت نیست. چیزی که به نظرشان بی‌|فایده و غیرعملی می‌آید. آنها هميشه فقط احساس می کنند که برای انتقاد و اصلاح نیروهای الهی 
دعوت شده اند. مرد آلمانی در هر منظره منحصر به فرد و زیبایی خاص آن را تحسین می کند. او می داند که منظره گرمسیری نمی تواند غول پیکر باشد و کوه های 
بلند نمی توانند عزیز باشند. او در شخصیت هر مظاهر طبیعت غوطه ور می شود و همه جا را متحیر و شاد. در باطن متاثر و گشوده. جلوه ای از غنای الهی می 
بیند. اما انسان آلمانی برای خودش ارزشمندترین انرژی ها را برای جسم و روح در طبیعت استشمام می کند. 


مرد آلمانی به وظایفی که زندگی بر دوش او گذاشته بله می گوید. او کاملاً روی پستی که یک بار به او اختصاص داده شده است می ایستد. او به وظایفی که دقیقاً 
باید بر آنها مسلط باشد تسلط دارد. افرادی هستند که نیمی از عمر خود را در مورد کاری که روزی انجام خواهند داد آرزو می کنند. و نیمه دیگر زندگی خود را در 
خواب می بینند که در شرایط دیگر چه می کردند. بنابراین زندگی آنها بدون اينکه به زمین واقعیت آمده باشند می گذرد. می‌توان با اید‌ها. برنامه‌ها و کارهای بزرگ 
پر شد. بدون اينکه در این فرآیند رویاپردازی کند. در هر پستی از زندگی انسان می توان کاری عالی انجام داد. فقط باید کار و مبارزه را به عنوان دو آزمایش باشکوه 
و بزرگ تأیید کرد که خداوند خداوند به عنوان یک تمایز بسیار خاص به انسان داده است. 


مرد آلمانی نسبت به هر چیزی که سرنوشت او را در مسیر زندگی اش می فرستد رابطه مثبتی پیدا می کند. بسیاری از مردم هميشه با رفتاری دردناک از تحمل, با 
ابراز عذاب‌آور رنج, تلخی آشکاراً در اطراف راه می‌روند. اگرچه واقعاً اوضاع برای آنها چندان بد پیش نمی‌رود. آنها آن دسته از افراد منفی گرا هستند که به سادگی 


می خواهند همه جا بد و رنج را ببینند و عمدا چشمان خود را بر روی هر چیز مثبت زندگی انسان می بندند. نوردیک 
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انسان آشکارا و با خوشحالی تمام هدایای سرنوشت را می پذیرد. اما او به همان اندازه قاطعانه و قاطعانه به همه چیزهای ناپسند و هر بدبختی 
بله می گوید. او تسلیم ضربات سرنوشت. بیماری و رنج نمی شود. بلکه در غلبه حتمی و مصمم بر آنها مسلط است. اگر خود او به وفور از اقبال 
خوب بزخوردار تباشده همجنان این ؛قدرت زا به خود م‌گیرد که صادفانه از شاد شنایر رفقای عامیانه‌توبالاتر آزهمه: از رفاه جامعة عامیانة 
برای او ساطع کند. هميشه و همه جا. انسان آلمانی حتی در تاریک‌ترین ساعات پرتوهای نور. حتی در سخت‌ترین زمان‌اها. طرف‌اهای آفتابی. 
حتی در تلخ‌ترین منابع قدرت رنج‌آور. و حتی در سخت‌ترین پریشانی چشم‌انداز غنای درونی را می‌يابد. 


تواند منجر به فاجعه شود. 


اما وقتی کل یک قوم خود را در یک نگرش مثبت نسبت به زندگی, در تأیید زندگی مصمم. متحد می کند. آنگاه اين میدان انرژی مثبت که 


آزادی درونی 


در هر عصری, آلمانی ها به شیوه ای بسیار خاص برای حفظ يا تسخیر آزادی خود جنگیده اند. آنها به ویژه مملو از اشتیاق آزادی یا شادی آزادی 


بودند. 

آزادی بیرونی از زنجیر بردگی را تنها می توان از طریق آزادی درونی از هر بندگی به دست آورد. اما با وجود تمام مزایای خون نوردیک. این آزادی 
درونی باید هر روز دوباره به دست بیاید. 

ضعف ها و خلق و خوی مردم در امان باشد. در باطن آزاد است. 

افرادی هستند که در کار و تصمیماتشان. در تفکر و احساسشان مانند بار سنگینی پیوند را با هر نیروی جادویی بیرونی به دوش می کشند. 


آنها به قدرت یک طلسم يا ابزار مخفی جادوء به عرفان هر عدد یا کلمه. به تأثیر مراسم یا فرمول های خارجی یا به تأثیر ماوراء طبیعی ستارگان 
اعتماد دارند. اين پیوندها غالبا چنان شکل محکمی به خود می گیرند که چنین افرادی بارها برده این توهم خود می شوند. آزادی آنها 
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اراده محدود می شود. قاطعیت آنها ضعیف می شود. آنها وابسته و درمانده می شوند و کاملاً به جادوی خود وابسته می شوند. 


| ماو لیمتاوور! ال هروچیتتل داور نگه می دارد 
.می داند که خدا با اوست. اگر خودش خلق کند و مبارزه کند. 


افراد دیگری هستند که بیش از حد زیر طلسم فراز و نشیب زندگی می ایستند. بیماری ها و موارد مرگ و میر. طوفان و بلایای طبیعی, بدبختی شخصی 
یا بدبختی مردم. تصادفات یا ضربات سرنوشتی از هر نوعی می تواند اين افراد را کاملاً گیج کند. خونسردی خود را از دست بدهد. آنها را شکست دهد 
وککان ده آنساین طبیعن و باطنا آرآدمیداند که پراشمانن علیت زندگی: فعظ عوانی تیست رکه بیری است: نه فقط شکوفا شون نلکه مرگ تب 
وجود دارد. که آفتاب با باران. ملایمت با طوفان. سلامتی با بیماری, آرامش همراه است. جنگ. خوش شانسی با بدبختی. از اين رو او به مرگ یک 
شخص. برای مثال. به همان اندازه که به هر رویداد دیگری در طبیعت آزاد است نگاه می کند. اما او در فتالیسم شرقی کورکورانه وقف سرنوشت 
نیست. او می داند که باید در برابر هر ناملایماتی بجنگد. باید از طریق هر بدبختی گام بردارد و بر همه بی عدالتی ها غلبه کند. ایمان مقدس او به او می 
گوید که برای هر فرد خلاق و مبارز پس از هر تاریکی خورشید بارها و بارها می تابد و مرگ دروازه ای به سوی ابدیت است. مرد آلمانی آزادی درونی 

خود را حفظ می کند. با این حال, حتی در خوشبختی غیر منتظره و رفاه غیر منتظره. بسیاری از افراد اثبات شده در نبرد. آزادی درونی خود را از دست 
می دهند. اگر همه چیز به طور ناگهانی برای آنها خوب پیش برود. اگر به طور غیرمنتظره افتخارات و اعتبار دریافت کنند. 


همچنین دقیقا در خوش شانسی 
.در نیک بخترم وان رجزکگاه صلولا شوآذاویر رادجفظر مي کند 


سطحی نگری و توهین آمیز بودن با وجود تمام آزادی های درونی برای او بیگانه است. 


بسیاری از مردم در عمل و رفتار خود بیش از حد به همنوعان خود وابسته هستند. حالات و خلقیات. صحبت ها و نظرات افرادی که در زندگی در کنار 
یا زیر آنها. اما به ویژه بالاتر از آنها سرگردان هستند. بر وجودشان مسلط است. آنها دیگر قادر به هیچ فکر و عمل مستقلی نیستند. آنها برده محیط 
زینست خوف شنده اند. دقیفا دز اینجاء مخضوصا: ممکن است اغلب سکت ترین راه برای دستیابی به-دوشتان و دضمنان باشند. اما هر کس این آزادق 
را اعطا نکند به اندازه کسی که برای آزادی درونی تلاش نمی کند آلمانی کوچک است. تنها در بستر این آزادی می توان آثار بزرگ رشد کرد و نسل های 
آینده به بلوغ رسید. 
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آزادی سیاسی 


هر فرد باید آزادی درونی خود را هر روز دوباره به دست آورد. هر که دارای آزادی درونی باشد. دارای عظمت عظیم انسانی است. آزادی درونی فرد. 
پیش نیاز آزادی سیاسی مردم است. 


قومی که نیروی درونی برای آزادی تک تک انسانها ندارد. نمی تواند ادعای آزادی سیاسی داشته باشد. برای چنین مردمی. آزادی 
سیاسی به معنای خودسری. عدم محدودیت. هرج و مرج در شخصیت و اقتصاد. افول فرهنگی و فروپاشی کامل داخلی است. چنین 
قومی فقط می تواند به سعادت خود دست یابد و به سعادت بشریت تحت یک حکومت پر انرژی خارجی کمک کند. این وضعیت 
ممکن است یک سرنوشت غم انگیز برای یک قوم باشد. اما دیوانگی است که بخواهیم این سرنوشت را انکار کنیم. تاریخ همه هزاره 
ها نمونه های آموزنده ای را نشان می دهد که هر فرد و هر قوم باید از آنها بیاموزد. قومی که سرنوشت به او تعهد رهبری بر قوم 
ناتوانی سیاسی سرگردان شوند. می‌توانند این حق را از دست بدهند. هر آلمانی وظیفه بزرگی را که تاریخ به او داده است و در واقع 
همچنین این آگاهی شاد و اراده تزلزل ناپذیر را در درون خود دارد که هر چه باشد بر این کار مسلط خواهد شد. 


ناتوانی را می دانند. مبارزان و خوانندگان بزرگ آلمانی بارها و بارها با شور و نفرت علیه چنین ظلمی مبارزه کرده اند. قاعده اجباری پایه هميشه در تضاد فاحش با 


رفاه مردم است. 


اما اگر رهبر بزرگی پدید آید که با انرژی آهنین و در صورت لزوم با مشت آهنین مردم را به قوانین زندگی خود برگرداند. مهر انرژی و 
عظمت خود را با هر قدرتی بر روی مردم می گذارد و دوباره به روی مردم باز می شود. مردم چشمه های خوشبختی و سعادت خود را 
دارند. پس این رهبری قدرتمند با ظلم کاری ندارد. حتی اگر مسیر ممکن است اغلب برای فرد دردناک باشد. فقط افراد خودخواه خرده 
پا. دانشجویان موسیقی متحجر و گنگ 

رهبری به آزادی 


متعصبان تضاد می توانند رهبری قدرتمندی را برای رسیدن به یک هدف بزرگ مانند تجاوز احساس کنند و بر اساس قانون حکومت 


کنند. مردم طبیعی داوطلبانه به راهپیمایی بزرگ. بسته و یکپارچه مردم به سوی آینده می‌پیوندند و اين را به عنوان زیباترین 
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ارواح کوچک بارها بر اين باورند که می توانند یا باید از یک رهبر سیاسی بزرگ تقلید کنند. 

آنچه برای او بیانگر انرژی بزرگ است. به طرز مضحکی با آنها منفجر شده است. که شخص حاضر نیست با خوشحالی از آن پیروی 
کند. آنچه که تب و تاب عفونی نابغه با رهبر استثنایی است. در میان کپی ها اجباری رقت انگیز به نظر می رسد. آنچه پیروی 
داوطلبانه از رهبر استثنایی است. در میان کپی‌اهای تنگ نظر به انقیاد نوکرانه تبدیل می‌شود. رهبران سیاسی که با نابغه برابری نمی 
کنند. فقط می توانند آزادی را برای پیروان خود حفظ کنند و از آن در برابر حکومت با زور محافظت کنند. با نشان دادن خود به اين 
که کپی نیستند. بلکه پیروان واقعی رهبرشان هستند. با نقش رهبر خود, بلکه با خدمت کردن و نشان دادن خود. آنها مسیر را دنبال 
می کنند 


آزادی سیاسی هميشه پیش نیاز رشد سالم انرژی های یک قوم بزرگ خواهد بود. از اين رو برای هر آلمانی ارزش دارد که هميشه 
برای این آزادی سیاسی مبارزه کند. لازم است که سرود آزادی سیاسی بارها و بارها خوانده شود. 
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ایمان آلمانی 


زمان هایی در زندگی انسان وجود دارد که در آن همه جهان در خطر فروپاشی است. همه یقین به عدم اطمینان تبدیل می شود و 
همه پایه های زندگی به نظر می رسد در حال فرو رفتن هستند. که در آن فرد فقط ناامیدی. تاریکی و رها شدن کامل را تجربه می کند. 


زمان امتحان ایمان است. 


هر ایمان یک انسان باید لنگر نهایی خود را در یک جهان بینی روشن و مطمئن بیابد. در ساعت‌اهای سخت‌ترین آزمون. 
تنها ایمانی که بر پایه‌ای جهان‌ابینی محکمی استوار است. می‌تواند مسیر آینده را نشان دهد. 


مشاهده جهان و زندگی به انسان آلمانی این اطمینان را می دهد که یک نیروی برتر. یک نیروی الهی وجود دارد. خدا, قادر مطلق. الوهیت. مشیت. خداپرست - 
اینها برخی از نام‌هایی هستند که آلمانی در سراسر جهان به ذات الهی می‌ادهد. تاریخ. زندگی روزمره. طبیعت و صدای عمل خود او با اطمینان بی قید و شرط حکم 
الوهیت را برای انسان آلمانی آشکار می کند. این تحقق است. همه چیز عالی. خوب و زیباست. برای انسان آلمانی. هیچ دکترین بیگانه جهانی. هیچ فرض نامطمئنی 
ایمان او به خدا نیست. او قوانین خدا را در قوانین روشن زندگی احساس می کند. می شناسد و درک می کند. ایمان به خدا بارها و بارها به انسان کمک می کند تا 
ایمان به هر چیز اصیل و زیبا و بزرگ را حفظ کند و او را از انحراف به مادی گرایی پست و پوچ گرایی نجات دهد. ایمان به الهی برای انسان آلمانی به معنای تأیید بی 
قید و شرط ایده آلیسم مقدس. معنای الهی این زندگی است. و حتی اگر این همه پستی بر انسان بیفتد. حتی اگر تلخ ترین بدبختی به دنبالش بیاید و زشت ترین 


زشتی ها او را احاطه کند. آثار خدایی که زمانی تجربه شده او را وفادار نگه می دارد. 


مرد آلمانی می داند که خداوند متعال با پیوند خون او را با جامعه بزرگ طبیعی قوم خود پیوند داده است. اما به اين قوم آلمانی با 
شکوه ترین هدایای میهن. خون. شخصیت و روحیه داده شد. این قوم از هزاره های دور به تاریخ شناخته شده امروز سفر کرده و مسیر 
آینده هنوز ناشناخته امروز خود را نشان می دهد. رسالت این قوم و هر یک از اعضای آن این است که در درون خود تحمل کنند. کار 
ابدی خدا را به انجام برسانند و آن را در جهان بدرخشند و به آینده منتقل کنند. ایمان به مردم از ایمان به الوهیت جدا نیست. اين 
ایمان با شکوه ترین لذت برای هر انسانی است. چه اهمیتی دارد. اگر زمانی برای انسان پریشانی پیش بیاید. اگر آینده ی قوم خود را 
در خوشبختی می بیند! یک مرد آلمانی چه اهمیتی دارد. اگر مشعل زندگی او خیلی زود در مرگ قهرمانانه خاموش شود. اگر بقای 
قومش از این طریق در قرن های آینده تضمین شود! چگونه می توان مادر آلمانی را از دردهایی که به خاطر فرزندانش متحمل می 
شود عذاب داد. اگر از این طریق سهم خود را در زندگی ابدی قوم خود سهیم کند. این ایمان همان ایمان است که 
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هر کاری را الهام می بخشد. هر فداکاری می کند. زندگی روزمره را زنده می کند و 
هر تعطیلات را تقدیس می کند. در سخت ترین ساعات تاریخ آلمان. اين ایمان تزلزل ناپذیر به مردم دوباره راه های صعود جدید را آماده کرده است. در زیباترین 
ساعات بزرگترین پیروزی آلمان. این ایمان باید در برابر کم عمقی و استکبار محافظت کند. 


مردان بزرگی برای مردم آلمان در طول تاریخ آن پدید آمده اند. بزرگترین آلمانی تمام دوران آدولف هیتلر است. هزاره های آینده یادگاری جاودانه برای اعمال او. 
ژندگی سفال زدنی آود آموزشن آونو رهیری اتسانن او خواهد بود؛:اکنون کار آو فراثر ار قمه‌تعفاهیم آفیبای زمان است: وقتی قوم الباش به این هرد آیماتن تزلان 
ناپذیر به عنوان رهبر خود می دهند. خدایی شدن نیست. تنها بدیهی است که رهبری مردمی ایجاد شده توسط آدولف هیتلر می تواند برای تمام آینده روی ایمان 
مردم آلمان حساب کند. 


قدرت های متخاصمی که می خواهند ایمان آلمانی ها را از بين ببرند. چندگانه هستند. مردم آلمان با این دشمنان عامیانه بیگانه آشنا شده اند. فقط با ایمان محکم 
تر به آینده با این براندازی مقابله خواهد کرد. هیچ نیروی تاریکی هرگز ایمان مردم آلمان را متزلزل نخواهد کرد. ایمان مقدس قوم آلمانی ودیعه زندگی ابدی آن 


است. 
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اعتماد کنید 


تعامل تند شرگه ت زده می شود. 


بی نهایت ظریف تر از پیچیده ترین دستگاه. ارگانیسم جامعه انسانی است. در اینجا نیز یکی از اعضا باید عضو دیگر را تکمیل کند. در اینجا نیز همه اعضا باید 
هما هنگ و در هم آميخته شوند. 


پیش نیاز و ضامن تعامل منظم و مثمر ثمر تک تک نیروهای هر بشریت, اعتماد است. 


نقطه شروع تمام اعتماد انسان ها اعتماد به نفس است. افرادی که هیچ اعتمادی به خود ندارند و شخصاً نامطمتن و متزلزل هستند نیز همواره با بدگمانی و بی 
اعتمادی با همنوعان خود مواجه خواهند شد. بر اساس این عقیده که خداوند انسان را در این زندگی قرار داده است تا بتواند در جای خود. کار آفرینش خداوند 
متعال را به انجام رساند. شکل دهد و کامل کند. انسان باید دارای یک تکیه گاه درونی عظیم. یک اعتماد به نفس قوی, یک قدرت بسیار بزرگ باشد. اعتماد به 
نفس. این خودآگاهی که در خون انسان به ویژه نوردیک نهفته است. برای جسورانه ترین اعمال. شجاعت برای بزرگترین فداکاری هاء سرسختی برای سخت ترین 


کارها و گشایش برای تأیید هر چیزی عالی و زیبا در زندگی می بخشد. . 


این اعتماد به نیروهای خون, روح و جان. در حمل درونی و در اعمال تجلی پیدا می کند و در نگاه شفاف و مطمئن چشم و در حرکات و وضعیت بدن منعکس می 


شود. مطمئنا نمی توان از طریق تمرین بیرونی و هوشمندی بیرونی عمدی, بار کلی اعتماد به نفس را جعل کرد. 


عنوان دشمنان اصلی خودآگاهی سالم باید قاطعانه و سرسختانه با خود خواری شرقی. بندگی برده وار و عقده های حقارت عصبی مبارزه کرد. 


فقط کسی که اعتماد به نفس داشته باشد می تواند به همنوعان هم اعتماد طبیعی داشته باشد. هر کس که اعتماد به نفس دارد. باید به همنوعش نیز اعتماد 
سالم داشته باشد. هر چند قرار نباشد اعتماد به نفس به تکبر گنگ تبدیل شود. 


اعتماد به همنوعان بیش از هر چیز معطوف به اعضای طایفه خود است. نسبت به رفقای همان جامعه کاری. فکری و فکری. 
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اشفال, و نسبت به رفقای قومی و رفقای نژاد. اعتماد به آنها از همان قوانین طبیعی و بیولوژیکی ناشی از اعتماد به نفس سالم است. 


اعتماد در هیچ جامعه طبیعی موهبتی نیست که انسان با مهربانی از آن بگذرد 

از بالا. بلکه یک وظیفه بدیهی است که هر یک از اعضای این جامعه را مدیون است. افرادی هستند که هميشه ابتدا منتظر می مانند تا اعتماد ثابت 
شود. با اعتماد مانند یک تجارت رفتار می کنند. آنها پر از بی اعتمادی هستند تا زمانی که خودشان اعتماد را درو کنند. آنها با بی اعتمادی مداوم خود در 
طول زمان هر گونه اعتماد انسانی را از بین می برند. اگر بی اعتمادی ناموجه اولیه شان به تدریج موجه شد. خود آنها مقصرند و خودشان در نهایت به 
جای اعتماد طبیعی, سوء ظن و بی اعتمادی را درو می کنند. اما به همان اندازه که اعتماد هر جامعه و هر فردی را بارور می‌کند. بدگمانی و بی‌اعتمادی 
اثری فرساینده. زوال و ویرانگر دارد. آنها می توانند شکوفاترین زندگی را خفه کنند. پرشورترین پیوندها را پاره کنند. زیباترین شادی ها را مسموم کنند و 
هر موفقیتی را خنثی کنند. 


هر اعتمادی باید بتواند آزمون هایی را پشت سر بگذارد. باید خود را با ناامیدی ها ثابت کند. 

افرادی هستند که اگر یک بار ناامیدی بزرگی را تجربه کرده باشند. اگر یک بار اعتماد خود را برآورده نکرده و یا حتی بدجور از آن سوء استفاده کرده باشند. 
به دشمنان بی اعتماد جامعه تبدیل می شوند. مرد طبیعی آلمانی می داند که هميشه جنبه های تاریک. اشتباهات. بدی ها و حقارت در بین مردم وجود 
خواهد داشت. اما اعتماد طبیعی او که از قوانین خون و زندگی سرچشمه می گیرد. می تواند و نباید هیچ شوکی از اين تراژدی انسانی را تجربه کند. 
ممکن است در ساعات زیادی از ناامیدی. حفظ اعتماد بدون کاهش برای خود دشوار باشد. اما پیروزی اعتماد هميشه پیروزی خون آلمانی ها خواهد 
بود. 


در هر جامعه ای, رهبری و پیروان دارای حق و وظیفه یکسان برای اعتماد متقابل هستند. هر دو موظفند هميشه اين امانت سرشار از آمادگی درونی را به خودشان 
بدهند و از اعتماد شروع کنند نه اینکه اولاً از دیگری اعتماد کنند. 


اعتماد نه تنها یکی از مقدس ترین تعهدات جامعه است. بلکه اعتماد همزمان یکی از زیباترین مواهب جامعه نیز می باشد. این یکی از شادترین ساعات 
نگ اسان است رما که ماد واقمی خوو را کر و تو رگ دا فریک ماش سیع کات می کی اون کی مرو مادرات بای اسان اه 
اگر انسان به او قول بدهد و به او اعتماد کامل بدهد. اعتماد یکی از پیش نیازهای اساسی برای داشتن طبیعی و انسانی است. اعتماد به ویثه اعتباری 
برای ذات آلمانی است. 
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چیزهای کمی در زندگی انسان وجود دارد که از نظر محتوایی بسیار غنی و در عین حال اغلب به طرز وحشتناکی خالی, به 
طرزی جادویی لطیف و در عین حال بارها فرسوده. چنان رفتاری نجیبانه و در عین حال اغلب بسیار رقت انگیز از آنچه که 
عشق می نامد وجود دارد. 

انسان باید بارها و بارها در ساعات متحرک سکوت, عظمت. لطافت و عمق عشق را تجربه کند تا بتوان قدرت کامل آن را حدس زد. هر کس 
این را نفهمد. بخش مهمی از زندگی خود را هدر داده است. 


عشنق دانش می آفریند. یکی آغلب می گوید: عشق کور می‌کند. باید گفت؛: عاشق بودن کور می کند. هر کس از عشق عمیق به عشق غیر 
قافن مره وی ممکن ات ماد نک تساه پیرآفه وروی 
عشق واقعی و بزرگ باعث شناخت می شود 
با عقل می توان چیزها را محاسبه کرد و مشکلات را حل کرد. با دلیل. حتی می توان یک معاهده سیاسی یا عقد ازدواج منعقد کرد. دیدن 
آخرین ارتباطات ی کرک قلیب انشای دوک مر نز کیت آحسامن عطمت نی ها الم اما تما نی من کوان زان شد که با عسق 
عمیق تابش کند. هر که می‌|خواهد به معرفت غایی دست یابد. باید بداند که ابتدا باید عمیق‌ترین عشق را در خود داشته باشد. خرد واقعی 
اعشی فقط دراختیاز کم است که زندگی: رانن تهایت ده ست؛ ذارد, 

قلوببوجود دارد به عنوان 


می تواند کسی باشد که دلش برای پیروانش بدرخشد. انسان های عاقل که سرنوشت به پیوندهای پنهانی زندگی به آنها حس خاصی بخشیده 
افنت.؛ همیشه آفرادی مترخیار ار عفق هشتند, 


.از عشق یک مرد و یک زن موجودی جدید رشد می کند. عشق خلاق است 

از جذبه عاشقانه بسیاری از قبیله ها نسل جدیدی برای مردم بوجود می آید. 

آثار بزرگ فقط از قلب متحرک خلق می شوند. مجسمه‌ای شبیه زندگی, ادبیات عمیق. یک ترکیب موسیقایی قدرتمند یا پرشور فقط توسط 
هنرمندی ساخته می‌شود که با آتشی درونی می‌اسوزد. اغلب. این افراد خلاق. تحقق کامل عشق پرشور خود را نمی یابند. آنها از اين نظر 
بارها خالی از عشق هستند. اما آنها تشنه عشق هستند. آنها به نوبه خود سرشار از عشق هستند. در اعماق درون خود افراد بی عشق هرگز 
خلاق نیستند. شخص اغلب به این فکر می کند که چه چیزی به یک فرد خاص انرژی شکست ناپذیر برای شکل گیری خلاق می دهد. این 
هدیه خدا از غشق فداکار است. بی نهایت خلاق مادر مهربانی است که فرزندش را در کریسمس با ساده ترین وسیله افسانه شادی و شادی 
طلسم می کند و خانواده اش را -از منابع باستانی موهبت های طبیعت و نیروهای عرف عامیانه -به طور جدی پر می کند. عمق معنوی با 
عشق پایان ناپذیر. افراد دوست داشتنی می توانند متقابلاً شادی خود را شکل دهند. مردمی که سرشار از عشق عمیق به خون و وطن. به 
یک ایده عالی و یک رهبر بزرگ است. همچنین یک قوم خلاقانه خواهد بود. 
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قدرت عشق یک قدرت الهی است. حماسه‌اهای باستانی بارها و بارها نقل می‌کنند که الوهیت زندگی زمینی را از طریق عشق و از طریق آن در آغوش 
گرفت. که از طریق عشق, نیروهای الهی زمین را پر کردند. هر که سرشار از عشق باشد. به گونه ای خاص نزدیکی به الوهیت را احساس می کند. درخشش 
الهی در چشمان مردمی می درخشد که عشقی بزرگ را در خود دارند و با عشقی بی‌پایان یک نفر. قومشان. یک اثر. یک ایده را گرامی می‌دارند. و چون هر 
عشق بزرگی خروج نیروهای الهی است. هر عشق عمیقی نیز سزاوار احترام مقدس و خجالتی لطیف است. جوانی و سن باید این احترام به عشق را 
هميشه در دل خود داشته باشند 


عشق آتشین و عمیق مرد آلمانی در تمام جهان شناخته شده است. هر آلمانی باید در هر زمان عشق را در قلب خود حمل کند. گرامی بدارد و افزایش 
دهد. آنگاه این عشق ودیعه ابدی ثروت پایان ناپذیر مردم آلمان خواهد بود. 
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تحمل 


آلمانی ها در تمام دنیا به سرسختی و استقامت معروف هستند. 
آنها موفقیت های خود را در همه زمینه های زندگی مدیون این استقامت بزرگ هستند. 


امطقای عتیگلا دلدرا کسس کف اکنط ی ازندگربهرحل لق. ی آگوایند سرا ز وتو چرز زب ی‌زوان انتجلاو شاشکنه که کفوفقرلب 
فداکاری و استقامت وقف یک کار یا کار خاص کند. به مبارزه و مبارزه سخت تنها کسی که خود را به طور کامل در جایگاهی 
که به او داده شده قرار دهد. کسی که در اعماق وظیفه زندگی خود نفوذ کند. می تواند قدرت پایداری سرسختانه را داشته 


باشد. 


استقامت با ایمان تزلزل ناپذیر تغذیه می شود. کسی که شک و ناامیدی را در بر گیرد. تمام نیروی مقاومت زود فرسوده می شود. 
هر جبهه ای در هم می شکند. هیچ استقامتی در آنجا نیست. شور و شوق مقدس. ایمان درخشان و اعتماد کامل. پایه‌هایی هستند 
که تنها پشتکار سرسختانه در سخت‌ترین نبردها. در سخت‌ترین کارها. در تلخ‌ترین آزمون‌اهای استقامت جسم. روح و جان. بر آن‌ها 
استوار است. 


جنگ استقامت آهنین می خواهد. در بسیاری از درگیری های تاریخی. مردم سال ها بدون تصمیم گیری به عنوان مخالفان برابر با 
به ندرت حریف قدرتمندتر و قوی‌تر نیز سقوط کرد. زیرا دشمنان داخلی قدرت او را تضعیف کردند و استقامتش را از او گرفتند. 


ارتقای قدرت سرسختانه مقاومت همواره یکی از ضروری ترین تدارکات جنگی است. تعمیق بی‌|وقفه استقامت یکپارچه و پولادین کل جبهه بیرونی و 
داخلی یکی از ضروری‌ترین وظایف جنگی است. 


اغلب مستلزم استقامت تلخ است. برای انسان نوردیک. کار یک نفرین نیست. بلکه یک بازی سطحی نیز نیست. برای او بسیار پر از زیبایی و جذابیت کار کنید 


است. زیرا او کاری را می بیند که می تواند تمام ذره وجود خود را وقف آن کند و از طریق آن در مبارزه سرسختانه کشتی می گیرد و پیروزمندانه بر آن چیره می شود. 


وود پچی,باید زپیشتوینا بکتضام بدا ونکت با شبرکعٍ زغالیرسنگده فلذکار بعیونممبیزآهودرو ماشینکاری دقیقی که با ارزش ترور کارروقیق را انجام می دهد. کارگر خانه 


کلوگر ایطریان این تزلزل ناپذیر است که کار 2169699 به موفقیت های نهایی منجر شود. قهرمانی خاموش استقامت شکست ناپذیر باید پشت سر 
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کارهای بزرگ شکل‌گیری خلاق معمولاً در لحظه‌ای پربرکت تصور می‌|شوند و تصور می‌آشوند. اما پس از آن فقط از انرژی کاملاً مهار شده و اغلب 
اخودقاست مدژوفمانشویزمازوآن موزشون فودطلدق قونزیتارزواکان زدیا به آن‌دد ارم (کساغکند بهازظیکویت رود ردوالفی نز زکدگ نوانضلیژ کسیر 
دور است و در دنیای دیگری زندگی می کند. 


تکان دهنده و تکان دهنده نمونه هایی از این استقامت سرسختانه و پایداری تحسین برانگیز انسان خلاق است. اما خود طبیعت به انسان نشان می‌|دهد و در او 
ین نتوگرراتگزاسور یکی زیخ زکی سواگنلت املتکیاد پم هرا مها کنکودپ رورش رمیشکیب نا اینکولنو و روژوادزیطاووربهکاانتسلق من هز قلکان گیر اک وله تا زور 
را فقط از طریق دریافت می کند 


مردم و افرادی که استقامت آنها هرگز شکست نخورده است پیروز واقعی زندگی هستند. 
آنها حق دارند به اين پیروزی افتخار کنند. 

آموزش را کیایبتقا مهم ترین اجزای 

آموزش جوانان و هر رهبری انسانی. 
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توانایی صبر کردن 
استقامت در کار و9 مبارزه 1 حرکت هست. اما اغلب یک استقامت به همان اندازه مهم در ایستادن. انتظار و آمادگی وجود دارد. 


همه مردم و مردم قبل از یک رویداد بزرگ. لحظات پر تنش را تجربه می کنند. وقتی پرتوها و سایه‌های تصمیم‌های قریب‌الوقوع و مهم. هر چه بیشتر از آن چیزی 
که تصور می‌شود متمایز می‌شوند: اکنون باید شروع شود -یا قطعاً فردا .-اما نمی‌تواند بیشتر از هفته آینده طول بکشد! 


و سپس هفته ها یا ماه ها اغلب می گذرد تا تتش بزرگ کاهش یابد و تاریخ جهان و بشر به وضوح کمی به جلو می رود. بسیاری از مردم نمی توانند صبر کنند. نه 
زندگی و نه تحصیل به آنها یاد نداده است که منتظر بمانند. و اگر باید منتظر بمانند. شکست می خورند. همان مردمی که اغلب صدها بار خود را در مبارزه ثابت 
کرده اند. 


می رود. آنگاه شگفت زده می شوند. گیج و مات می شوند. آنگاه نیستند. سپس مجهز نیستند. پس شکست می خورند. بسیاری از مردم و مردم نبرد سرنوشت 
ساز زندگی و تاریخ خود را از دست داده اند. 


توانایی صبر کردن به معنای پذیرش سرنوشت يا شرقی. ضعیف نیست 
تسلیم شدن به غیرقابل تغییر 
.«هنرمندان بزرگ آلمانی با مشعل نور روشن و روشن, با شمشیر مبارزه, با توانایی صبر کردن یعنی آماده بودن 


سوزان است. برای هميشه آماده نگه داشتن اسلحه ها اغلب به قدرت بیشتری نیاز دارد تا یک مبارزه کوتاه و داغ. برای هميشه بالا و پاک نگه داشتن نمادهای 


ایمان. شخصیت بیشتری می طلبد تا اينکه فقط یک بار آنها را با شور و شوق در باد شدید تکان دهید. 


به این معنی. پس هميشه باید صبر کنید. پس همیشه یک آزمون برای اثبات خودمان وجود دارد. ‏ اگر سرنوشت ما را بسازد 
یک ما 


اگر رهبری ما را برای تصمیم گیری ها و اقداماتی که مدت هاست با تتش منتظر آن هستیم وادار می کند. اين بدان معناست که هنوز چیزی باید رسیده باشد. 
اعتماد ما به رهبریمان آنقدر زیاد است که می دانیم چیزی را از دست نمی دهد و از دست نمی دهد. اگر ما را وادار به صبر کند. برای ما صرفاً در مورد آمادگی بی 


و و فرظ ترش 
آمادگی ما باید هميشه روشن و روشن بین. سرسخت و پرانرژی. پایدار و با شخصیت باشد! 


زیرا ما نمی خواهیم فقط در نبردهای بزرگ پیروز شویم! ما همچنین می خواهیم نشان دهیم که یاد گرفته ایم که بتوانیم صبر کنیم. 
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فروتنی 


بسیاری از مردم هميشه به فروتنی توصیه می کنند. زیرا هميشه می خواهند همدستان خود را کوچک. پست و خدمتکار ببینند. آنها به افراد کوچک در اطراف خود 


انسان متواضع می داند و احساس می کند که چه جایگاهی در زندگی دارد. او خدا را به خاطر هدف زندگی که برای او قرار داده است سپاسگزار است و با خوشحالی و 
خوشحالی در جایگاه خود ایستاده است. او خود را جزئی از خلقت عظیم خداوند می داند و می داند که بدون جهان وسیع خداوند معنایی ندارد و با الوهیت هر کاری 
می تواند انجام دهد. از آنچه او در واقعیت در عالم بزرگ الهی است. انسان متواضع عالی است. زیرا خود را جزء کوچکی در جهان بی نهایت می داند. قدرت و 
خودآگاهی به او حیا می دهد. در ارتباط زنده با طبیعت قدرتمند. انسان متواضع واقعی با خورشید و ستارگان زندگی می کند. او کورکورانه و احمقانه شخص خود را در 
مرکز تمام جهان قرار نمی دهد. بلکه احساس می کاو ردو ماش ابو ژوسانه کی گک‌تابظاه قرو رفته است. 


هر کس این حیا را نسبت به الوهیت نداند. هرگز حیا نسبت به دیگران را نخواهد آموخت. قبل از هر چیز باید نسبت به موارد زیر متواضع بود. نسبت به مردمی که 
در رآس آنها قرار دارد. و در قبال رهبری آنها مسئول است. پاشا بازی کردن. برتری دادن به خود از طریق فشار بیرونی. احاطه کردن شخص بلندپایه خود با دیواری 
سرد و بلند. نگاه متکبرانه و سطحی به به اصطلاح زیردستان, احمقانه و مضحک است. به هیچ نوع تربیت معنوی نیاز ندارد. تنها کسی که در هر یک از اعضای پیروان 
خود یک انسان زنده با خون و روح را ببیند. کسی که می تواند دغدغه ظاهری کوچکترین و ساده ترین فرد را احساس کند. کسی که در هر رفیق عامیانه به همان خون 
احترام بگذارد. کسی که ارزش بی تکلف ترین عضو را درک کند. کار ابدی خدا در خلقت. آن شخص پیش نیاز عظمت واقعی و حیا واقعی را برآورده می کند. انسان 
متواضع عالی است. زیرا نیازی به جلب توجه به خود با تبلیغات صرفاً خارجی ندارد. شخصیت بزرگ انسان متواضع تسخیر می کند. متقاعد می کند. 


مشتاق. به خودی خود منجر به موارد زیر می شود. در مجاورت افراد واقعاً بزرگ, انسان هرگز احساس کوچکی و فشار نمی‌کند. بلکه هميشه آزاد و سربلند است. 
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حیا و بزرگی هميشه با هم هستند. به همین دلیل است که حتی فردی که در پایین ترین موقعیت در ردیف ابدی زندگی قرار دارد -از طریق فروتنی -در جامعه 
افراد بزرگ ارتقا می یابد. از این گذشته. لازم نیست او شورش کند. احساس کند عقب رانده شده است. نقش شخص سرکوب شده را بازی کند. از بی عدالتی 
صحبت کند. پرولتاریا نشان دهد یا نفرت طبقاتی را اعلام کند. 


لومچایگاهی که در آن ایستاده و به خوبی در مسیر زندگی عالی مردم قرار دارد 
.بنابراین او می داند که کار روزانه اش چقدر مهم است 
از نظر ارزش درونی با فردی که باید در راس جامعه کاری خود راهپیمایی کند برابر می شود. اما اگر پاشا رقت انگیزی بر سر مردی متواضع بایستد. شخص متواضع 


در برابر خود. بالاتر از همه. در برابر همه متفکران و در برابر حکم ابدی می ایستد. بی نهایت بزرگتر از ظالم غمگین. 


در تحلیل نهایی. حیا چیزی جز طبیعی بودن نیست. جز ادغام در قوانین بزرگ زندگی. با توجه به ثروت پایان ناپذیر ذات آلمانی. فروتنی تنها یکی از لحن های 
بسیاری است که طبیعت اصیل آلمانی در آن منعکس شده است. 


با این حال. غرور متکبرانه و خود خواری بندگی. دشمنان این عظمت متواضع آلمانی هستند. 
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این تجربه هزاره‌ها است که همه مردم و افرادی که در نرمی و سستی فرو می‌اروند به زوال یا نابودی کامل خود نزدیک می‌اشوند. 


این یک قانون زندگی انسان نوردیک است که یک جوهر نرم با طبیعت او سازگاری ندارد. 


مرد اسکاندیناوی سختگیر و واضح بدن خود را منظم نگه می دارد. در هواء آفتاب و آب نیروبخش, در بازی ها و ورزش ها. رقص و ژیمناستیک. بدن زن و مرد 
تنش و تحمل مناسب خود را حفظ می کند. این بلبرینگ ربطی به مرده شدن شرقی بدن ندارد. 


انسان نوردیک نمی‌خواهد. نمی‌خواهبدآن او ازا بمزهانکنیداپوشکه بریلی تیلجراشویکردن رشد و زنده کردن انرژیاهای بدنی بیاورد. 


بوایوانلز اور گوزه ینمی ید نوج ش وویي شال چا لنگیرد را یفی‌جنلپن یلزدازه کورتیکل فیزیکی محکم و واضح است. از اين رو برای او ماهیت شخصیت نیز وجود دارد. 


مبچزی یار کتربه معناعدیکر! تارساکانترس ان کذرور آن تهدید به سقوط در زیر سنگینی آزمایش می‌شود. و در دوران رفاه که خطر سستی و نرم شدن در آن 


فشوژر هر که تهریع ( با مستسع کامل فتاه گید نهر که تگذارد تشوق تتییل به ولخومن شود هر که‌وانه امتراحت را کنیل هرور موجه اتکی کنگچن 
طبیعی را از بی شرمی. تقویت کننده تشخیص دهد. لذت بردن از لذت بیهوده. آن شخص دارای سختی شخصیت است. 


هر نوع غیرطبیعی بودن, تمام طبیعت مصنوعی, هر چیزی که خلاف طبیعت باشد. با سختی شخصیت بیگانه است. 


مرد آلمانی از این رو طراوت جوانی خود را در تمام عمر حفظ می کند. اما کودک نیست. او احساس لطیفی نسبت به بهترین تکان های قلب دارد. اما احساساتی 


نیست. او رفیق است. اما تک جنسیتی نیست. او مهربان است. اما نه نرم 


انضباط عقل نیز جزء سختی شخصیت است. دقیقاً به همین نظم ذهنی است که مردم آلمان شهرت خود را به عنوان قوم شاعر و متفکر بودن مدیونند. تنها از 
طریق آموزش ذهنی و آموزش مداوم است که می توان به یک روح روشن. یک متفکر عینی. یک محقق عمیق تبدیل شد. بحث بی‌معنا بر سر دنیاهای غیرواقعی. 
رویاهای بی‌ثمر در مورد مسائل غیبی. 
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رویاپردازی بی انضباط در سعادت خالی. مشفولیت بیهوده با جادوی عرفانی با روح آلمانی بیگانه است. 


نختلد وولو اسلا نادید پریگیز کنبخلمل‌داز عواضیت ردقبذقی شنخصیفروااویت‌هیچ کمکی نمی 


اما گاهی اوقات سختی شخصیت باید نسبت به همنوعان خود را نشان دهد. زمانی که گفتن یک کلمه جدی مهم است. زمانی که 
لازم است نسبت به شخص عزیز سخت گیری شود. اگر لازم باشد مجازات شدیدی اعمال شود. این هميشه آسان نیست. مطمئناً 
اجتناب ناجوانمردانه از چنین تصمیماتی آسانتر است. 


تنها اگر کسی در جایی که ضرورت ایجاب می کند سخت باشد. برای رهبری انسانی مناسب است. 
مسلما اولین پیش نیاز در آنجا سختی نسبت به خود است. 
با این حال. این سختی شخصیت هیچ ربطی به وحشیگری سرد. خودسری سطحی. تلاش خودپسندانه برای قدرت. شهوت احمقانه 


برای حکومت ندارد. هر کس سختی شخصیت را با آن اشتباه بگیرد نشان می دهد که شخصیت سازی با او کاملاً بیگانه است. 


خولوزد ثلبتقا(میه گلمانی ها فرصت فراوانی برای اثبات سختی شخصیت در ساعات دشوار داده است. باشد که آینده نشان دهد که آلمانی در مواقع شادی نیز شخصیت 
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مهربانی شخصی قلب 


بسیاری از مردم بر این باورند که باید انرژی. تیزبینی و تحمل سربازی خود را با بی رحمی و بی رحمی نسبت به همنوعان خود ثابت کنند. آنها فراموش می 
کنند که مهربانی قلبی نیز بخشی از درون است 


بلوغ و عظمت واقعی 


اولین پیش نیاز برای مهربانی شخصی, گشایش درونی و درک دلسوزانه است. هر که درکی از شکوه خاموش یک گل نداشته باشد. بی‌خبر آن را به گل 
می‌کوبد. هر کس نتواند خود را در ارزش ها و ویژگی های یک حیوان نجیب غوطه ور کند. به راحتی به ظلم بی معنی نسبت به حیوانات تبدیل می شود. 
هر کس به دلایل خودپرستی زشت برای درک ماهیت و منحصر به فرد همنوعان خود تلاشی نکند. برای مهربانی شخصی و از این رو برای هیچ رهبری 
انسانی مناسب نخواهد بود. جوهر آدم ها آنقدر غنی و متنوع است که هیچ کس جرات نمی کند همه مردم را با یک شماتیک مرده قضاوت کند. یک کلمه 
پرانرژی و خشن که یک نفر را بیدار می کند. می تواند ناامیدانه یک روح لطیف را خرد کند. ژست دقیق حساب شده ای که به یک شخص انرژی می دهد. 
اصلاً توسط شخص دیگر مورد توجه قرار نمی گیرد. 


درک درونی برای یک همنوع به همان صورت به ویژگی های خوب او و به سمت تاریک او هدایت می شود. دقیقاً در جایی که فرد ضعیف است. نیاز به 
کمک دارد. بد يا پست. به ویژه به درک جدی. عمیق و مراقبتی نیاز دارد. 


درک عمیق شخصی در نتیجه یک هماهنگی درونی. یک رتبه روانی برابر دارد. دو نفر که به طور متقابل یکدیگر را درک می کنند. می توانند با انرژی بسیار 
بیشتری نسبت به دو نفر که در باطن غریبه هستند. روی یک کار مشترک کار کنند. اگر رهبری و پیروی صادقانه و صادقانه به دنبال درک یکدیگر باشند. 


در جامعه ای پربار و پر از زندگی پر انرژی شکل خواهند گرفت. 


عمیق ترین معرفت و شناخت ذات انسانی با عقل هوشیارانه. بلکه عشق فداکارانه. مهربانی عمیق قلبی منتقل نمی شود. درک انسانی و مهربانی قلبی 
هر پیشنهاد را در تناوب متقابل بارور می کند. این درک محبت آمیز حتی در پست ترین افراد نیز ارزش ها را کشف می کند. حتی در کنار نفرت انگیزترین 
پست ها. فرد همچنان گرایش هایی به سوی خیر خواهد یافت. این جرقه خوب اغلب با مهربانی فهمیده دوباره شعله ور می شود و هماهنگ با نیروهای 
نجیب شخص فهمیده به صدا در می آید. 
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بخشش شاد و دریافت شاد از درک و هماهنگی درونی رشد کرد. 

یکی از زیباترین شادیهای زندگی انسان زمانی است که عمیقا در روح نفوذ کرده. طنین درونی یافته و سپس می‌تواند به او توصیه. 
کمک. رهبری و غنی‌اسازی کند. این چیز شگفت انگیزی است. اگر بتوان به همنوع خود کمی نور, نیرو. خورشید و گرما از ثروت درونی 
سرشار داد. اين بزرگترین خوشبختی رهبری بشر است. اگر کسی بتواند انرژی هایی را که به عنوان هدیه ای از سوی خالق در اختیار 
دارد. به پیروانش بتاباند. 


یقیناً خودخواهان هرگز نمی توانند این مهربانی را ساطع کنند. تنها کسی که خود را طوری تربیت 9 است که نیروی محبت قلبی ناامید کننده را داشته باشد. انرژی 
خهرفییدهلد این مویانتی ققب خوشته |راستر روف توانیر بای نند آفررجپیم پیدایر بو بکرم توا ندز : یه مریشانی اکتزيا چهلٍی‌هاي رجدیج باش+ علصبانی. 


تند و خاردار می شوند. به اين ترتیب آنها خود را فقیر و گوشه نشین بی شادی می کنند. 


هر فردی به نوعی نیازمند کمک و ناقص است. هر فردی هنوز مستعد پیشنهادات. غنی سازی و سرزندگی جدید است. بنابراین. هر 
فردی باید آماده دریافت هدیه همنوعان خود از قلب کامل و درونی خود باشد. همانطور که گل شبنم شب و نور خورشید را می نوشد 
تا بتواند رشد کند و شکوفا شود. انسان نیز باید انرژی هایی را که به سوی او می ریزد جذب کند تا بزرگتر. بالغ تر و غنی تر شود. 
هزعای چاه که مهو گیرجه با این ممراتی دل اجه تکذ کر اختصاص مع: میوه های برتازی رشه من کند. 


بسیاری از مردم مهربانی قلب را با ضعف. نرمی. سستی و احساساتی بودن اشتباه می گیرند. بسیاری از مردم مهربانی قلب را 
غیرمردانه رد می کنند. اما آنها ضعف و ناامنی خود را پشت خشونت ظاهری پنهان می کنند. 


در واقع. برای اينکه هميشه مهربانی قلبی را برای خود حفظ کنیم و فقط در ظاهر هر روز از نو به نمایش نگذاشته, بلکه عمیقاً در درون نیز به آن دست یابیم. به 


قدرت فوق العاده شخصیت و انرژی روانی نیاز است. یکی اغلب آلمانی ها را به عنوان وحشی نفرین کرده است. این افتخار هر مرد آلمانی خواهد بود که دقبقاً 


مهربانی قلب خود را پرورش دهد و از این طریق برای خود و ثروت عاطفی عامیانه خود تضمین کند. 
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ك : ۱ و 
قهرمانی به همه داده نمی شود. هر کدام باید شجاع باشند. 


قهرمانی فراخوانی است که هرکس باید برای آن بجنگد. اگر سرنوشت او را بخواند. اما هرکسی که برای قهرمانی تلاش می کند قهرمان هم نیست. 


شجاعت وظیفه هر آلمانی است. و هر آلمانی واقعی می تواند و باید یک قهرمان باشد. مانند همه چیزهای زندگی, پیشوا نیز نمونه 
ای از شجاعت برای همه آینده آلمان است. او به مردم آلمانی نشان داد که در حوزه قوانین طبیعی زندگی, کلمه غیرممکن دیگر برای 
آلمانی ها وجود ندارد. از طریق شجاعت می توان هر خطری را نادیده گرفت. بر هر حریفی غلبه کرد. هر دشواری را از بین برد. 
شجاعت معجزه می کند. 


به ندرت هماهنگی بدن, روح و روح به اندازه شجاعت واضح می شود. 
شجاعت به همین ترتیب شاگرد جسم. مرید ذهن و انضباط روح است. 


شجاعت باید در ورزش و تمرینات بدنی خود را ثابت کند. تحمل ورزش تنها در مهارت عضلانی و قدرت عضلانی بیان نمی شود. 
بلکه در شجاعت سرسخت و مصمم که با آن با خطرات رقابت ورزشی و تمرین ورزشی روبرو می شود و سپس بر ناخوشایند 
فولادسازی و تمرین بدنی مداوم غلبه می کند. 


شجاعت باید خود را در شرایط نامطبوع آب و هوا ثابت کند. بهشت به انسان نوردیک بهار ابدی نداده است. زیرا می|خواست او را 
سخت کند. تابستان ابدی به او نداده است. زیرا می‌|خواست از خود در برابر هیجان محافظت کند. غیر از بهار و خورشید. خداوند 
تال اسان آلماتی طوفا ی های مت وروهای عت سای را اختضا هویم ار برای سقا اه با طوفا ور مقا وم ور 
برابر سرمای یخبندان زمستانی با انرژی متمرکز. اینها برخی از آزمون های تحمل شجاع نوردیک هستند. 


در تصادفات. زخم ها و بیماری ها نشان داده می شود که چه کسی شجاع است. مریض های طاقت فرسایی هستند که یاران خود 
را عذاب می دهند و آزار می دهند. حتی اگر دردهایشان غیر قابل تحمل نباشد. و مریض های شجاعی هستند که حتی در تلخ ترین 
دردها و عذاب ها تحمل شکوهمند و شجاعانه ای دارند و حتی در جایی که حق مطالبه دارند. بی ادعا هستند. 


در مصیبت ها. رنج ها و خطرات زندگی روزمره باید شجاع بود. هر فردی -که به طور سطحی از طریق زندگی سر نمی زند و یا در 
زندگی مرده حرکت نمی کند -ناخوشایندی را تجربه می کند که باید با آن مقابله کند. درگیری دارد. 


75 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


او باید با خطراتی مقابله کند که باید بر آنها غلبه کند. زندگی مصیبت های زیادی را برای انسان به ارمغان می آورد که باید به تنهایی و بدون هیچ 
کمکی تحمل کند. آنگاه فقط شجاعت. اقدام شجاعانه, گام برداشتن مصمم به آینده کمک می کند. 


شجاعت خوبه بزدلی بد است. کسی که همیشه در ساعات سرنوشت ساز زندگی خود و در کارهای کوچک روزمره شجاعانه عمل کرده است. ممکن 
است اشتباهات زیادی در زندگی خود مرتکب شده باشد. 


شجاعت باعث شادی می شود. افرادی هستند که سرنوشت خود را با تلخی سرسختانه تحمل می کنند. و کسانی هستند که بره صبور و قربانی پر از لطافت و 
نگاهی پر درد می نوازند. همه اینها ربطی به شجاعت ندارد. فرد شجاع با شجاعت شاداب و شاداب با زندگی روبرو می شود. شاد و سربلند. راست قامت و آزاد. 


شخص شجاع به سوی آینده گام برمی دارد -حتی اگر مرگ را در مقابل خود ببیند. 


شجاعت هميشه به معنای تایید زندگی است. فرد شجاع در زندگی محکم می ایستد. او هرگز به دنبال نجات خود از یک موقعیت دشوار از طریق 
پرواز تا مرگ نیست. 


این شجاعت باید در زندگی روزمره خود را ثابت کند تا در تصمیم گیری به پیروزی منجر شود. شجاعت باید در کار روزانه صلح به کار گرفته شود تا 
مردح بتوانند در جنگ امتحان خود را پس دهند. نمی توان با عجله در ساعت خطر از زرادخانه سلاح های قدیمی شجاعت به دست آورد. 


شجاعت بخشی از تحمل ابدی است 
مریرالهانهميشه در پیروزی و شکست. در جنگ و 
سلاح خدا با اوست 
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عدالت 


یکی از تلخ ترین دردهای زندگی انسان. زمانی است که باید مدام از رفتار ناعادلانه رنج برد. هر کس می تواند گاه و بیگاه یک بدبختی ناشایست را با عزت تحمل کند. 
هر سکع طتاهای گیگ زگ ووزشوه نوات اوه بان هم ی توافاطته ای ورن غاه کی انا هر که دورو لین انیا تن چم باکر اوه 
از نظر عاطفی هلاک می شود. اگر پیوسته با شخصی ناعادلانه رفتار کند. نور. خورشید. شادی زندگی. شادی. اعتماد به نفس. شهامت زندگی, انرژی. حمایت درونی 
وقفرات را از ازای| گبلازدرفزلتامادرازنو مسکامرلاً ی شلخاق ی معنای شکنجه آهسته و سیستماتیک او تا حد مرگ است. مستبد وحشی که همیشه با همنوعان 


خود پر از بی عدالتی روبرو می شود. گناهکار بدرفتاری مداوم و برادرکشی عاطفی است. این یکی از بدترین جنایات علیه جامعه مردمی است. 


مطمئناً افرادی هستند که به نظر می رسد طبیعت و رفتارشان مستقیماً فرد را به چالش می کشد که دائماً با آنها رفتاری خشن و 
گستاخانه داشته باشد و هميشه فقط با آنها به شدت برخورد کند و آنها را تحقیر کند. آن‌ها افرادی هستند که هميشه سطحی به نظر 
می‌ارسند. هميشه بی‌معنا بازیگوش هستند یا هميشه به طرز کسل‌کننده‌ای در کنار هم حرکت می‌کنند. اما باید دقیقاً برای این افرادی 
که ظاهراً تا حدودی دست و پا چلفتی به نظر می‌ارسند. عدالت واقعی نیز در نظر گرفته شود. اگر انسان تلاش کند. جوانب خوب. 
عمق درونی و بار ارزشمندی را نیز در میان این افراد کشف خواهد کرد. دقیقاً در میان این افراد. یک قدردانی نادر برای رفتار عادلانه 
برداشت می شود. 


عادل بودن به این معناست که با هر فردی آن گونه که شایسته اوست. بر اساس معیارهای انسانی رفتار کنیم. با او چنان رفتار کنیم که دوست داریم تحت همین 
شرایط با او رفتار شود. 


بنابراین. عدالت به عنوان یک پیش نیاز این است که فرد با همنوع خود سطحی برخورد نکند. بلکه خود را در خلق و خو, سرنوشت زندگی و محیط 
اطرافش غرق کند. هر که می خواهد عادل باشد. اول از همه باید تلاشی عظیم و سرشار از مهربانی انسانی انجام دهد تا صفات. مزایا و معایب. 
تجربیات شاد و تجربیات تلخ همنوع خود و خلاصه کل فرد را در عمق نهایی خود درک کند. 


عدالت در ابتدا خود را در رفتار ظاهری. در اعمال. در رفتار ظاهری نشان می دهد. 
اغلب نیاز به نظم و انضباط بسیار بالایی دارد تا در کل رفتار. در جزئیات نهایی حرکات. در ظریف ترین ظرایف کلمات کاملاً عادلانه رفتار کنیم. اما دقیقاً انسان 
نوردیک با این نظم ظاهری و درونی رفتار و رفتار مشخص می شود. 


لمانانسان نوردیک به ویژه با اين واقعیت که با او وجود دارد مورد احترام است 
کفنوزت بای رفتار بیرونی و تحمل درونی 


77 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


نشان دهنده یک اتحاد درونی کامل است. از این رو. در انسان نوردیک. عدالت باید به ویژه در دیدگاه درونی خود را نشان دهد. نمی توان در 
ظاهر با انسان عادلانه رفتار کرد و اگر بخواهد با خود روبرو شود در باطن به او ظلم کرد. اما کسی که همنوع را به ناحق در انديشه قضاوت کند. 
نباید باور کند که اين نگاه درونی پنهان می ماند. هر فردی که تا حدودی به طور طبیعی تمایل دارد بلافاصله در اعماق خود احساس و احساس 
می کند. خواه همنوعان با محبت درونی. طرد یا بی تفاوتی با او روبرو شوند. حتی یک کلمه لازم نیست بین دو نفر بیفتد و هیچ حرکتی رد و 
بدل نشود. آنها خیلی زود احساس می کنند که نسبت به یکدیگر چه احساسی دارند. برای انسان نوردیک. عدالت درونی در انديشه و قضاوت 
امری بدیهی است. اما این یک حکمت عملی زندگی است که زندگی مشترک را در یک اجتماع به طرز فوق العاده ای ساده می کند. 


عدالت تنها به این معنا نیست که ظلم بدی را در حق همنوعان خود مرتکب نشود. عدالت موظف است که به ناحق نسبت به همنوع خود 
لطفی نکند. خالق زندگی را به گونه ای تنظیم کرده است که برخی افراد فوراً همخوانی خون. روح و روح را احساس می کنند. در حالی که افراد 
دیگر هیچ گونه پژواک خونی یا درونی را احساس نمی کنند یا حتی یکدیگر را دفع می‌کنند. اما در جایی که افراد در یک اجتماع به یکدیگر متصل 
زهرآلود ضرر را در ساير دانش آموزان نمی کارد. بلکه خود عزیز مورد پسند را با لوس کردن. ضعیف کردن او, از بین بردن انرژی زندگی, از بین 
لطف ناعادلانه در زندگی به طور کلی به همان اندازه که بی عدالتی و جنایت در حق جامعه است. 


توا انس که به یک مکصضن کر کلمات ؛سکت: اما رورش خدغ را بیان کنید: یک یه اعلس به ظرق تیه کننوه درفناک تراد زارت 
می شود. اما سختی به همان اندازه که مهربانی جزء عدالت است. 


هر فردی نسبت به عدالت احساس خوبی دارد. کوچکترین کودک دقیقاً مانند بزرگ ترین بزرگتر احساس عدالت و بی عدالتی می کند. عدالت 
یکی از پیش نیازهای هر جامعه ای است. عدالت یکی از مقدس ترین وظایف هر یک از افراد جامعه است. 
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پاکیزگی 


جنگ و جنگ. خطرات و موانع از هر نوع. آزمونی متمرکز برای مردم و مردم است. آنها تنها در صورتی می گذرند که فرد خود را در زندگی 
روزمره ثابت کرده باشد. آزمایش زندگی روزمره اغلب خطرناک تر از آزمون های بزرگ قدرت زندگی است. 


بسیاری از مردم و افرادی که پیروزمندانه از سخت ترین نبردها جان سالم به در برده اند. در زندگی روزمره بدون توجه به بیهودگی. 
سطحی نگری. راحتی و تحمل ناپاک سر خورده و سپس از بین رفته اند. 


از این رو. انسان آلمانی هميشه تلاش می کند. چه در جنگ. چه در صلح. چه در بدبختی و چه در خوش شانسی. زندگی درونی خود را 
از پاکی درونی شکل دهد. عزت اصل راهنماي عمل او براي جبهه نبرد سياسي و مبارزاتي و نیز جبهه کار اوست. بارها و بارها برای او 
روشن می شود که اين بار پاک. که به همان عمق اصیل خون اوست. باید هميشه از نو به دست بیاید و با استفاده از تمام انرژی 
هایش حفظ شود. 


شخص آغلب در اولین برخورد با افراد زیادی آن را احساس می کند, آن را با افراد زیادی در سال ها تجربه تجربه می کند که تمام 
وجودشان پر از تمیزی خالص است. آشنایی با چنین افرادی پاک» اصیل و ارزشمند هميشه باعث شادی می شود. هر گونه ارتباط با 
این افراد پاکیزه ترین شخصیت یک سود است. هر جامعه ای را نجیب و متحول می کند. قومی که تعدادی از اين افراد را در اختیار 


خلوضی فکر عمویاً در پاکیرگن ظاهری سکن سی شود جک خشم شفافت یک بیزون کین کلاش طبیفی بزای رمایی از کیفی یرونن, 
معمولا نشان می دهد که در پشت این تمیزی بیرونی. خلوص درونی نیز وجود دارد. 


مهمتر از همه. صداقت بخشی از پاکیزگی شخصیت است. افرادی هستند که وانمود می کنند با تمام توان خود به رایش خدمت می 
عالی. برای ارتقاء و تمایز تلاش می کنند. خدمت به رایش برای آنها فقط نمای زیبایی برای خودخواهی آنهاست. 


افرادی هستند که ادعا می کنند به جامعه مردمی خدمت می کنند. اما در مجاورت آنها احساس می شود که آنها فقط منافع عمومی 

را می شناسند. در صورتی که ابتدا منافع خود را تضمین کرده باشند. قانون اخلاقی آلمان "خیر مشترک قبل از منفعت شخصی" 
توسط آنها جذب نشده است. از این رو کل رفتار آنها توخالی و نادرست است. در میان افراد پاک بین ظاهر و باطن, بین گفتار و کردار 
ناهماهنگی وجود ندارد. پاک ترین انسان دارای نقاط ضعف و نقص است. این ربطی به ناهماهنگی. کئیفی و کثیف بودن افرادی که 
در باطن کاملاً ناصادق و دروغین هستند. ندارد. 
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صداقت نسبت به همنوع جزء پاکیزگی درون است. آدم باید هميشه بتواند به چشم همنوع نگاه کند. انسان پاک صادقانه به همنوع 
خود اجازه شادی می دهد و هميشه دوست صادقی است. 


اما او همچنین می داند که چگونه آشکارا با جدیت. تنبیه يا در صورت لزوم با خصومت با او روبرو شود. نگرش صادقانه به مال همنوع 
و به مال اجتماع جزء نظافت است. 


جایی که میلیون ها نفر به سختی می توانند اساس زندگی خود را از طریق کار سخت به دست آورند. اگر افراد بدون تلاش خود را غنی 
کنند و در نتیجه از رفقای مردمی کلاهبرداری کنند. جرم است. در جایی که کار و دستمزد به طور عادلانه توزیع می شود. عدم صداقت. 
کلاهبرداری. فساد. اختلاس. یا دریافت اموال مسروقه از همه جرایم تحقیر آمیزتر است. 


مهمتر از همه. پاکیزگی باید در صمیمی ترین روابط بین مردم خود را نشان دهد. در رفاقت و دوستی و مهمتر از همه در عشق باید از 
هر گونه بی صداقتی. هر گونه کلاهبرداری. هر گونه فریب متقابل حذف شود. دقیقا در شخصی ترین روابط بین مردم. باید از هر چیزی 
که بر آن ادعایی ندارد چشم پوشید. دقیقا در اینجا. شخص نباید مخفیانه چیزی را که به او تعلق ندارد تصاحب کند. 


بسیاری از مردم بر این باورند که حتی می توانند سرنوشت را فریب دهند. آنها نمی خواهند باور کنند که هر گونه کثیفی شخصیت 
هميشه فقط به خودشان صدمه می زند. در تحلیل نهایی. هرگز نمی توان سرنوشت را با ناپاکی فریب داد. آدم هميشه از طریق 
کثیفی خودش را کثیف می کند. هر آلمانی در درون خود این وظیفه را احساس می کند که هر از گاهی در یک ساعت آرام به درون 
خود نگاه کند و خلوص زندگی خود را بررسی کند. خودآزمایی مداوم او و افرادش را برای همه آینده در خطرات زندگی روزمره نجات می 
دهد و آنها را در مواقع پریشانی و مبارزه تقویت می کند. 
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زمانی بود که اصطلاح پرورش در محتوا به دو بخش مختلف تقسیم می شد. در مورد مردم به معنی تربیت خوب و سختگیرانه بود. اما در پرورش 
حیوانات به معنای بهبود بیولوژیکی نژاد و انتخاب نژاد بود. 


جهان بینی ناسیونال سوسیالیستی دوباره مردم را به ارتباطات ساده و عالی زندگی سوق داده است و بار دیگر اصطلاح نظم و انضباط را به آن داده 


و معنای اصلی 


از نظر بیولوژیکی. فردی با زاد و ولد. فردی با خون پاک و دارای ژن های بسیار ارزشمند جسمی-روانی-روانی است. این اولین و طبیعی ترین قانونی 
است که خالق به انسان داده است که میراث خون خود را پاک و شریف نگه دارد. هر فردی وظیفه مقدس دارد که از انرژی های خون خود در برابر 
هرگونه جعل و تجزیه و در برابر نابودی و نابودی محافظت کند. بدترین جنایت و بزرگترین بدبختی در عین حال چنین گناهی به خون است. 


اما هدر دادن بی‌امعنای انرژی‌های سالم خون و در نتیجه تضعیف جریان خون طایفه‌اش جرم است. انرژیاهای زندگی یک قوم آنقدر ارزشمند و مقدس 
است که هر قومی که در مواقع خوب این انرژی‌ها را در مواقع پریشانی و تصمیم‌لگیری بارها بیهوده هدر دهد. دیگر قدرت مقاومت و ابراز وجود ندارد. 
بسیاری از مردم در طول تاریخ به دلیل این خود تسلیم بیهوده خونریزی کرده اند. 


.این پرورش طبیعی, مخالفت سالم با درو هتشگ ایکا ترین اخلاق است 
هرگونه عدم پرورش است. این پرورش ربطی به ریاکاری و تدبیر اخلاقی ندارد. پرورش مطمئنا چیزی بیش از انتخاب بیولوژیکی است. انرژی های روح 
و عقل را نمی توان از انرژی های خون جدا کرد. 


تعفظبولو هروخون به طور همزمان به معنای . آلودگی و تجزیه اخلاقی و روانی افراد يا مردم هميشه با آلودگی بیولوژیکی خون همراه است. غیرطبیعی 
ترین محصولات یک هنر منحط مربوط به بدشکلی روانی. آلودگی خون و انحطاط اخلاقی آن زمان است. پاکیزگی 


با این حال. پرورش بدن. پیش نیاز تحمل اخلاقی شایسته است. 
هر کس معتقد است که می تواند یا باید -از نقطه نظر پرورش فیزیکی - 
از نظر اخلاقی منحرف باشد. معنای پرورش را درک نکرده است. این زیباترین تحقق قوانین زندگی است. اگر بدنی باشکوه سرشار از پرورش نجیب نیز 
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در مجسمه‌سازی و نقاشی, انسان‌اهای باشکوهی را به تصویر می‌کشد که هم‌|زمان نجیب‌ترین پرورش بدن را با خالص‌ترین انرژی اخلاقی تجسم می‌دهند. 


در اصطلاح پرورش. هماهنگی طبیعی بزرگ بدن. روح و ذهن بیانی را می یابد که به ویژه ماهیت هارمونیک انسان نوردیک را مشخص می کند. 


افرادی هستند که واقعاً برای پرورش اخلاقی تلاش می کنند. اما آنها فاقد پرورش ذهن هستند و از اين رو هرگز به یک تحمل متعادل دست نمی یابند. افرادی هستند 


درونی تا حدودی خود را در رفتار بیرونی مردم منعکس می کند. 


هر یک از مخفی ترین افکار به نوعی تحمل فیزیکی و اخلاقی فرد را با یک اسکنه خوب شکل می دهد. عادت کردن به تفکر روشن, نتیجه‌ای و منطقی نیز بخشی از 
انضباط ذهنی, رهایی از هرگونه پرش ذهنی و سطحی نگری, تلاش برای عمق و تشدید فکری است. 


در جایی که اين انضباط ذهنی وجود نداشته باشد. بهترین پرورش فیزیکی نمی تواند ارزش های نهایی را به فرد منتقل کند. 


از کودکی به بعد. انسان باید به سمت این پرورش عالی و گسترده آموزش ببیند. 
برای پرورش, نوجوانی نشان دهنده دوره تعیین کننده در زندگی انسان است. در تمام قدرت سالهای خود. شخص می تواند و باید روز به روز بر روی شکل گیری 
منظم شخصیت خود کار کند. اين نه تنها یک وظیفه مقدس, بلکه یک هدیه اخلاقی برای او است. و حتی در دوران پیری که بسیاری از انرژی‌اها به خواب می‌روند. 


انسان همچنان می‌تواند بیانگر و شکل‌دهنده جوهره منظم باشد. 


کلمات متعددی در زبان آلمانی وجود دارد که به طور مختصر. اما انعطاف‌پذیر و گسترده, کل رفتار انسان نوردیک را بیان می‌اکند. اصطلاح پرورش یکی از آنهاست. 


انسان سرشار از زاد و ولد. فردی است با بدنی سالم. شاداب. طبیعی و سالم. با انرژی اخلاقی و ژرفای روانی. با عقل روشن. عینی و عمیق و مکتبی. 


بنابراین پرورش به بالاترین ایده آل آلمانی ها تبدیل می شود. قومی که اين پرورش را مقدس می داند. قادر به انجام بزرگترین اعمال و کارها خواهد بود. فردی که اين 


پرورش را تجسم می بخشد. ابدیت را برای خود تضمین می کند. 


82 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


ادب 


روزگاری می‌توانست ادب را بر اساس یک نظام قوانین دقیقا تعیین‌اشده. بر اساس آدابی که تا ریزترین جزئیات. طبق طرحی از مقررات و 
احکام تنظیم شده بود. بیاموزد. هر کس برای حفظ کردن و تمرین همه اینها وقت کافی داشت. مودب بود. 


ویژگی طبیعی تزرایخ‌ قیان: انسان خویازه به یاد آورد که ادب ازمردان آلقاتن امتا: 
و الف تعهد بدیهی 


ادب خود به خود از ثروت درونی انسان نجیب جاری می شود. چیزی خالی. توخالی. ضعیف و بیرونی نیست. این به فرمول ها و مقررات 
سفت و سخت. به مراسم مکانیکی و آداب سخت گره خورده یست. ادب بیان احترام صادقانه به زندگی و شکل گیری عمیق شخصیت 
است. 

روحیه واقعی جامعه. 
از این رو ادب یک مظهر ثانویه و جزء بی اهمیت رفتار انسانی شایسته نیست. این یک وظیفه درونی برای هر فرد شایسته است. 


در جایی که بی ادبی و بی دوستی بر زندگی حاکم است. این ثابت می کند که افراد آسیب دیده نمی توانند با زندگی کنار بیایند. دارای کمبود 
شخصیت هستند یا روح و ذهنشان تنگ و محدود است. 


مطابق با ذات افراد و شرایط داده شده. بیان ادب می تواند بسیار متنوع باشد. ادب محفوظی وجود دارد که سخت نیست. اما سرریز نیست 
و در عین حال صمیمانه است. این یک ادب ساده. صمیمانه و طبیعی است. ادب خشک. تا حدودی زاویه دار و خشن دوباره متفاوت است. 
اما ارزش آن کمتر از ادب مردم آفتابی نیست که هميشه سرشار از عزت هستند. و آرامش. امنیت و ایمنی ناشی از ادب افراد به ویژه عمیق. 
ویژگی دیگری دارد. 


افراد با طبع آرام نباید برای ادب جوشان تلاش کنند. در غیر این صورت این ادب نادرست به نظر می رسد. و افرادی که هميشه تابش آفتاب 
دارند نباید به طور غیر طبیعی ادب خود را نگه دارند وگرنه تبدیل به طرد می شود. 


ادب نسبت به خون خود شکلی متفاوت از غریبه ها دارد. در رویدادهای پر از شادی طوفانی. لحن متفاوتی نسبت به مناسبت های جدی و 
غم انگیز دارد. 
باماجسونشفه زفوگوع را آنلهنلیو زندگی و نسبت به همه مردم. روشنی وجود دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را کنار بگذارد -تشدید و نزاع بسیار. 


نایخاورئملینکنو دشواری بسیار. اتلاف وقت و از دست دادن کار. نارضایتی و رنج بسیار از افراد بی ادب ناشی می‌اشود. همه زندگی مشترک 
انسان هاء فضای اجتماع. روح زندگی روزمره از طریق ادب آفتابی تر, آزادتر و بدون محدودیت می شود. 


ادب مردم را از گرانبهاترین انرژی کار و ارزشمندترین انرژی زندگی صرف می کند. دقیقاً از آن افرادی که به عنوان خادم خاص سال 83دعوت می شوند 
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مردح. رهبران سیاسی حزب. مدیران کارخانه‌ها, مقامات و پلیس‌ها و کارمندان ادارات دولتی نیز موظف به رعایت ادب دائم 


پست. از طرفداری سیاسی. از بی صداقتی و هر گونه بی ادبی رها می شود. در تحلیل نهایی, ادب تنها یک طرف پرورش درونی است که به ویژه برای انسان 
نوردیک اعتبار دارد. ادب به معنای خودکنترلی درونی و نظم بیرونی و درونی است. ادب نشانه شکل گیری شخصیت عمیق است. 


در زندگی روزمره و در زمان استراحت و زندگی آرام. ادب لازم است. اما در زمان تنش بالا و آزمون سخت. در زمان مبارزه و بحران. 
افراد بی ادب و عبوس می توانند تبهکاران زندگی سالم و مبارزه پیروزمندانه شوند. 
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مرد آلمانی با هر دو پا در زندگی می ایستد. او از این زندگی لذت می برد و سرشار از شکرگزاری الهی به ثمرات این زندگی می رسد. اما اين بزرگترین 
لذت برای او است که به خودش اجازه داده شود در کار خلقت خدا کار کند. بتواند زندگی را بر اساس قوانین بزرگ نظم ابدی شکل دهد. اجازه داشته 
باشد با نیروی خود بيافریند. بکارد و برداشت کند. . مرد آلمانی فقط یک بله کامل و بدون قید و شرط برای این زندگی می داند. 


اما دقیقاً به این دلیل که آلمانی بودن به معنای تأیید زندگی ناآرام است. الزام به چشم پوشی و فداکاری نیز بارها و بارها برای آلمانی ها ایجاد می شود. 


بدیهی است چشم پوشی از همه چیزها. آسایش ها. امیال و لذت هایی که باید به زندگی خود و به رفاه جامعه عامیانه آسیب دائمی برساند. محرکاهای 
متنوع‌ترین نوع می‌توانند در دوزهای کوچک به یک فرد بی‌احال جان بدهند. بدون اینکه به نوعی آسیبی برسانند. انرژی تازه‌ای به فرد فرسوده ببخشند. با 
صدا در بیاید و درخشندگی آنقدر مسحور کننده باشد. اینجا فقط یک نه واضح وجود دارد. یک انکار قوی. 


اما آلمانی گاهی اوقات مجبور می‌شود از شادی‌اهای بی‌ضرر و مهم‌تر از همه. از راحتی زندگی چشم‌پوشی کند تا بدین وسیله از خود در برابر سستی. 


هر که به محرومیت ها و جنگیدن عادت دارد. مجبور نیست این گونه دست کشیدن را انجام دهد. اما کسی که روزهایش را به وفور و رفاه می گذراند. 
شاداب. انعطاف پذیر. متحرک و آماده عمل نگه دارد. 


مرد آلمانی هميشه آگاه است که در زندگی به تنهایی نمی ایستد. بلکه عضوی از ارگانیسم بزرگ جامعه عامیانه است. هر جا که رفیق عامیانه ای نیازمند 
است. کنار او موظف است به عنوان رفیق در کنار او بایستد. به او کمک کند. حتی اگر این کمک مستلزم چشم پوشی باشد. از او حمایت کند. حتی اگر 
این آمادگی برای کمک به فداکاری شخصی نیاز داشته باشد. هر جا که همنوعی در خطر باشد. برای هر آلمانی بدیهی است که در کنار او می ایستد. حتی 
اگر خودش باید از خطرها جان سالم به در ببرد و ناراحتی ها را تحمل کند. 
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به نفع جامعه عامیانه به یک وظیفه بدیهی رفاقت برای مرد آلمانی تبدیل شده است. دنیای فداکاری و چشم پوشی 

گذشته, چنین فداکاری ها و چنین انصرافی را به عنوان یک فضیلت بسیار خاص به تصویر می کشید. برای مرد آلمانی. اين بخشی از . دنیای گذشته ای 
که گاهی قربانی می شود و پر از اغماض "سخاوتمندانه" و ترحم مهربانانه است. ما با خوشحالی یک وظیفه طبیعی را در اين فرآیند انجام می دهیم. اما 
قلمزک[تراسکعتف[یا لین قاط فبا لدانجام نداده است. به عنوان یک آلمانی نمی تواند به آرامش درونی دست یابد. بلیریدگا علبقهرد رون خود در آشفتگی باشد. 


یک ساختار زندگی مشخص و مشخص ادغام کند. دقیقاً برای یک فرد خلاق, اغلب بسیار دشوار است که به طور کامل خود را در یک چارچوب تجویز 
شده ادغام کند. اما او با این وجود بدون تضاد. بدون فکر امتناع, از اراده خود چشم پوشی می کند. اگر یک عمل بسته و نظامی این را ایجاب کند. 


صادقانه است قربانی می کند. اگر بدین وسیله زندگی جامعه. هستی و ابدیت مردم حفظ و نجات یابد. مرگ قهرمانانه برای مردم و وطن بزرگترین و 
بیشترین فداکاری است 


انصراف سخت برای یک فرد میلیون ها آلمانی این قربانی خونی را در طول تاریخ انجام داده اند. آنها پندهای ابدی برای فداکاری و چشم پوشی هستند. 
از طریق اين فداکاری و این چشم پوشی. انسان فراتر از خود رشد می کند و به ابدیت بزرگ الهی قدم می گذارد. 


فداکاری و چشم پوشی برای آلمانی به معنای طرد زندگی یا نفی زندگی نیست 
مرد. 


نییوه‌اي قن‌گایی و انصراف تنها در این صورت معنا دارد. اگر 


دور تقوجف‌نتهیفیفی قولادی شده است. انکار دقیقاً از تأیید زندگی رشد می کند. و هر چشم پوشی بزرگ 
و باشکوه است. اگر به این وسیله زمینه برای زندگی و شکوفایی جدید. برای دانه جدید و محصول جدید آزاد و آماده شود. 
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زندگی استاد 


این یکی از تکان دهنده ترین تجربیات است. زمانی که انسان با افرادی روبرو می شود که در زندگی له شده اند و در زندگی دچار یک کشتی غرق شده اند. 


کسی که می خواهد بر زندگی مسلط شود. باید زندگی خود را با انرژی و هدفمند شکل دهد. عمل و رفتار او باید پر از نیروی محرکه معنادار و قانع کننده باشد. هر کسی که 


کورکورانه از انگیزه های حفظ خود اطاعت کند. اغلب نظم زندگی را بیشتر از ترویج آن بر هم می زند. معنای عمیق و تعهد مقدس همیشه باید زندگی انسان را دگرگون کند. 


بسیاری از مردم در رفتار زندگی خود از یک دگم سفت و سخت پیروی می کنند. طرحواره ای تفییرناپذیر از فرمول ها و قوانین. که برخی از پیامبران آن را به عنوان یک دستور 
العمل مطمئن برای زندگی ارائه کرده اند. 
تنها در صورتی می تواند بر زندگی مسلط شود که خودش یک انسان زنده حرکت باشد و صدای خدا را در صدای زندگی بشنود. تنها از طریق این نگرش باز است که شخص 


می تواند به تأیید کامل زندگی دست یابد. 


افرادی که می خواهند امتحان زندگی را پشت سر بگذارند. بیش از هر چیز باید آزادی درونی را بدست آورند. 
هر که اين آزادی درونی را نداشته باشد, برده رقت بار زندگی می شود. آزادی درونی به همان اندازه که آزادی سیاسی برای زندگی مردم ضروری است. برای زندگی فرد ضروری 


است. 


پیروز در مبارزه زندگی هميشه فردی است که انرژی خود را با ایمانی درخشان و اعتمادی سخت پر می کند و همزمان قلبی پر از زندگی را در درون خود حمل می کند. برای آن 


همه شور و شوق نیز باید با استقامت در کار و مبارزه و استقامت در آمادگی همراه باشد. 


پس از موفقیت های بزرگ زندگی. مردم اغلب به دلیل غرور و تکبر به طور ناگهانی سقوط می کنند. 


هر کس واقعاً بر زندگی تسلط داشته باشد. با وجود تمام خودآگاهی متواضع می ماند. که در 
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با این حال. تحمل درونی یک شخص. سختی شخصیت و مهربانی شخصی باید مکمل یکدیگر باشند. 


شجاعت و عقل عادلانه. ذات پاک, منضبط و ادب. مبارزه زندگی را برای فرد و اجتماع ساده می کند و در عین حال این مبارزه زندگی را زیباء 
شرافتمندانه و نیکو می کند. 


با وجود همه شادی های زندگی و تأیید زندگی, دقیقاً انسان نوردیک می داند که هرگز بدون چشم پوشی و فداکاری بر زندگی مسلط نخواهد 
شد. اما او از این موضوع ناراضی نیست. برای او بدیهی است که باید با فداکاری های فراوان جان خود را به دست آورد و با انکار زیاد در کنار 
زندگی همنوع خود بایستد. 


روحیه مبارزه هميشه بخشی از هسته اصلی جوهر نوردیک است. اما شعار او «زندگی را بکش» نیست. بلکه «زندگی استاد» است. او تنها از 
طریق این تسلط بر زندگی. زندگی را به حداکثر رشد می رساند. 
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قانون خدا 


کتاب 3 
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مقدمه ناشر 


قانون خدا از رایش سوم 6065 665612 25ااصلی ترجمه شده است. در سال 1940توسط ۷6۲۱۵۲9۰ 10۲0۱300اناشر 
بسیاری از آثار مهم اس اس. منتشر شد. 
نویسنده. 50۲۳۴۱۵۵۳۳۴0۵۳۲6۲-ک5آلفرد هارتل. با نام مستعار ۲۱۵۱206۲ ۸۳]00نوشت. کتاب 60]165 665612 25داسومین کتاب او بود. 


هارتل یک کشیش کاتولیک سابق بود که کشیشی و کلیسا را ترک کرد و افسر اس اس شد. آثار او دیدگاه دینی غیر مسیحی را 
ارائه می دهد. 


مقدمه اصلی 


مشیت بر سرنوشت مردم و مردم حکومت می کند. 

اين تأیید قدرت برتر باید در ابتدای این کتاب باشد. 
آلمانی‌های بی‌شماری -غیر روحانیان. کشیشان و راهبان -سخت‌ترین مبارزات درونی و بیرونی را برای اعتقاد ساده خود به خدا 
انجام داده‌اند. زیرا ایمان طبیعی آلمانی توسط مبلغان خارجی جایگزین شده است. 


میلیون ها نفر امروز برای خداوند متعال و قوانین او مبارزه می کنند. «قانون خدا» در اين باره گزارش می دهد. 


این گزارش از تجربه شخصی من و تجربیات مشابه بیش از دوازده دوست -کشیشان و راهبان کاتولیک سابق -شکل گرفته 
است. 

که در نتیجه کلی و ویژگی های فردی آنها با واقعیت مطابقت دارند. 

همسرم نیز که در ساختن دنیایی جدید در کنار من ایستاده بود در تالیف این نشریه شرکت داشت. 


ایمان طبیعی بالاترین مسئولیت اخلاقی را در خود گنجانده است. از آن جا وجوب انتشار این کتاب به وجود آمد. 
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بخش اول 


فرازنیآنارخلونو جلافرا از پدر و 


مادر. ساده. طبیعی و آزاد. ایمان کودکی و تقوای کودکی است. 


همه به پیتر افتخار می کنند. در بازی ها او هميشه برنده است. وقتی قرار است در شرارت قرار بگیرد. او هميشه سردسته 


آنهاست. اغلب. خیلی اوقات. او سپس در سکوت برای همه متحمل ضربات می شود. به همین دلیل است که اغلب او 
را "شاهزاده" می نامند. 


بزرگترهای روستا نیز او را بسیار دوست دارند. آنها متوجه می شوند که او با بچه های دیگر متفاوت است. وقتی او با 
پوشیدن ژاکت ملوانی کوچکش. مشت هایش را تا حدودی در جیب شلوارش گره کرده و با پای برهنه از مسیر می آید. 


اما دوستی یک طرفه نیست. کاملا برعکس است. در واقع هیچ کس در روستا نیست که پیتر او را نشناسد. در واقع چیزی 
وجود ندارد که او بی نهایت دوست نداشته باشد. 


خانه‌اهای دهکده. مردم. اسب‌اهای کشیش. گاوهای پروزنباوثر. نهر کوچک. چمن‌زارها و مزارع. همه آن‌آچه متعلق به دنیای فرزند پیتر 
است. از نظر فضا کوچک است. اما آنقدر وسعت و اندازه به او می دهد که نمی تواند زیباتر از آن تصور کند. 


روستای زادگاه پیتر شادل در کوه های باواریا قرار دارد. کشیش, معلم. پشتیبان و قصاب در چند خانه زندگی می کنند. آهنگری و 
چندین مزرعه نیز متعلق به آن است. این روستای کوچک از شهرت زیادی برخوردار است. شهرت یک روستای باشکوه و نمونه دارد. 


در هر صورت. انواع لجبازی ها از قبل در سر کوچک پیتر خود را نشان می دهد. 
وقتی خدمتکار به او دستور می دهد که اين کار را انجام دهد یا آن کار را انجام دهد و پسر بچه از این کار خوشش نمی آید . او برای محافظت از 92به سادگی خود را در صورت امکان 


روی پشت خود به زمین می اندازد. 
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حساس ترین قسمت همه بچه ها اما کنیز نیز با همان شدت می بیند که پسر معلم و سگ کشیش گستاخ ترین افراد روستا هستند. 


اغلب وقتی پیتر به مأموریت پدرش باید در سخت ترین زمستان نامه ای برای دهقانی در شهر دیگری ببرد و او به سختی روستا را ترک کرده است. خود را در جاده روستایی پر 
برف قرار می دهد و پاهایش را پا می زند و ول می کند. و از خشم خالص در برابر تندترین باد با صدای بلند فریاد می زند. اما زمانی که به دهقان رسید. مدتهاست که با خودش 
آشتی کرده است. دوباره آنقدر روحیه خوب و شادی از دل کوچکش می خندد که تا نان عسلی خوب و غلیظی نخورده دیگر اجازه خروج ندارد. در راه خانه. دهقانی اغلب با یک 


سورتمه یا واگن می آید. سپس پیتر می تواند اسب ها را هدایت کند. 


وقتی پدر از سرپیچی پیتر مطلع می شود. هميشه همان کلمات را به او می گوید. 

با یک چین و چروک جدی روی پیشانی اش می گوید: "سر کلفت" يا "ای جوان سرکش. تو". 

اما پیتر در کلمات. در کنار جدیت. غرور خاصی از پدر را به طور همزمان حس می کند و از اين رو او همان طور که هست باقی می 
ماند. 


3. 


در مدرسه پیتر یکی از کسانی است که همیشه جلوتر در ردیف اول می نشیند. چرا. خودش نمی داند: او در واقع هیچ کاری برای آن 
انجام نمی دهد. 


تا اينکه ناگهان وجدانشان آنها را از بازی درمی‌آورد و به وظیفه‌شان گوشزد می‌کند. پس از آن بسیاری از دهقانان کودکی را می بینند 
هرگز متفاوت نبودند. 


او در غیر این صورت نیز رفتار خوبی ندارد. درست مثل بقیه پسرها, او افتخار می کند که در نماز صبح. سریع و نامشخص. مسابقه 
بدهد. پسرها نباید مثل دخترها با رفتار خوب نماز بخوانند. این نظر پیتر است. 


هرازگاهی. وقتی پیتر و چند پسر دیگر به دلیل بی نظمی مجبورند بعد از مدرسه بمانند. خانم مدرسه باید دوچرخه را به روستای 
است که مطمئن می شود دیگران. و به خصوص خود او. خیلی سریع بدون آسیب از پنجره ها خارج شوند. 


یک بار سر کلاس بلند شد و با گستاخی چیز بدی به خانم مدرسه گفت. بقیه با حیله گری پر از لذت بد می خندیدند. ولی بعدش 93داشت 
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جلوی منبر بایستد. دستش را پیش برد و چند سیلی خورد. اما پیتر اجازه نمی‌ادهد زن جوانی شرمنده شود. بنابراین با لبخندی درخشان بر لب به صندلی خود باز 


می‌|گردد. حتی اگر برایش سخت باشد. 


با این حال. هرگز پیتر مجبور نبود به عنوان تنبیه با دختران بنشیند. او اغلب منعکس کرده است که چرا پسران دیگر آن را تحمل می کنند. او ترجیح می دهد از کلاس 
درس خارج شود و دیگر برنگردد... 


احتمالاً این استعداد ذاتی اوست که هميشه همه چیز را متعادل می کند و جبران می کند تا هميشه جزو بهترین شاگردان باشد. زمانی که مدیر مدرسه یک بار برای 


وقتی خانواده سوپ ظهرشان را خوردند. مسیر پیتر او را به آهنگری می برد. 
می‌تواند با چشمان قهوه‌ای و درشت کودکش بالای سندان ببیند يا ساعت‌اها در حال کوبیدن آهن درخشان نگاه می‌کند. آنگاه پر از سوال و علاقه به کار مرد است. 


اگر اتفاقاً چیز زیادی در مورد گاوها و خوک های دهقان نداند. هر دو کم حرف می زنند. اما یکدیگر را خوب می فهمند. چیزی که آهنگر پیر به ویژه در پسر گنجینه دارد. 
گستاخی و شادمانی از یک سو و جدیت و مهربانی از سوی دیگر است. 


یک روز کار ساخت و ساز در آهنگری انجام می شود. در تعطیلات ظهر, کارگران به مسافرخانه می روند. آبجوشان را آنجا می نوشند. فقط یکی از آنها روز به روز عقب 
می ماند و نان ناچیزش را می خورد. پیتر این را برای مدتی مشاهده می کند. چون می‌داند که آن مرد بچه‌های زیادی دارد و ممکن است بسیار فقیر باشد, ناگهان به 
خانه می‌ادوید تا یکی از سکه‌های خود را از قوطی پس‌اندازش بیاورد. وقتی به محل ساخت و ساز برگشت. پول را طوری قرار می دهد که انگار گم کرده است. این را 
چندین بار تکرار می کند. اما یک روز به نظر می رسد که مرد متوجه انجام اين کار او شده است. از آن زمان پیتر دیگر برای مدت طولانی در آهنگری نبوده است. 


9 


آزادی پیتر تقریبا نامحدود است. به هر حال در روستاها اين امر رایج است که بچه ها خیلی به حال خودشان رها می شوند. زیرا پدر پیتر برای فرزندانش ارزش زیادی 
قائل است که با آزادی و استقلال زیاد بزرگ شوند. 
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بنابراین هر کدام از بچه هاء و همچنین پدر و مادر. راه خود را می روند. همه به تنهایی. با اين وجود. خانواده طبق قوانین سنتی اجداد خود با 
توافق و هماهنگی زیاد زندگی می کنند. 


او در سکوت به دو چیز از پسرش امیدوار بوده است: اينکه او شاگرد خوبی شود و یک فرد خوب. در حال حاضر. در اولین کودکی خود., به نظر 
می رسد این پسر هر دو آرزو را برآورده می کند. او بیش از یک بار برای پسر روشن کرده است که باید با او. به عنوان پسر معلم. در همه چیز, 
از هر نوع. شدیدتر از هر کودک دیگری در شهر رفتار کند. پطرس پدرش را در این زمینه نیز درک کرده است. همانطور که پسرش را در همه چیز 
درک می کند. نه در معلم. بلکه در پدر. پیتر بهترین رفیق خود را دارد. او مانند یک کودک کوچک با او رفتار نمی کند. بلکه به عنوان یک دوست 
خوب و برابر ارزش دارد. این رسم نیست که پیتر آن را در امور ظاهری نشان دهد. بلکه تمام عشق. تمام احترام و تمام غروری که پیتر قادر به 
احضار آن است برای پدرش است. 


افو مان یک ناوات مین آیسته او مورن اقفر تدا نان انس یکره کففر تدای فقطا ی توا نت ماد ر شوه افو ست 
بهشت قرار داده است. زمانی که به سن پنج سالگی رسید و طبق عادت مجبور شد به عنوان یک روحانی در کنار کشیش بایستد. بسیار 
خوشحال بود. پدر رضایت داده بود. زیرا نمی خواست شادی را از فرزند و همسرش بگیرد و علاوه بر این. خودش نیز مانند همه معلمان روستا 
در هر عزاداری شرکت می کند. زیرا باید ارگ بنوازد. . خود پیتر خوشحال است که دیگر مجبور نیست مانند قبل و مانند بقیه پسرها. اینقدر 
کت قرمز کوچک خود را با کلاه نوک تیز سفید پوشیده است - 


باید با گام به سوی قربانگاه رفت. ظرف عود را تاب داد یا شراب را به کشیش داد. و علاوه بر اين. او می‌ابیند که یک شریک بودن همه نوع 


مزیت‌اهایی دارد. زیرا این رسم است که پیتر برای هر جرم ۱۰سنت دریافت می‌کند. و در هر سال نو. او و سه نفر دیگر به سرایدار کلیسا می 
روند تا "روباه طلایی". یک سکه طلای ده مارکی را دریافت کنند. سپس پیتر با خوشحالی با گنج خود به خانه باز می گردد و آن را به خوبی در 
کیف پس انداز خود ذخیره می کند. 


وقتی گاه و بیگاه یک دهقان در دهکده می میرد. پیتر در میان عکس های بزرگ ظاهر می شود. بعدازظهر او را به ضیافت خاکسپاری در مزرعه 
دعوت می کنند و طبق عرف دو نصف آبجو به او بدهکار است. اگر دانش‌آموز کوچولو خیلی خوشحال و خوشحال به خانه بیاید. مادر به او 
سرزنش می‌کند که در آینده فقط یک پرستو آبجو بخورد. اما پیتر نوشیدن آبجو را بسیار خوب و جالب می‌داند. زیرا مردان بالغ این کار را انجام 
می‌ادهند و از این رو دوست ندارد لیوان‌اهای پر را ایستاده بگذارد. 
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6. 


از جمله زیباترین روزهای کودکی پیتر. جشنواره سالانه کورپوس کریستی با راهپیمایی است. 


در میان صدای زنگ ناقص و جشن. همه در سراسر روستا جمع می شوند تا در راهپیمایی شرکت کنند. دهقانان و زنان دهقان. 
دختران با لباس‌های سفید. پسران با شلوار یکشنبه آبی. پسران و دختران نوجوان. قمه‌ها و پرچم‌|ها و بسیاری افراد دیگر از روستاهای 
دیگر می‌آیند. 


وقتی صفوف در مسیرهای پر از یونجه معطر و از میان مزارع ذرت موج می زند. هنگامی که خورشید در آسمان آبی شفاف می تابد و 
علفزارها با شکوه و شکوه پر گل ایستاده اند. پیتر در درون از این همه زیبایی خوشحال می شود. 


در وسط راهپیمایی, "استاد" با کت براد طلایی زیر یک سایبان گام برمی دارد و هیولا را حمل می کند. 


پیتر که مستقیماً جلوی کشیش می رود. فراموش می کند که در اين روز باید چه مقامی با وقار داشته باشد. و اگرچه مادر بارها به او 
گفته است که چگونه باید اين کار را انجام دهد و بهترین توصیه ها را به او کرده است. اما اصلاً متوجه نمی شود که ظرف بخوری که 
در دستانش است به عقب و جلو می چرخد یا نه. 


پیتر فقط تمام شکوه را می‌ابیند. پرچم‌اها را به اهتزاز در می‌آورد. می‌ابیند که چگونه خورشید در کلاه‌های صیقل خورده آتش نشانی و 
در شیپورهای بزرگ گروه منعکس می‌شود. و چگونه تمام وسایل و بالای میله‌های پرچم می‌ادرخشند و می‌ادرخشند. در سمت راست 
و چپ مسیر. گل های رنگارنگ. بزرگ و کوچک فراوانی که مردم متدین پراکنده اند. قرار دارد. و هنگامی که صفوف طولانی مومنان 
سپس به خیابان بزرگ دهکده تبدیل می‌اشود. صدای ناقوس‌‌های کلیسا با صدای گروه موسیقی آميخته می‌شود. سپس رئیس 
ماشین آتش نشانی. مانند هميشه در مناسبت های جشن. کانن قدیمی را شلیک می کند. و پوسته های سنگین در غرش کسل 
کننده ای در تمام جشن ها طنین انداز می شوند. پیتر می خواهد در میان این همه موسیقی با صدای بلند فریاد بزند. 


هنگامی که صفوف بعد از آن پراکنده شد. ناقوس های کلیسا آخرین تاب خود را انجام دادند و لباس دسته جمعی پیتر دوباره در کمد 
آویزان شد., او هنوز مدت زیادی در مسیر ایستاده است. گل های رنگارنگ زیادی جمع می کند. هنوز اینجا و آنجا اصلا شگفت زده 
است. مردم خوش لباسی که در راه خانه هستند و از همه رویدادهای جشن بسیار خوشحال هستند. 


7. 


پطرس باید با تقوا و رفتار خوب با کشیش رفتار کند. زیرا او نماینده خدای عزیز روی زمین است و همچنین اوست که روزی به او 
خواهد رسید. 
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برای پیتر یک مکان زیبا در بهشت. شاید درست در کنار خدای عزیز. این چیزی است که مادرش به او می گوید. او با رضایت کامل مشاهده می کند که حپاط 


برند و اجازه دارد به اسب ها غذا بدهد. 


او به این فکر کرده است که آیا ما هم واقعاً دوست داریم روزی کشیش شویم, برای 
او قدرتمندترین است. مردم معمولاً فقط به او ۳قا" می گویند و به او ارادت دارند و به او ادای احترام می کنند. آنچه او موعظه می کند. حقیقت است. آنچه انجام 
می دهد. تقوا است و خواستی که می خواهد., اتفاق می افتد. علاوه بر اين. هیچ وقت اوضاع برای او بد نمی شود. او برای خوردن و آشامیدن فراوان دارد و 


بیشترین زمین و چهارپایان روستا را دارد. 


8. 


اگرچه پسر معلم بخش زیادی از دوران کودکی خود را در حوزه کشیش گذرانده است. اما هنوز با فاصله درونی بسیار زیادی از او زندگی می کند. همان‌طور که آهنگر 
را می‌فهمد و به همان اندازه که از دهقانان لویدل و گوش خوشش می‌آید. همان‌قدر که از زن دهقان شهر دیگر خوشش میآید. از همان ابتدا برای او بیگانه 
می‌ماند. شاید دلیل آن این باشد که کشیش و معلم دهکده بسیار متفاوت هستند و پیتر می داند که آنها دعواهای زیادی داشته اند. در واقع. این خود را در زندگی 


روزمره برای او آشکار نمی کند. اما رویدادهای مختلف به او اجازه می دهد آن را حدس بزند و ناخودآگاه آن را احساس کند. 


پیتر نمی داند که مادرش زن جوان زیبایی است. و اگر تقریبا هر روز انواع چیزهای خوب از پیشخوان به خانه معلم تحویل داده می شود. آن را شگفت انگیز می 
بیند و به هیچ چیز فکر نمی کند. اما یک بار او حضور دارد. وقتی پدر ظهر به خانه می آید و بسیار ناراضی است که می بیند یک غاز خوب از "آن طرف" دوباره روی 


میز خوابیده است. 


پسر در یک نقطه خاص تحسینی خاص و بی صدا برای پدرش دارد. معلم شادل برای اعتراف به روستا نمی رود. برای این منظور سالی یک بار به شهر بزرگ سفر 
می کند و اين کار را به خاطر همسرش انجام می دهد. پیتر فقط می داند که پدر در آن روز با بسته های زیادی به خانه می آید. دیگر در شهر چه می کند. نمی پرسد. 


در آغاز جنگ بزرگ, کشیش از روس ها که در حال سوختن و غارت از کشور عبور می کنند صحبت کرد و گفت که مردم باید سال 97را بسازند. 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


غارها. همه چیز را با خود ببرید و برای رحمت خدا دعا کنید. سپس معلم شادل بود که مردم را دور هم جمع کرد و آنها را با شجاعت و 
خوشحالی به خانه رفتند. پیتر دوباره بسیار افتخار کرد که او نیز یکی از 5۳26015است. 


تقریبا هر غروب بعد از گرمای تابستان در روزهای اوج تابستان. طوفان‌های شدید از ارتفاعات و روستاهای مجاور عبور می‌کنند. 
نهرهای کوهستانی موج می زند و به دره سرازیر می شوند. طوفان ها در سراسر زمین می چرخند. و تگرگ مزارع را می باراند. 


در چنین شب‌اهایی. پیتر جلوی در می‌ایستد. به رعد و برق می‌نگرد و صدای رعد و برق را می‌شنود. یا وقتی آخرین رعد می‌غلتد. روی 
پل می‌ایستد و به مدت طولانی به سیلاب کثیف نهر خیره می‌اشود. 


اما یک شب. یکی از ساختمان های بزرگ روستا که مورد اصابت صاعقه قرار گرفته, ناگهان آتش می گیرد. معلم. مانند بسیاری از 
اوقات. اولین کسی است که به کمک می آید. در حالی که او با به خطر انداختن جان خود مردم و دارایی ها را نجات می دهد و زنگ 
خطر دهقانان اطراف را به کمک فرا می خواند و زنان و کودکان در خانه خانه جمع شده اند و برای حمایت و کمک دعا می کنند. اما 
پیتر در میان آنها نیست. او که به سختی قدرت فوقالعاده نیروهای طبیعت را درک می‌کند. با احترام پیش از اقدام پدرش. به تنهایی, 
در میان سردرگمی بزرگ, در مسیر ایستاده است. در اطراف آنها شتاب, مسابقه. آوردن. آوردن. فریاد زدن, خاموش کردن است. 


پیتر از همه اینها چیزی نمی شنود و نمی بیند. او فقط نزدیکی آتش عظیم را احساس می کند: در درون هیجان‌ازده و متحرک, نگاهش 
پدر را دنبال می‌کند. که پیوسته در معرض مرگ آتش است و بی‌وقفه با اراده متمرکز کار می‌کند. 


سپس نگاهش به سمت آسمان میچرخد. آسمانی که در برابر گلوله آتشین قرمز تیره و درخشان خودنمایی می‌کند. او برای مدت 
طولانی بین آسمان و زمین به عقب و جلو نگاه می کند. نگاه او با رویداد عظیم آتش بزرگ و سپس دوباره توسط ابرهای آسمان که 
مانند ژنده های بزرگ که توسط طوفان فراگیر شلاق زده شده اند. خیره می شود. هنگامی که پیتر مردم عجله را می بیند. گاوهای 
فراری. و بین همه آنها پدرش را می بیند. و دوباره دشت وسیع مزارع و جنگل ها ناگهان در نور درخشان رعد و برق غوطه ور می شود. 
همانطور که باران به گودال بزرگ اطراف او می ریزد. . او ناگهان کاملاً گرفتار می شود. عجیب. عجیب و غریب. باشکوه و در عین 
حال شگفت انگیز. متوجه پسر بچه می شود. 


پیتر احساس می کند که خورشید., باران. طوفان. تگرگ. رعد و برق و رعد و برق و برف و یخ توسط خدای عزیز فرستاده شده است. 
حالا می‌اداند که علف و گل. آن جنگل 9 جنگل. حیوانات و آدم‌ها آثار خلقت او هستند. آن شجاعت و بزدلی. 
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که شرافت و پستی. نفرت و عشق. نیکی و بدی عالی ترین قوانینی است که به انسان داده است. 
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بخش دوم 
دنیای کلیسا با غرابت و شکوه خود کودک انسان را وسوسه می کند. 
طبیعت سالم در برابر غیرطبیعی بودن و اجبار روح آن شورش می کند. 


1. 


"شادل. به ریاست!" صدایی تیز ناگهان از سالن مطالعه می‌اپیچد. جایی که 200دانشجوی صومعه‌نشین پشت منبرها ایستاده‌اند و خود را در کتاب‌اهایشان غرق 
کرده‌اند. 


آنچه در پشت این سخنان پنهان است. پیتر هنوز نمی تواند حدس بزند. اگر مجبور شود به اداره برود. نمی تواند چیز خوبی باشد. به خصوص که تمام روز با یک 


احساس نامطمئن و ترسناک همراه بود. با اين باور که یکی از شوخی های دوران بچگی اش دوباره برای بحث پیش خواهد آمد. در را می زند. 


«مبارک عیسی مسیح» -«در ابدیت. آمین». کارگردان سخت‌گیر پاسخ می‌ادهد. 


"شادل. باید به تو خبر دهم که پدرت فوت کرده است..." 


لحظاتی می گذرد تا پیتر کوچک معنای کلمات را بفهمد. پدر مرده؟ -چشمان درشت قهوه‌ای او با ناامیدی به چهره کارگردان نگاه می‌کند تا کلمه‌ای آرام‌بخش داشته 


باشد. شاید پدر بسیار بسیار بیمار است -اما مرده است؟ -پدر مرده؟ - 


سپس تمام بی حسی پیتر به هق هق بزرگی تبدیل می شود که بدن کوچک او را می لرزاند. او هنوز از کارگردان می شنود که به جای زوزه کشیدن باید در نمازخانه نماز 


بخواند و بعد همه چیز برایش مثل یک رویاست. 


واقعیت کامل برای اولین بار روز بعد. زمانی که او در راه از ایستگاه قطار به روستای خود است. به او می رسد. مسیر برای او طولانی تر از هميشه است. پدرش 
خیلی از او دور است. او نباید دیگر او را ببیند. هرگز نباید دوباره صحبت های او را بشنود. دیگر هرگز در باغ با او نباشد؟ -آنها دیگر با هم به عکس های سینه بزرگ 
پدر نگاه نمی کردند 0 او دیگر هیچ رفیقی نداشت؟ 


پیتر دو سال بود که پدرش را ندیده بود. آن زمان معلم به جنگ بزرگ رفته بود. برای اينکه پسر را خوب بشناسد., بنا به خواست همسر پارساش, او را به مدرسه 


صومعه معروف به دور و برش فرستاد. 


در سنگرهای روسیه اما پدر به بیماری مبتلا شده بود و حالا بر اثر آن مرده بود. تشییع روز بعد است. همه جامعه آمده اند. همه معلم های اطراف آنجا هستند. دهقان ها آمده اند و 


همچنین تمام باشگاه های پرچم دار حضور دارند. هیچ کس از منطقه دور و دراز اجازه 100را نداده است 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


خود را از ادای احترام آخر به معلم بازدارند. راهپیمایی عزاداران به قدری طولانی است که نمی تواند مسیر بسته را به سمت قبرستان طی کند. آنها در سراسر 
روستا قدم می زنند. مانند تعطیلات معمول. اگرچه زنان گریه می کنند و مردان در اندوهی صمیمانه. گاه و بی گاه دست خود را روی چشمان خود می گيرند. پیتر 
مستقیم به جلو و راست نگاه می کند. او به عنوان پسر ارشد. مستقیماً پشت تابوت راه می‌رود. او مملو از غرور بی پایان است. زیرا آنها پدر را به گور می برند که 
گویی در صفوف پیروزمندانه هستند. پیتر اکنون احساس می کند که به او بسیار نزدیک است. برای او. پدر زنده خواهد ماند. او نمی تواند تصور کند که کلمات در 
مورد جهنم و آتش جهنم. که هميشه باید در مدرسه صومعه به خاطر بسپارد. باید در مورد پدر صدق کند. او مطمئناً وابسته به دعاهای شفاعت و مرثیه نیست. 
زیرا او مانند بسیاری از سربازان دیگری که در جنگ بزرگ برای آلمان خود کشته شده اند. جان باخته است. پیتر اکنون کاملاً این را می داند. او می خواهد مانند 


پدرش باشد. پدرش برای تمام عمرش الگوی او خواهد بود. 


پس از تدفین. پیتر توسط عمه‌اش توبیخ می‌اشود. زیرا در صفوف به اندازه کافی گریه نکرده است. اما مادربزرگ او را تحت حمایت خود می‌گیرد. 


او می گوید: «پیتر هنوز کودک است و نمی داند مرگ یعنی چه. سپس پیتر دوباره نزد مادرش می رود و می خواهد که او را از مدرسه صومعه ببرد. اما سرنوشت 


او را محکم‌تر به ایمانش پیوند داده است. او حتی وارسته‌تر شده است [ اراده او این است که پیتر یک روحانی شود. 


در همان روز, پسر روستای زادگاه را ترک می کند. مسیر طولانی و دشوار است. اما او آن را به خوبی حفظ می کند و هرگز آن را فراموش نمی کند. او هر گل, هر 
ساقه. همه حیوانات کوچک روی زمین. مزارع. چمن‌زارها و جنگل‌ها و نهر,. نهر کوچکش را می‌بیند که از کنار خانه پدرش می‌پیچد. 


گاه و بیگاه. مردم دهقان در مسیر با او روبرو می شوند. می خواهند نزد او بروند و او را دلداری دهند. اما پطرس از آنها طفره می رود. همه آنها برای او چنان غریب 
شده اند که گویی هرگز با آنها کاری نداشته است. اندوهی بی پایان و احساس رها شدن کامل بر او چیره می شود و هنوز هم نمی خواهد مردم را ببیند. ناگهان. او 
شروع به فرار از مسیر به داخل مزارع. هر چه سریعتر. شبیه به یک حیوان شکار شده. می کند. او دهکده را می بیند که خیلی پشت سرش خوابیده است. و 
همچنین آزادی و دوران کودکی اش را پشت سر گذاشته است. 


2 


پیتر به هیچ وجه نمی تواند از روال روزانه صومعه خوشش بیاید. او عادت دارد بارها و بارها روز خود را از نو و با تنوع زیاد شکل دهد. اما در اینجا. هر روز در ابتدا 


بدون هیچ گونه تفییری برای او یکسان به نظر می رسد. 
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پیتر هميشه اولین نفر در بیرون است. زیرا او مدتهاست بیدار است. در میان 50پسر در یک تالار خواب. حتی صبح زود او هميشه چند نفر را آماده شیطنت می 
یابد. حتی اگر برخی هنوز خواب عمیق بخوابند و برخی دیگر با انرژی از او بخواهند که آرام باشد. برای او دلیلی برای قطع سرگرمی نیست. زیرا ابتدا باید به زودی 
برخیزند. و علاوه بر آن, کلیسای کوچک به زودی فرصت کافی برای چرت زدن نصف آن را فراهم می کند. خواب. 


یکی به سرعت داخل پاچه های شلوار بلند. کاپشن های مشکی, کفش ها و جوراب ها می رود و بعد برای نماز صبح به نمازخانه خانه می رود. اگر مراقبتی قلب 
پسر را سنگین می کند. سریعاً در یک درخواست کوتاه به خدای عزیز سپرده می شود و پس از آن همه دانش آموزان صومعه سرا. نماز صبح لاتین را در حالی که به 


مدت یک ربع ساعت زانو زده اند. نماز صبح لاتین را می خوانند. 


پس از شستشوی صبحگاهی. آماده‌سازی در سالن مطالعه برای آموزش می‌آید. و پس از آن. جشن دسته جمعی, کل گروه پسران را دوباره در کلیسای خانه جمع 
می‌کند. هنگام صبحانه, پیتر فضای خالی زیادی در شکمش دارد که تقریباً اصلاً زمانی برای استفاده از اولین دوره صحبت مجاز روز ندارد. پیتر هر چیزی را که می 
تواند در دهانش فرو می کند, انگار می ترسد که هنوز آن را از او بگیرند. او اغلب مشاهده کرده است که پسرها بدون قهوه و نان سیاه می روند. ابتدا با دیدن آنها 
اختاین هرد هه کرو قعرمی کرد که آنها پیمان هسفند اما اکیوی اقا در بر او آیک هی پیرا او مب اند که آنها انی از را فقظرنه ماه تراغ 
خاص خود انجام می دهند و از این رو قبل از کلاس برای دعا به نمازخانه می روند. او هزار برابر بیشتر برای بلعیدن جیره آنها ترجیح می دهد تا اینکه فقط یک بار 


اینقدر تقوا داشته باشد. 


در کلاس, پیتر دانش آموز بدی نیست. اما فقط چند موضوع وجود دارد که او با اشتیاق کامل به آنها می پردازد. پدر کانیسیوس, ریاضیدان. و پدر ریچارد. دانشمند 
علوم طبیعی, پسر را تحت تأثیر قرار می دهند و همچنین پدر گرگور را که در کلاس تاریخ چیزهای زیادی می داند و پدر اوتو که می تواند ویولن را به زیبایی بنوازد. 


تحت تأثیر قرار می دهند. 


پیتر همه راهبان دیگری را که با آنها کلاس دارد. خیلی دوست ندارد. او هرگز نمی تواند به خوبی با آنها کنار بیاید. رفتار تازه و پر جنب و جوش او منجر به تذکرات 


مداوم معلمانش می شود. اما دانش آموز جوان. با جسارت و شادی فرزندانش, بی وقفه در برابر آنها مقاومت می کند. 


102 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


3. 


"شدل, برو بیرون!" پدر یوزف غرش می کند. اگر دانش آموز صومعه ای شادل را به هر «جنایتی» بگیرد. وقتی پیتر نیمکت مدرسه را ترک کرد. پدر روی گونه‌های گرد 
پسر با مخلوطی از سیلی‌ها و سیلی‌اهای لطیف کار می‌کند. 


یک بار قرار است دانش آموزان یک انشا بنویسند. پیتر جا خودکار را می جود و با رضایت از پنجره کلاس به بیرون خیره می شود. افکارش از چمن بلند و چمن آراسته 
پارک صومعه به چمنزارها و جنگل های سرزمینش می رود. آنگاه حرمت بزرگی ناگهان بر او غلبه می‌کند و باید خود را در دست بگیرد تا مانند بسیاری از بچه‌اهای تازه 
کار که صبح از خواب زیبای خود بیدار می‌اشود. پنهانی در بالش بیرون از خانه پاکش گریه می‌کند. رفتار نکند. -بیماری یا تماس با مادرش. 


پدر کوربینیان با قدم‌های سنجیده و بی‌اصدا. سرش را روی یک کتاب دعا پایین انداخته است. در همین حال. احتمالاً پدر کوربینیان دور دهم خود را از میان ردیف‌اهای 
نیمکت‌اهای مردمک به پایان رسانده است که ناگهان به نیمکت پیتر می‌رسد و برای چند دقیقه بدون هیچ چیزی جلوی آن می‌ایستد. حرکت و سپس ناگهان. ناگهانی 
ها انیت بت دوه اد موهای ور کبوه انیت بویا احتیاط مو‌های پشیر زا خاعل این بل کیت ازایه سین کهوه آخ کب مخماست که سر وبا را مشاهده 
کرده است و می خواهد او را از این طریق مجازات کند. پیتر با ناباوری به راهب نگاه می کند. چنین چیزی هرگز برای او اتفاق نیفتاده است. او خوب می‌داند که در 
خانه. پسرها با کندن موهای دیگری در بین خود بسیار سرگرم می‌شوند, و بعد از آن هميشه یک دعوای بزرگ وجود دارد. اما راهب به خوبی می‌داند که نمی‌تواند با او 


دعوا راه بیندازد. و این نمی‌تواند یک بازی باشد یا ... 


تقریباً ناامیدانه دوباره به کشیش نگاه مي کند. اما وقتی پیتر به طور بدیهی به راه رفتن خود ادامه می دهد. انگار که همه چیز اصلاً هیچ نیست. پیتر بیشتر دوست 
دارد که گریه کند. گریه بی پایان. هرگز قبلاً چنین احساسی نداشت. 


یادش می‌آید که بارها توسط پدرش هم تنبیه شده بود و وقتی به سختی کتک می‌خورد. دندان‌هایش را روی هم فشار میداد که درد نکند. اما هرگز گریه نکرده بود. 


اگرچه رفتار راهب برای پیتر به طرز عجیبی عجیب و غیرقابل توضیح به نظر می رسید. اما پیتر اکنون خود را کنترل می کند و گریه نمی کند. او که از رویای خود بیدار 
شده است. تلاش می کند تا مقاله خود را به پایان برساند. بعد از اينکه پدر کوربینیان مدتها در اطراف قدم زد و با تقوا دعا کرد. به صندلی پیتر برمی گردد و موها را 


جلوی پسر بچه می اندازد با اين جمله: "اینجا موهای توست. من مال دیگران را نگه نمی دارم." 
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پس از آموزش روزانه, دانش آموزان در راه نماز از سالن های طویل صومعه عبور می کنند. پیتر که هنوز از رویداد قبلی متاثر و هیجان زده است. با پسری که جلوتر از 


او بود قدم نمی گذارد. برای آن. پدر ناظر به او دستور می دهد که ناهار را روزه بگیرد. 


برای آن غذا. پسر فقط اجازه دارد سریع یک کاسه سوپ بخورد. او باید غذای اصلی را به نفع یک پسر خوش رفتار صرف کند. در قسمت اول غذا, یک کتاب پارسا با 


صدای بلند می‌|خواند. و در حالی که پسران دیگر می‌توانند بعداً صحبت کنند. پیتر باید در گوشه‌ای از اتاق غذاخوری زانو بزند و مهره‌هایش را بگوید. 


اگرچه پیتر می تواند به سرعت این نوع تنبیه و توبیخ را فراموش کند و به مرور زمان خود را تحت تأثیر قرار می دهد. اما اشتیاق برای کارهای جوانی و شوخی ها بارها 
و بارها او را فرا می گیرد. 


وقتی همه 200پسر مدرسه صومعه باید بعد از صرف غذای ظهر یک صف طولانی دوبله تشکیل دهند تا به قول دانش آموز نیم ساعتی آنها را به قدم زدن بکشانند. 
وقتی خورشید می تابد. پرندگان آواز می خوانند و آسمان بسیار آبی است. پس خوب بودن برای پیتر بسیار دشوار است. او اغلب آرزوی سوزان دارد که اگر دوست 


داشت از یکی از درختان بلند پارک بالا برود. مثل هميشه در خانه. یک بار. از خوشحالی محض از این فکر لذت بخش, ناگهان سوتی گستاخانه از او فوران کرد. 


از آنجا که او در واقع چیزی در مورد آن فکر نمی کرد. لبخندی دوستانه به پدر بندیکت که با عجله به سمت او می رفت. نشان می دهد. اما در حالی که او در کنار 
گناهکار کوچک راه می‌رود. لاله‌های گوشش را بین انگشتانش می‌گیرد و می‌پیچد. آن‌ها را برای دقایقی به اطراف فشار می‌دهد تا قرمز آتش شوند. پیتر مشت های 
کوچکش را گره می کند. او از خشم و نفرتی علیه این مرد می جوشد که بیشتر از همه دوست دارد با مشت به سمت او برود. اما پیتر در برابر اين راهب ناتوان است. 
او نمی‌فهمد که چرا راهب از عذاب او چنین شادی می‌کند... و در حالی که دیگر مردمک‌ها به سختی متوجه همه چیز می‌شوند. اشک‌اهای غلیظی از خشم و درد روی 
گونه‌های پسر می‌اریخت. 


اما هر چه پیتر خشم خود را بیشتر بیان می کند و هر چه راهب لبخند خنک تر می زند. گوش کودک را محکم تر بین انگشتانش می کوبد. 


دانشآموزان صومعه بعد از ظهر وقت آزاد دارند و در طی آن می‌توانند بخوانند. نقاشی کنند. بنویسند یا نقاشی کنند. پدر فرانتس که دائماً قطرات تنباکو از بینی اش 
جاری می شود. معمولاً در سالن بزرگ مطالعه نظارت دارد. 


در همان روز اول. زمانی که پیتر به سختی امتحان ورودی خود را پس داده بود. پیتر با آزمون‌دهنده کوچک دیگری درگیر شده بود. و وقتی هر دو جوان روی کف سالن 
صومعه غلتیدند. این پدر پیتر بود که از راه رسید. از آن روز. او هرگز چشم خود را از پیتر برنداشته و هرگز او را مشکوک مشاهده نکرده است. اگر پیتر سکوت مقدس 
را بشکند یا کاری غیر مجاز انجام دهد. پدر پیتر می آید و پیتر باید نه تنها یک بلکه چندین مورد را بگیرد. 
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مقداری تنباکوی قوی و آن را در بینی او فرو کنید. اما وقتی تنباکوی قوی اشک پسر را در می آورد راهب از خنده و لذت می لرزد. 


چیزی که پیتر کمتر از همه دوست دارد این است که همه آنها. بعد از اینکه صبح و بعد از ظهر کلاس داشتند. باید کارهای خانه خود را در سالن بزرگ مطالعه. 
پشت منبرها انجام دهند. اغلب. وقتی خیلی خسته و بی حوصله است. خیلی آرام یکی از هم شاگردهایش را به کناری صدا می کند. آنها به هم علامت می دهند. 
خود را پشت پسر جلوتر پنهان می کنند و وارد یک گفتگوی دلیذیر می شوند. «3۳ 6 0 600260۱»تقریباً یک روز در میان طنین انداز می شود. و سپس 


پیتر, اگر خوب نبود. باید راه برود. کتاب هایش را زیر بغل, تا ستون بزرگ وسط سالن, آنجا زانو بزند و لاتين خود را تا مدت باقیمانده یاد بگیرد. از کلاس 


اما شیطنت پیتر نیز اغلب با کتک مجازات می شود. اگر او اغلب به درستی نمی داند که چرا تنبیه می شود. این به ویژه در مورد ضرباتی که از پدر کنراد دریافت 


می کند صادق است. 


معروف است که آن پدر در میان پسران صومعه. افراد مورد علاقه خود را دارد. در آغاز, او به پیتر نیز علاقه شدیدی نشان داد. او نام حیوان خانگی ۹6۳۳۵۱۷26۲۱۳" را به 


او داد. مقدار زیادی آب نبات به او داد و هميشه با او مهربان بود. 


یک روز قرار است پیتر به اتاق پدر برود و برای خودش شکلات بیاورد. وقتی پیتر در اتاق می ایستد و با دقت تماشا می کند تا ببیند پدر چه چیز خوبی به او خواهد 


داد. ناگهان پسر را گرفته و روی بغلش می گذارد. 
برای پیتر. این بسیار ناراحت کننده است. در خانه به ندرت به او اجازه می‌ادادند حتی روی دامن پدرش بنشیند. و این زمانی بود که هنوز دامن و پیش‌بند مومی 


می‌اپوشید و هنوز انگشتش را در دهان داشت. از آنجا که پیتر به آن عادت نکرده است. به سرعت از دامان پدر خارج می شود و از در می گذرد. با این حال, از آن 


روز. پدر کنراد انگار دگرگون شده است. تقریبا هر روز پسر را سرزنش می کند پا به او ضربه می زند. 


حتی بدترین مجازاتی که در صومعه وجود دارد از پیتر در امان نیست. پیاده روی به روستا. در نظر او مجاز است. آن را برای او به ارمغان می آورد. اینکه باید نصف 


روز را در اتاقی تاریک با نان و آب بگذراند. آزارش نمی‌دهد. اما از این ناراحت است که قرار است این مجازات در کارنامه‌اش ثبت شود. 


پیتر نزد کارگردان می رود و می خواهد شکایت کند. او هميشه اجازه داشت در مدرسه روستا هر چیزی را که به آن فکر می‌کرد به معلمش بگوید. و به همین دلیل 


اکنون بدون هیچ نگرانی پرونده خود را به مدیر ارائه می‌کند. توضیح خوش نیت راهب ارجمند با توضیح متضاد پیتر همراه است. 


دعوا و مخالفت پسر و بزرگتر به هم می خورد. تا اینکه او فقط با هل دادن او به بیرون از در با اين جمله: "ای رذل, حالا برو از اینجا برو!" اما برای پیتر اين دلیلی 
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مدتی جلوی درب کارگردان ترسیده می ماند. دوباره در می زند و دوباره با اين جمله وارد اتاق می شود: «کارگردان. آقا من هنوز مجازات را متوجه نشدم». مرد به 
مهربانی متوسل می شود. او با صبر و حوصله بسیار. مانند یک پدر پیر مهریان. کاملا آرام وضعیت را برای پسر توضیح می دهد و به اين ترتیب نافرمانی پیتر به 


تدریج شکسته می شود. 


پیتر در واقع برای اکثر راهبان صومعه احترام قائل است. زیرا آنها معلمان او هستند. اما احترام واقعی نسبت به آنها ندارند. و اگرچه بسیاری از آنها روش های 


هیرونیموس می ترسید. 


آخرین روز قبل از شروع تعطیلات است. پیتر شادل, برونو استادلر و فریدل ساکس شیطون بودند و به عنوان مجازات مجبور شدند در برابر پدر هیرونیموس روی 


زمین زانو بزنند. پر از خشم. بارها و بارها راه می رفت و سرزنش می کرد. 


پیتر چندان تحت تأثیر نفرین های سنگین قرار نمی گیرد. او به این فکر می کند که روز بعد در تعطیلات باشد. 


راهب با قدم‌های بزرگ و پرانرژی, با دست‌اهای روی هم ضربدری شده از اتاق عبور می‌کند و بی‌اوقفه سرزنش می‌کند. رفتار بی تفاوت پسرها او را به شدت 
عضیائی‌اضی کند: پر از کشنم به منت پسری که در حال کنبیه ندن است قدم مین زند و در مفادل او زانو زوه استد "آشکارر ود احتماله برایت مهم لینسته: اگز 
تنبیه می شوی. خوب. فقط صبر کن. من به تو کمک می کنم." با این حرفاها چنان ضربه محکمی به صورت پسر می‌زند که تقریباً تعادلش را از دست می‌دهد. 
پیتر به یاد می آورد که فقط یک بار. شاید از پدرش, چنین ضربه ای را دریافت کرد. صورت پیتر همچنان مانند آتش می درخشد و سرش می چرخد. همانطور که 
اشکی ناخواسته روی گونه اش می غلتد. 


پدر تقریباً از خود سبقت می‌گیرد و با عصبانیت به پسر اجازه می‌دهد ضربه‌های سخت‌تری را احساس کند. پیتر اشک های تلخ را می بلعد و با نگاهی تاریک به 


جلو خیره می شود. پدر هیرونیموس خوشش نمی آید که پسر همچنان سرپیچی و کلفتی خود را ابراز می کند. باید روی زمین زانو بزند و متواضع باشد. نفس نفس 
زدن در اتاق. کاملا عصبانی بدون هیچ رام کردن, دوباره غرش می کند: "پس. او هنوز هم می خواهد لجبازی کند. من آن را از تو بیرون خواهم کرد!" 


در زیر سیلی ها و ضربات مداوم. خشم پیتر به تدریج فروکش می کند. او بیش از پیش نسبت به وضعیت بی تفاوت می شود. او به طور خودکار آنچه را که راهب 


از او می خواهد انجام می دهد. 


قدرت از یک شخص متنفر باشد. 
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4. 


به عنوان شاگرد مدرسه صومعه. پیتر ممکن است در واقع تعطیلات خود را فقط با لباس مشکی مدرسه علمیه خود در خانه بگذراند. و اگرچه 
احساس میهن را کاملاً متفاوت از قبل می کند. اما آزادی ای که از آن لذت می برد سرشار از خاطره از اولین دوران کودکی اش. هنوز هم دارد. 
اثر رستگاری و شادی بر او. 


وقتی پیتر به مدرسه صومعه برگشته است. پیتر مقداری از پولی را که مادرش به او داده است کنار می گذارد و فقط مقداری از آن را می دهد. 


رفقایش او را درک نمی کنند. او بی سر و صدا نقشه ای می کشد و یک روز او از در پشتی آشپزخانه. جایی که ورود به آن حتی برای راهبان 
ممنوع است. تا چیزی در مورد دانش آموزان نگویم. به آزادی می گریزد و می گریزد. 


چه بخواهد چه نخواهد باید دوباره به مدرسه صومعه بازگردد. 


صبر مربیان او به دلیل این درجه نافرمانی پایان يافته است. 


و او اغلب تقریبا مستاصل و ناراضی بوده است. رفتار جوانی بی‌|خطر, شادمانی و طبیعی بودن او دوباره و دوباره او را از هر بدبختی و هر 
بدبختی و هر پستی بالاتر ببر. پیتر شادل هنوز هم پسری است که هميشه می خندد, آواز می خواند و سوت می زند و هميشه برای شوخی 


های جدید آماده است. 


حالا مثل قبل نمی تواند بفهمد که به عنوان یک بچه 12ساله اجازه خندیدن و داد زدن ندارد. نمی خواهد در سرش فرو برود که وقتی می 


در این شرایط جای تعجب نیست که پسر سرزنده و سرحال از کوهستان باواریا در مدت کوتاهی رکورد قابل توجهی از مجازات ها را به دست 


آورد. 


چه او یک بار به جای انجام بازی های تعیین شده از درختی بالا رفته باشد, یا یک بار نامه های گستاخانه ای به خانه بفرستد. یا به زودی به یکی 
از راهبان لقب تمسخر آمیزی داد و سپس لجبازی کند. یا اینکه هميشه سرش را چنان گستاخ نگه می دارد. 


همه اینها به هر حال منجر به خشم عمیق معلمان و مربیان او می شود و پس از تلاش ناموفق فرار. روزی نامه ای به مادر پیتر شادل می رسد که در آن نوشته شده است که پسر 


باید صومعه 107را ترک کند. 
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اما پاسخ به آن مانند این است که پیتر برای مدت طولانی مادرش را می شناسد: یک درخواست برای امتحان دوباره با پسر. زیرا او نمی تواند آنقدر 


خراب و بد باشد. 
5 


بنابراین چنین می شود که پیتر شادل در مدرسه صومعه باقی می ماند. و از آنجایی که او نمی تواند به هیچ چیز دیگری فکر کند. سعی می کند خود را 
کمی بهتر با شرایط بیرونی این روال روزمره آشتی دهد. برای این کار از اراده 1 اراده عالی 1 تصمیمات خوب استفاده نمی کند. بلکه تقریبا ناخودآگاه 
نسبت به چیزهایی که قبلاً فقط با مبارزه آهنین و مقاومت سرسختانه با آن روبرو شده بود. بی تفاوتی نشان می دهد و به علایق دیگر روی می آورد. 


اگر مدرسه صومعه چیزی جز این روزمرگی سخت و تلخ به ارمغان نمی آورد. آنگاه پیتر مطمئنا تلاش خود را برای فرار به شکلی کامل تر تکرار می کرد. 
در درازمدت هرگز متقی و نیکو بودن مداوم. بی تفاوتی ابدی دعا را تحمل نمی کرد. سکوت کردن. یادگیری اما او به تدریج چیزهای جدیدی را در مدرسه 
صومعه کشف می کند و چیزهای جالب بسیاری را که او را مشغول می کند. پر می کند. هیجان زده می کند و غنی می کند. به پایان می رساند. 


اول. این خود صومعه است. این مکان زمانی مقر موروئی خانه سلطنتی بود و بسیاری از بناهای تاریخی. بسیاری از قبرها و بسیاری از تصاویر گواهی 
بر بیش از هزار سال تاریخ آلمان. از خانواده های اصیل قدیمی, از مردان بزرگ. از جنگ ها و پیروزی ها. به شادی و پریشانی است. . به رزمندگان و 
متفکران. به زنان و ازدواج هاء به راهبان و هنرمندان. گواهی بر تاریخ ژرمنی و مسیحی در بیشتر تصاویر متعدد در این قلعه و محوطه صومعه داده 


شده است. 


مخضو‌ضاً در بعدازظهر یکشنبه. زمانی که به دانش‌آموزان دو ساعت مرخصی داده می‌اشود تا اعتراف کنند و برای تأمل خداپسندانه. پیتر استراحت و زمان می‌یابد. بدون توجه و 


توجه دیگران, تا یواشکی به سفری اکتشافی برود. سپس طاقچه های هميشه جدید را می یابد که فقط کتیبه ها و نمادها دارند. گواهی هميشه جدید از زمان قدیم. 


ساعاتی از شادی کامل را نیز رویدادهای موسیقی صومعه برای پیتر به ارمغان می آورد. که هر از گاهی. صرف نظر از اينکه در کلیسا یا سالن جشن 
برگزار می شود. اتفاق می افتد. 


هنگامی که توده ای از اورلاندو دی لاسو, باخ یا هالر نواخته می شود. اگر پیتر همراه با معاون سوپرانوی عالی خود در آفرینش هایدن یا در آهنگ های 
تیراندازان باواریایی بخواند. در درونش شادی می کند. پس قلبش بسیار آزاد و شاد است و 
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جشنی که او دغدغه های زندگی روزمره را فراموش می کند. این برای او تجربه ای است که تمام رنج ها را برای مدت طولانی جبران می کند. 


بعداً در طی دو تا سه ساعت پیاده روی یکشنبه برای او مشابه است. زمانی که مسیر در امتداد دایک های ماهی متعدد. از میان باغ های رازک بزرگ به 
جنگل بی نهایت وسیع منتهی می شود. زمانی که پیتر بارها و بارها چیز جدیدی برای دیدن در سمت راست و چپ دارد. و حتی زمانی که به او اجازه داده 


7 


گهگاه. زمانی که مسیر او از مان سالن‌ها و گوشه‌اهای صومعه‌ای منزوی می‌گذرد. پیتر با راهب‌اهای بسیاری روبرو می‌شود که قبلاً برای او ناشناخته بود. 
اغلب آنها وارد گفتگوهای کوچک می شوند. 


خیرخواهی خاصی نشان می دهد. 


یک سال در طول تعطیلات کریسمس. پیتر به خانه نزد مادرش سفر نکرد. بلکه تعطیلات را با درخشندگی خاص و با تمام عظمت آنها در صومعه تجربه 
کرد. 


معطر همراه هستند. ده ها شمع در تمام اتاق می سوزند و سوسو می زنند. 
کلیسا مملو از مردم اطراف است. حدود پنجاه راهب با غلافاهای بلند. سیاه و برافروخته بندیکتینی خود. بی|حرکت در بخش کر ایستاده‌اند. 


با این حال. در سمت چپ محراب. راهب با براق طلایی با پیشانی بند و عصا در مقابل صندلی تختش ایستاده است. حدود بیست روحانی دور او را 
گرفته اند. به همین ترتیب لباس های براده سفید و طلایی پوشیده اند. دوازده پسر بچه شمعی با لباس‌های سفید قرمز. از جمله پیتر شادل. مراسم را 
همراهی می‌کنند. به زودی می‌ایستند. به زودی زانو می‌ازنند. سپس دوباره به آرامی و تشریفاتی قدم برمی‌|دارند. عود با رایحه معطر درختان صنوبر و رایحه 
شیرین گل های گرمخانه آميخته می شود و در تمام حواس نفوذ می کند. موسیقی از ارگ بزرگ و بسیار معروف با آکوردهای معلق طنین انداز می شود. 


پیتر شادل کاملاً تحت تأثیر این ساعت است. او احساس می کند که در صحن بیرونی بهشت است. اگر عیسی کودک اکنون با لبخند نزد او می آمد. 
دست او را می گرفت و دعوتش می کرد تا در بهشت قدم بزند. به دیدار خود خدای عزیز یا حتی با سعادتمندترین مادر مریم. اين را نه به عنوان یک 
معجزه. بلکه به عنوان یک معجزه می پذیرفت. به عنوان یک واقعیت ثابت 
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ابی باید پسر را در این حالت رویای مبارک مشاهده کرده باشد, زیرا روز بعد به او می گوید: "در مراسم عشای کریسمس مانند یک کودک واقعی مسیحی, همانقدر 


خوب باش که بودی." 


روحانی پیر یک بار دیگر با پسر ملاقات می کند و توجه ویژه ای به او می کند. 


در صومعه کلیسای کوچکی وجود دارد که در مورد آن چیزهای پنهانی زیادی گفته می شود. هیچ غریبه و هیچ یک از دانش آموزان اجازه ورود به آن را ندارند. حتی 
برای راهبان نیز فقط در موارد نادر قابل دسترسی است. هنگامی که مهمانان از خانه سلطنتی يا از خانواده های اصیل قدیمی می آیند. ممکن است برای مدت 


هیچ دانش آموزی نمی داند که آیا ارواح در شب این کلیسا را تسخیر می کنند يا خیر, آیا چهره هایی از دوران باستان ظاهر می شوند. گفته می شود که ابیت و پدر 
اودیلو که به آنها "صامت بزرگ" می گویند. تنها افرادی هستند که زمان زیادی را در آنجا می گذرانند. هیچ یک از دانش آموزان نیز نام صحیح نمازخانه را تمی دانند. 
بیشتر آنها فقط برای مدت کوتاهی به آن علاقه مند هستند و سپس دوباره فراموش می شود. برخی از آنها اغلب آن را نمازخانه اجداد می نامند. اما بیشتر راهبان 


می گویند نمازخانه پیشوا. 


یک روز در حین اکتشافات. پیتر در این کلیسای کوچک می‌پیچد که در غیر این صورت قفل است و همانطور که گفته می‌شود تنها با یک کلید طلایی می‌توان آن را 
باز کرد. او در واقع نمی تواند چیز خاصی را در آن ببیند. و با این حال چیزی در اتاق وجود دارد که مطمئنا او را مجذوب خود می کند. بنابراین روی یکی از نیمکت های 
خالی می نشیند و بی صدا به اطراف نگاه می کند. دیوارها با تزئینات با رنگ های ظریف تزئین شده است. بخشی از آنها تقلیدهای گیاهی هستند که به یکدیگر سرازیر 


می شوند و در هم تنیده می شوند. در قسمتی مارپیچ یا شکل های زاویه دار و ساده وجود دارند. بین آنها خطوط مواج و تزئینات ساده دیگری وجود دارد. 


پیتر نمی تواند هیچ معنای واقعی را پشت آن بیابد. درست مثل اينکه هنوز نمی تواند بسیاری از چیزها را در تصاویر و مقبره ها به طور کامل درک کند. اما با اين 


حال. چیزی مرموز در پشت چیزها می بیند. و آنها به طور همزمان برای او بدیهی به نظر می رسند. 


در سقف گنبدی قوسی نمازخانه. خورشید با ستارگان زیادی به تصوير کشیده شده است. اما در بین آنها تاج ها و حروف زیادی به تصوير کشیده شده است. که پیتر نمی داند که 


آیا آنها منشاً یونانی دارند یا قرار است نشان دهنده حروف آلمانی از قدیمی ترین دوران باشند. 


پیتر هنوز در تاریکی کلیسای قدیمی تنها نشسته است که ناگهان در سنگین به آرامی باز می شود و راهب صومعه وارد حرم می شود. پیرمرد ابتدا از دیدن پسر 
مبهوت می شود و بسیار تعجب می کند, اما عصبانی نمی شود: «حالا برو درس بخوان. می خواهم کمی اینجا نماز بخوانم. فردا تو بیا پیش من». دانش آموز جوان 


متحجر از وحشت و ترس. روز بعد پیتر جدی است که 
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او نزد پدر بزرگوار ابوت می رود. بدون زیاده‌روی به او می‌گوید: «فرزند مسیحی, قلبت را بررسی کن که آیا از تو دعوت نمی‌شود که به صومعه ما بپیوندی 
و پسر قدیس بندیکت شوی يا نه. شما می توانید در هر زمان پیش من بیایید و روی من حساب کنید." پیتر از سخنان راهب بسیار متاثر می شود. 


در کنار راهبایی. پدر اودیلو ارجمندترین عضو صومعه است. او با برادرانش به همان اندازه با غریبه ها صحبت می کند و همه جا او را "صامت بزرگ" 

می نامند. بسیاری می گویند او گنگ است. برخی دیگر می گویند که او دانش شگفت انگیزی دارد. به ویژه در زمینه تاریخ او از چیزهایی می داند که در 
هیچ کتابی نباید خوانده شود. گاهی او را می بیند که با چوب به دنبال آب های زیرزمینی راه می رود. قرار است اعضای خانواده سلطنتی برای مشاوره 
در امور خاص خود نزد او بیایند. وقتی به پسرها می رسد. با لبخندی مهربان به یکی یا دیگری نگاه می کند. اما معمولاً چشمان و حواسش دور به نظر 


می رسد. 


برای پیتر. پدر اودیلویس شخصیت حماسی بزرگ سال های جوانی اش است که باعث می شود بسیاری از چیزهای غیر واقعی از کتاب ها و افسانه ها 
برای او زنده شود. 

پدر دومینیکوس نیز. میهن پرست درخشان. نقش بزرگی را در روزهای پیتر ایفا می کند. وقتی راهب هر روز وقایع سیاسی داخل و خارج از سرزمینش را دنبال می کند و 
هميشه فقط برای بهروزی. پیروزی و استحکام سرزمین پدری خود دعا می کند. قلب پسرانه پیتر با درک کامل و احساس پدر می تپد. دلیل خوب. اما هنگامی که در سال 

8 انقلاب تاج و تخت را سرنگون می کند و جنگ را به طور نامطلوبی به پایان می رساند. پدر دومینیکوس با شکست نمازش شکسته می شود. بیمار روانی می شود و 


پیش از موعد می میرد. این سرنوشت تأثیری ماندگار بر پیتر شادل دارد. 


7. 


بنابراین پیتر شادل در ابتدا در تقابل دائمی روتین روزمره و حال و هوای جشن, در یک بالا و پایین دائمی زندگی می کند. اگر او فقط احساس آزادی و 
خوشحالی می کرد. پس از آن به زودی هر کاری که انجام می دهد فقط اجبار و تحقیر است. اگر یک بار برآورده و علاقه مند شود. به زودی کسل کننده. 
در باظن خالنت و خشته ات آگرامروز تخواهد شنادی کنده فردا فقظ می تواند گزيه کند: آگر بزای مدت کوتاهین آخساین.می کید که از آومحافظت من 
شود. در آغوش گرفته می شود و مورد توجه قرار می گیرد. پس از مدت کوتاهی دوباره به طرز وحشتناکی تنها می شود و مورد نفرت بسیاری قرار می 
گیرد. پیتر پیش از این هرگز در زندگی جوانی خود چنین تضادهایی را احساس نکرده بود. او نمی داند چه باید بکند. احساس می کند که ناراضی است. 
روزها می آیند و می روند. همه چیز از کنارش می گذرد بدون اينکه بتواند یک مداخله قاطع. یک تغییر اساسی انجام دهد. پیتر کاملاً ناخودآگاه احساس 
می کند که ناتوان است. هر از گاهی امیدی بزرگ به سراغش می آید. صبر می کند و منتظر می ماند. اما خودش نمی داند برای چه. 
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او قرار است کشیش یا حتی راهب شود. اما هر آنچه در کتاب‌اهای پرهیزگارش می‌خواند او را کاملاً سرد می‌کند. او در تمام تمرینات مذهبی شرکت می کند. اما آنها 
به او کم می گویند و چارچوب روزمره این زندگی برای او نفرت انگیز و نفرت انگیز است. طبیعت درونی او هنوز در برابر مرزهایی که زندگی جوانش مانند بین چهار 
دیوار فشرده شده است. شورش می کند. او نمی‌اخواهد آن‌اقدر که بارها و بارها خواسته می‌اشود با تقوا عمل کند. نمی‌اخواهد دعاهای حفظ شده را صدها و صدها بار 
بخواند. او نمی خواهد خوب و جدی و آرام باشد. او اين را نمی خواهد و نمی خواهد. او می خواهد با صدای بلند فریاد بزند. تا زمانی که دیگر نتواند اين کار را انجام 
دهد. او می خواهد شاد و شاد باشد. به ماجراجویی برود. چیزهای جالبی بشنود و ببیند. به شوخی های گستاخانه فکر کند. بخندد. به میل قلبی خود فریاد بزند. روی 
چمن ها دراز بکشد و به خورشید نگاه کند. او می خواهد در زندگی خود به عنوان یک فرد بایستد. فرد با ارزشی کامل باشد و مانند یک اسباب بازی با او رفتار نشود. 


8. 


چند سالی از درگذشت معلم روستای شادل می گذرد. در ابتداء پسر در ساعات غمگین زیادی به پدرش فکر کرد و وقتی برای تعطیلات به خانه آمد. چیزی در آنجا به 
شدت برای او تنگ شده بود و همچنین متوجه شد که از زمان مرگ پدرش خیلی چیزها در خانه تفییر کرده است. 


دوران کودکی پیتر با مرگ پدرش به پایان رسید. در ابتداء او اصلاً این را حس نکرده بود. اما با افزایش سن و آگاهی بیشتر در طول سال ها. به وضوح احساس می 
کرد که هرگز نمی تواند ادامه ای به دوران کودکی قبلی اش داشته باشد. 


در دوره اخیر -از آنجایی که او اغلب در طلسم ساعات آزاد و شاد زندگی می کند و دوباره در ميانه کارهای روزمره سخت زندگی می کند که جلوه های طاقت فرسایی 


را برای او به ارمغان می آورد -خاطرات او از پدر اغلب با افکار عجیبی تلاقی می کند. . که قبلاً به ندرت. اما اکنون بیشتر ظاهر می شود. 


پیتر که از خودش ناراضی است. اغلب باید فکر کند که به یک بازنده وحشتناک تبدیل شده است. 

او بارها و بارها زندگی پدرش را به صورت ذهنی تصور می کند و پسر نمی تواند کلماتی را که مرد اغلب گفته بود فراموش کند. "آدم باید هميشه سر جای خود بایستد. 
هر جا که قرار بگیرد." پیتر چندین بار در روز به آن فکر می کند و شروع به به کار بردن این کلمات در وجود فعلی خود می کند. او به تدریج متقاعد می شود که راهب 
ها کاملاً درست می گویند. زمانی که آنها بارها و بارها او را به شدت تعلیم و تربیت می کنند. مادر پارسا با نامه هایش این احساس را در او تقویت می کند. یک بار 


او به کارگردان نوشت: "و حتی اگر یک سر کلفت هميشه آنقدر بزرگ باشد و پسر هنوز آنقدر سرحال باشد. هفت تا نه سال صومعه هنوز قدرتمندتر است. به 


خصوص اگر پسری تماما به تنهایی باشد." 
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پیتر احساس می کند که ادامه شورش علیه اجبار صومعه بی معنی است. پس از همه. او باید بارها و بارها فکر کند که او یک شرور. یک گناهکار و شرور 
است. در هر اعتراف باید آن را بشنود. در هر کلاس دینی که برای طلبه جوان حوزوی ارائه می شود. قرار است هر مجازاتی به او نشان دهد که گناهکار 
رقت باری است. کرم خاکی که باید برای گناهان خود و پدر و مادرش توبه کند. 


پیتر از همان ابتدا صد بار پرسیده است: "گناه چیست. پدر و مادرم چگونه گناه کرده اند؟", اما او هرگز پاسخ آن را زیاد درک نکرده است. و وقتی به سوال 
ادامه داد. مجبور شد پاسخ ها را حفظ کند. 


زشت ترین چیزها در مورد فساد افراد و رذیلت های آنها در حال حاضر برای پسر بچه است و در مقابل آن آثار مقدسین کلیسا دائماً در تصاویر و نوشته 
ها به عنوان نمونه های درخشان می درخشد. 


خسته کرده. منفعل است. نسبت به علایق قبلی خود بی تفاوت است. و اراده خود را از دست داده است. 


به‌تدریج. این مرد کله‌پشت به دنیایی تسلیم می‌شود که در آن تنها و رها شده است. زیرا پدرش دیگر با او نیست. شاهزاده تازه نفس روستا به یک شاگرد 
آرام تبدیل می شود که تلاش می کند خواسته های حوزه علمیه صومعه را برآورده کند. 


خود پیتر متوجه نمی شود که راهبان اکنون او را با ملایمت. مهربانی و خردمندی بسیار مراقبت می کنند تا او را تسلیم تر و حتی پرهیزکارتر کنند. 


او گام به گام عادت می کند حتی آنچه را که دوست ندارد بیاموزد. 

طلبه جوان حوزه علمیه. انرژی و انگیزه خود را برای عمل بیش از پیش در کارهای فکری به کار می گیرد. در اوقات فراغت دیگر کاریکاتور نمی کشد. 
همچنین نه 

طولانی تر هر حروفی را در خانه می نویسد. بلکه زمان خود را به یادگیری یونانی و لاتین اختصاص می دهد. او سخنرانی های فرانسوی را ترجمه می کند. 
به طور داوطلبانه زبان های انگلیسی 9 ایتالیایی ۳ یاد می گیرد. اگرچه استعداد خاصی در این کار ندارد. 


از آنجایی که کلاس‌های بزرگ‌تر اجازه دارند زود بیدار شوند. پیتر از قبل ساعت 04:00در دستشویی است تا بعداً کار کند. 
دانش آموز روزانه به عشای ربانی می پردازد و یکشنبه ها سه بار در مراسم عشای ربانی شرکت می کند. 


او در هر روز از مهره های خود یا راه صلیب را می گوید و هر هفته به گناهان خود اعتراف می کند. با غیرت غیرقابل توقفی بر هر وسیله ای که در اختیار او 
قرار می گیرد و به راه تقوا و خرد منتهی می شود می تازد. بارها و بارها در کتب پرهیزگار غوطه ور می شود و گهگاه سوگندهای مقدس می گیرد. 
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پیتر شادل نیز از آخرین شادی های زمینی صرفاً برای خدمت به شعار خود چشم پوشی می کند: "دعا و کار کن". اين همان چیزی است که او به دنبال آن 


است. 


اپیتکارهای خوب. کار و دعاء پسر کم کم به امتحان می رسد. اما شادابی سالم او جای خود را به ظاهری عصبی و پرکار. گستاخی او به 
نرمی و ایمان طبیعی او به تقوای اجباری داده است. 


شادی پرشور به یک نوجوان جدی, آرام و ساکت تبدیل شده است. 


در گواهی خروج از مدرسه پس از ترک تحصیل نوشته شده است: "در طول مدت اقامت خود در موسسه ما. پیتر شادل به یک مرد 
جوان آرام و دارای شخصیت بسیار قوی تبدیل شد." وقتی پیتر می‌اخواهد در تعطیلات نزد مادر شادمانهااش به خانه برود. بخشدارش 
به او می‌گوید: "آقای شادل. در سال‌اهای آخر شما سخت کوش‌ترین شاگرد حوزه علمیه خانه بودید. خداوند روزی به شما پاداش 


خواهد داد." 


او به خود اجازه می دهد که انگار در رویایی که از واقعیت فاصله دارد. منحرف شود. 


اعتراف کننده و راهنمای روحانی او به او می گوید که این ملک رحمت است. که در آن سرگردان کسانی که در مسیرهای خدا قدم 


کند. 
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قسمت سوم 


اما به خوبی ایمان نادرست صادقانه بسیاری از مردم و خانواده ها را به عنوان کار صالح سوق داده است. 


بسیاری از 2 


پیتر شادل دانشجوی سال آخر الهیات در حوزه روحانیت است. 


پسری چاق. شاداب. هميشه شاد و آفتابی با نشاط سرشارش از طریق 9سال تحصیل در صومعه و تحصیلات حوزوی -به یک الهی دان جوان لاغر. 
جدی و محجوب تبدیل شده است که خلق و خوی اصلی اش به ندرت خود را نشان می دهد. 


چیزی که زمانی برای او اجباری غیرقابل تحمل به نظر می رسید. اکنون مقدس ترین وظیفه اوست که با تمام انرژی و قلبی پر خود را وقف آن می کند. 


پیتر شادل می خواهد یک کشیش مقدس شود. او اين را به خودش قسم خورده است. و در عین حال, او می خواهد دانا به زندگی. یک کشیش مدرن 


(ت 

۲ معتقد است که با زندگی آشنا شده است. برای اینکه بتواند روزی کارهای یدی واقعی انجام دهد و در عین حال برای کتابهای فراوان در دانشگاه 

درآمد کسب کند. روزهای هفته از زمان امتحان به عنوان یک پیت برش و یکشنبه ها به عنوان دستیار پیشخدمت در یک شهریازی بزرگ کار می کند. . 
ابیتور 


او هر روز صبح زود با دو رفیق خود به کلیسا می رود. عشای ربانی می گیرد و در مراسم عشای ربانی شرکت می کند. بعد میره سر کار. او تا حد امکان 
تکمیل سریع فشار می آورد. اما این نمی تواند مانع از اين نمی شود که سه دانشجوی الهیات از گفتگوها. به ویژه در زمان استراحت ناهار. یاد بگیرند 
فقط می داند که بیشتر آنها افراد شایسته ای هستند و نارضایتی آنها از شرایط موجود که هر روز از آن غر می زنند نمی تواند بی اساس باشد. 
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در این دوره از تعطیلات ترم. زمانی که او یک دستیار کارگر است. پیتر دو تجربه دارد که او را برای سالهای زیادی مشغول خواهد کرد. این یک روز مرطوب اوت است 
و پیتر کار را مظلومانه‌تر از هميشه می‌ابیند. تمام بدن قهوه ای مردان کارگر غرق در عرق کار سخت است. گرما تقریباً می تواند آنها را به ناامیدی برساند. در اواخر بعد 
از ظهر. بالاخره تسکین در چشم است. سه طوفان به هم نزدیک می شوند. از چپ و راست و از کوه بلند نزدیک و نزدیکتر می شوند. رعد و برق از ابرهای طوفانی 
غلیظ می پرد. رعد غرغر می کند و پژواک خود را از کوهی به کوه دیگر پرتاب می کند. مستقیماً بر فراز محل برش ذغال سنگ نارس که در مقابل کوه ها قرار دارد. 
سه طوفان با نیروی عجیبی برخورد می کنند. به زودی تند و تند. به زودی نور و درخشش دور. رعد و برق به سمت زمین می‌تابد یا در امتداد آسمان می‌لفزد. و 


درست پس از آن رعد و برق طوری می‌تابد که انگار تمام زمین می‌اخواهد فرو بریزد. هر لحظه رعد و برق می تواند به گروه کارگران برخورد کند و تلفاتش را بگیرد. 


یکی از آن‌ها ناگهان بیل پر از خشم خود را به زمین می‌کوبد و نفرین می‌کند: «خداوندا, آن بالاء اگر یکی هست. اینجا بزن. بزن. نشان بده چه می‌توانی 
بکنی! يا تو هم مثل ما فقیر هستی؟ !" 


سکوت مطلق نتیجه این چالش وحشتناک کارگر است. هر کدام برای چند ثانیه نفس خود را حبس می کنند. پشت پیتر سرد و گرم است. 


یک صاعقه جدید به زمین برخورد می کند و دوباره ضربه ای به دنبال دارد. در جایی در نزدیکی درختی به صورت پارگی فرو می ریزد. 


به آرامی طوفان از خود فاصله می گیرد و یک بارش باران کوتاه هوا را تصفیه می کند. کار و روال روزانه ادامه دارد. 


اما پیتر شادل برای روزهای طولانی پس از آن عمیقاً از این موضوع متزلزل است که یک انسان می تواند خدا را به این شکلی مسخره کند و قدرت او را 
به چالش بکشد. او اکنون می داند که روزی باید به عنوان یک کشیش سخت کار کند و تاوان این مردم کور و گمراه شده را بدهد. دانشجوی جوان برای 
این کفرگویان دعاهای بی شماری به بهشت می فرستد. 


در طول ترم نیز, او نه تنها در اوقات معین شده و پر از احترام خالصانه نماز می خواند. بلکه مکرراً در سکوت کامل به دنبال کلیسای حوزه علمیه می 
گردد. مدتی در حال نماز می ایستد قبل از عکسی با تقوا در پارک. تسبیح را بین دستانش می لغزد. عصرها و صبح ها و حتي در حین کار نیز در دعاهاي 
کوتاه به خداي خود مي انديشد. 


اغلب. هنگامی که از نظر ذهتی خسته است. به سادگی از طریق یک دعای حفظ شده ده ها بار می خواند. او غالباً دعاهایی را از منتخبی از کتب متقیان 
بازخوانی می کند. اغلب دعای او نیز لب نویسی کاملاً مکانیکی است. 
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بررسی انسان در غوطهاور شدن در خدا. 


هر گاه خود را برای آن آماده دید. هر گاه در درون خود احساس «فضل» کرد. خود را وقف این مرتبه بالاتر از دعا می کند. سپس در گوشه ای آرام از نمازخانه زانو می زند. چشمانش را 
می بندد و با تمام حواس خود را در «قرب اللّه» تصویر می کند. او می داند که به او بسیار نزدیک است و کاملاً از عظمت خالق پر شده است. او احساس می کند که در یک گروه کر 
قدرتمند با میلیون ها نفر روی زمین متحد شده است که همه به شیوه خودشان در همان ساعت به خدا ادای احترام می کنند. او ستایش خالق را حسر می کند که با خش خش جنگ 


ها و دریاهاء با آواز پرندگان. با شکفتن گل هاء با شکوفایی کوه ها. با عظمت ستارگان, با صداها. رنگ ها و اشکال همه هنرها. 


چنین ساعتی از نزدیکی خداوند به انسان تلاشگر برای کمال. کشیش در تربیت. نیرویی هميشه تازه می بخشد. هميشه به کارش 
ال دابع اه اعازسی هدوز فنعهاومسی از صفی ها نارق کیور 


یک زمان خاص برای دعا در حوزه علمیه کشیش. جشن سالانه شرووتاید است. هنگامی که ستون های پوستر شهر بزرگ هر روز 
غروب توپ های شرووتاید را اعلام می کنند. هنگامی که راهپیمایی شرووتاید در خیابان های شهر حرکت می کند و جشن های 
پرشور مردم را پر می کند. آنگاه به متکلمان جوان از گناهان و زشتی هایی که در این مدت مرتکب می شوند گفته می شود. روزها, 
و می شنوند که چه دردی بر خدا از شرارت و بی حوصلگی مردم وارد کرده است. هنگامی که آنها از پیامدهای تلخ در ماوراء» از 
دردهای وحشتناک جهنم که در انتظار گناهکاران ویران شده است می شنوند. آنگاه یک اشتیاق آرام برای شادی های شرووتید جهان 
فقط گاهی در دانش آموز جوان برای کشیشی ایجاد می شود. ابتدا دلش پر از ترحم نسبت به مردم می شود و بدون تلاش زیاد. 
خود را وقف ساعت ها دعا و کفاره و دیگر مشق های تقوا می کند که در ایام عید در حوزه علمیه انجام می شود. 


پیتر شادل تجربه دومی به عنوان دانشجوی کارگر دارد که حتی از تجربه اول منحصر به فردتر و عجیب تر به نظر می رسد. 


پیتر به همراه چند کارگر موقت دیگر در محله خدمتکاران یک املاک در مجاورت سایت برش ذغال سنگ نارس اسکان داده می 
شود. 


یک روز شنبه. صاحب ملک او را برای یک لیوان آبجو به خانه اش دعوت می کند. 
پیتر در اتاقاهای زیبای صاحب ملک احساس راحتی و امنیت می‌کند و بنابراین هر دو مرد وارد یک گفتگوی هیجان‌انگیز می‌شوند. 
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دیگر دیر شده است که بچه های صاحب ملک و خواهرزاده اش که مهمان است برای گفتن «شب بخیر» وارد اتاق می شوند. در حالی که پدر با بچه ها 
مشغول است. متکلم جوان نگاهی خجالتی به این دختر می اندازد که او را به اندازه چند دختر دیگر زیبا می بیند. سپس او خجالتی و سرخ شده به سمت 


طی چند روز آینده پیتر کاملاً غرق خاطره آن عصر می شود. به همان اندازه که با دعا و تصمیم خوب مقاومت می کند. باید بارها و بارها ظاهر دختر را به 
یاد آورد. نمی‌توانست بگوید این دختر چند سال دارد. نمی‌توانست چهره‌اش را هم توصیف کند. فقط به یاد می‌آورد که موهای قهوه‌ای داشت و لباس 
آبی پوشیده بود و مثل آهو لاغر بود. 


او یک بار دیگر او را می بیند. یک روز عصر که او در راه کلیسا است. از پنجره خانه استاد به بیرون نگاه می کند. وقتی پیتر به او نگاه می کند. ناگهان ناپدید 


می شود. یا با سرش کمی سر تکان نداده بود؟ -اما شاید این بیشتر امید و آرزوی مرد جوان باشد تا واقعیت. 


پر از اشتیاق. متکلم جوان عصر بعد از ظهر در اطراف خانه قدم می زند. اما یک روز که در سایه زیر درخت شاه بلوط کهنسال راه می‌ارود. می‌تواند طرح 
کلی دختری را در تاریکی کنار خود ببیند. پیتر سلام می کند و سلام او متقابل است. او نمی تواند چیز زیادی را تشخیص دهد. اما ناگهان دوباره آن دست 
دادن عجیب. گرم و لطیف را احساس می کند. همان دستی را که در آن غروب گذشته در دستش بود احساس می کند. پیتر به سختی جرات دارد به دختر 
نگاه کند. برای چند ثانیه کوتاه احساس نزدیکی به موجود جوان می کند که ناگهان لب های پر و تازه او را روی لب هایش احساس می کند. اما قبل از اينکه 


بتواند به چیزی فکر کند. این چهره دوباره در تاریکی ناپدید شده است. 


هرگز پیش از اين. تا جایی که پیتر به یاد می آورد. هرگز بوسه ای دریافت نکرده بود. نه از پدر و مادرش. نه از خواهر و برادرش. از هیچ یک از بستگانش 
تشکیل نمی شود. چه رسد به دختری. 

است. دانش آموز جوان روزها با این فکر خود را عذاب می دهد و تنها آرزویش, آرزوی تمام او این است که دوباره دختر را ببیند یا شاید حتی با او صحبت 
کند. اما کشیش جوانی که در حال آموزش است گرفتار ترس می شود. در کتب مذهبی که خوانده است و هنوز هم سخنان مربیان کشیش خود را به یاد 
می آورد: "از طریق یک بوسه می توان به بدترین بیماری ها در تمام عمر مبتلا شد. یک بوسه می تواند نفرین وحشتناکی را بر تمام بدن وارد کند. بدتر از آن 
غواکت ان خی فرای اتسان عای انس توسه یرگن است که عفت انم ارف آماوای وان که هن راهن ور زا وق وم ها کر 
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این ترشحی از تباهی عمیق و مضر است." متکلم جوان در چند هفته آینده گیج و ناراضی است. او دیگر هرگز خواهرزاده ارباب ارباب را نمی بیند. زیرا او از آنجا 
دور شده است. او تمام زیبایی و منحصر به فرد بودن مراسم شب را به کلی فراموش می کند. او که پر از ترس است. در انتظار شیوع یک بیماری بد است و 


هنگامی که پیتر در ابتدای ترم به مدرسه علمیه کشیش باز می گردد. به سختی می تواند به چهره مافوق خود نگاه کند. 


تحت تأثیر تحصیلات او. رویداد عصر برای او تبدیل به گناهی وحشتناک می شود. احساس گناهی که او با خود حمل می کند و سعی می کند با تلاش خستگی 
درباره‌ی روان‌اشناسی. تربیت. هنر و تاریخ ادبیات شرکت می‌کند تا در نهایت به یک راهنمای معنوی تحصیل‌کرده و معاصر نیز تبدیل شود. 


در سخنرانی‌اهای تاریخ ادییات. پیتر با بسیاری از دانش‌آموزان دختر خوب ملاقات می‌کند و با بسیاری از خوانندگان یا بازیگران زن وارد گفتگو می‌شود. و هر بار به 
طرز وحشتناکی اولین برخورد نزدیکترش با یک دختر جوان را به یاد می آورد. 


آوتمن فوانک در کنو گهرارن زان فرا رتست اسان هاش با آنزشی بافینی از فمی باید که حداق غریی انیا را بفاتهتادهای جذای سار خجور کرده اس 
اما به هر حال این شیطان در آنهاست. این چیزی است که پیتر آموخته است. 1 او بارها 1 بارها به یاد می آورد که موجود ماده خطرات وحشتناکی را به همراه دارد. 


هنگامی که نایب حوزه علمیه بارها و بارها پند می‌دهد: «آقایان, باید به جایی برسید که هر زن از ابتدا برای شما منفور باشد». پیتر این توصیه را بدیهی می‌داند. 


پیتر شادل می داند که مادرش و دو خواهرش ارواح پرهیزگاری هستند که از روی رحمت مبارک خدا و فرزندان خدا را از خود راضی می کنند. او به غیر از آنهاء زنان 
وارسته دیگری را نیز می شناسد که یک متکلم جوان از آنها ترسی ندارد. اما اکثریت این جنسیت قابل اعتماد نیست و زیبایی از ابتدا یکی از ابزارهای شیطان برای 


کور کردن است! 


پیتر بر اساس این دانشی که در درون او گنجانده شده است. مبارزه ای دفاعی مملو از غرور و تعصب در برابر تمام افکار و احساسات انسانی که هر از گاهی می 


خواهند در او ایجاد شوند. به راه می اندازد. 
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تردیدها. ابهامات زیاد و سوّالات فراوان بارها و بارها در ذهن دانش آموز ایجاد می شود. اما پیتر اکنون فرصتی برای اندیشیدن دقیق‌تر در 
مورد سوالات ندارد. 
مقررانت از او و اتشتار فیرکت دز امتسانات خنادی اسف که واتشسیی المیات بانه همه فقط برای کشی رات خون ور اون لاش کرد 


و از این طریق به خود یک شغل کشیش درخشان را تضمین کند. 


در عین حال. او از کلاس دین نیز آگاه است که هرگونه شک و تردید در حقیقت نازل شده توسط خدا. کلیسا و کتاب مقدس جرمی جدی 
است و چیزی جز وسوسه شیطانی شیطان نیست. 


و در نهایت. راهنمای معنوی. یک پدر یسوعی سالخورده, تأکید می کند که تمام شک و تردیدهایی که در طول سال های تحصیل سعی در 
ایجاد آنها دارند. خود به خود محو می شوند و در تحقق شغل کشیش و در کار پربرکت زندگی کشیش حل می شوند. از این رو پیتر شادل نیز 
پیروزمندانه تمام شک و تردیدهایی را که می‌|خواهند در او در برابر آموزه‌های غالبا درست و سخت درک کلیسا ایجاد شود. کنار می‌ازند. 


او بر این باور است که سرانجام با اعتراف و عشا. با دعا و کار و با «سلاح روح القدس» در نبرد پیروز شده است. زمانی که جوان درون او تلاش 
می‌کند در برابرالهیادان جوان بایستد. 


باید اذعان کرد که گهگاه وقتی سحر در پارک قدم می زند. وقتی که به ویژه شیفته یک اثر هنری می شود. وقتی کتاب کلاسیک می خواند یا در 
گفتگو با دیگران زیاده روی می کند و مشکلاتی را که برایش جالب است بیان می کند. سپس افسرده می شود که در بیست سالگی با تقوا در 
ردای جدی الهیات قدم می زند. سپس اشتیاق آزاد شدن و سربلندی. سرشار از انرژی و شادی او را در بر می گیرد و بارها فکر می کند که برای 
انجام یک کار بزرگ باید تسبیح. کتاب دعا و تمام الهیات را دور بریزد. او می خواهد در یک مبارزه فرو برود و برای پیروزی و جایزه بجنگد. 


2 


که یک پوچی درونی در درون او پدید می آید و بی ایمانی او را فرا می گیرد. پیتر شادل به تدریج در حرفه خود چنان احساس امنیت می کند که 
معتقد است مطمنئنا از این شرایط در امان خواهد بود. 


منطقا این روز واقعا یک روز فرا می رسد. 


ناگهان دیگر نمی تواند نماز بخواند. دیگر نمی تواند باور کند. درونش کاملاً خالی به نظر می رسد. انگار سوخته است. او طی سال‌ها کار. انسان 
درون خود را کشته است و به نظر می‌ارسد خداشناس در او کاملاً فرو می‌پاشد. 
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در تسبیحی که هزاران بار از میان انگشتانش لفزانده است, فقط یک بند ناب مکانیکی و بی معنی می بیند. 


خیمه ای که در برابر آن با احترام بسیار زانو زده است. زیرا طبق آموزه کلیسا. خدای واقعی به شکل ویفر مقدس در آن ساکن است. اکنون به نظر او 


بیهوده و فریب است. 


ایمان به خدای پدر. پسر و روح القدس و تصور معجزه آسا برای او مانند ایمان هر قوم بت پرست ناگهان بت پرستی است. 


ایمانش را زنده کند. او اکنون می‌خواهد در زندگی غوطه‌ور شود و از تمام خواسته‌های زمینی لذت ببرد که قبلاً فقط از تصاویر دقیق الهیات اخلاقی 
می‌ادانست. 

هر چیزی که قبلاً برای متکلم جوان مقدس و والا بود. اکنون برای او فقط مورد تمسخر, تحقیر. نفرت و نفرت است. 

او دیگر راهی به سوی آینده جز آرزو و لذت نمی بیند تا پس از آن مرگی سریع و زیبا پیدا کند. 


در این حالت. او باید در ظاهر همچنان تمام تمرینات دینی حوزه روحانیت را تحمل کند. زیرا هنوز نمی تواند تصمیمی برای زندگی خود بگیرد. 


کاملاً مکانیکی به سمت اعتراف می رود و وضعیت خود را مانند یک بیماری که مدت هاست بیماری خود را پذیرفته است به 
تصوير می کشد. کشیش با شنیدن این اعتراف از وسوسه بزرگ شیطان صحبت می کند و جهنم را تهدید می کند. 


پیتر شادل از درون می خندد. چرا باید از شر و جهنم بترسد که هر دو دیگر برای او وجود ندارند. 


چند روز بعد. کشیش در حال آموزش شادل تصمیم می گیرد برای اعتراف گرفتن نزد یک کشیش دیگر برود. اين یکی از نظر پزشکی به این موضوع می 
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بعدا نزد یک روحانی دیگر اعتراف می کند. این یکی او را به مسیح ارجاع می دهد. که خود بر روی صلیب به عنوان پسر خدا همان وضعیت پوچی درونی و رها 


شدن توسط خدا را تجربه کرد. 


پطرس هیچ درکی برای این پسر رقت انگیز خدا ندارد. او هیچ نجاتی به او نشان نمی دهد. 
هفته ها بدون کوچکترین تغییری در احوال خداشناس بی خدا می گذرد. در نهایت. او تصمیم می گیرد تا راهنمای معنوی واقعی خود را از فرقه یسوعی جستجو 
کند. 


در حالی که شنوندگان قبلی اعتراف به نظر می رسید که تا حدودی از وضعیت الهیدان شوکه شده بودند. یسوعی گزارش پیتر را به آرامی و با لبخندی مانند چیزی 
بدیهی می گیرد. او توضیح می دهد که اين حالت بی خدایی و پوچی درونی یک واکنش طبیعی با هر متکلمی است که خالصانه و عمیقاً خود را وقف مطالعه می 
کند. او به مرد جوان توصیه می کند که دیگر به اين موضوع فکر نکند. بگذار چند هفته یا چند ماه بگذرد و دوباره پیش او بیاید. این ویزیت مانند یک مشاوره پزشکی 
است. چند شوخی ساده در مورد سیاست به گفتگو پایان می دهد, که باعث می شود پیتر دوباره درخواست مکتوب خود را برای اخراج از مدرسه علمیه کشیش 


پیتر با پیروی از توصیه یسوعی, هفته های بعدی را با فعالیت های سبک سپری می کند. اما وضعیت او تفییر نمی کند. 


یک روز عصر. تعطیلات ترم است. پیتر به تنهایی از تپه کوچکی که در لبه شهر بزرگ برمی خیزد بالا می رود. او به بسیاری از برج های کلیسا نگاه می کند و تمام 


نفرت و تحقیر او نسبت به خدا و دین دوباره قلبش را می خورد. 


در برابر او دریای خانه های شهر قرار دارد. رودخانه ای که در نور خورشید غروب به رنگ طلایی می درخشد. از کنار ساختمان های قدرتمند می گذرد. با انرژی ابدی 
تازه, از کوه های قدرتمندی سرچشمه می گیرد که طرح کلی آنها در افقق مشخص می شود. پیتر شادل به دنبال کوه هایی می گردد که زادگاهش در مقابل آنها واقع 
شده است. او نمی تواند به نهر. جنگل ها و مزارعی که متعلق به دنیای کودکی اش بوده فکر کند. 


کم کم چشمش در سبزه درختان و چمنزارها آرام می گیرد تا شیب تپه را بپوشاند. اما سپس نگاه پیتر با غروب غروب خورشید مجذوب می شود. 


با درخشش قرمز, دوباره روشنایی خود را قبل از ناپدید شدن متمرکز کرده است. پیتر شگفت زده این کوره آفتابی را تماشا می کند. او مانند پسر کوچکی احساس 
می کند که به آتش آتش بزرگ خیره شده و به وضوح عظمت و قدرت خدا را احساس می کند. 


او دوباره مجذوب این شعله نور می شود. هرگز قبلاً خورشید را به این قدرت تجربه نکرده بود. پیتر کاملاً مجذوب این منظره شده است و مانند مقدس ترین مراسم 
کلیسا با وقار است. ناگهان پیتر احساس شادی و آزادی می کند. 
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خورشید به او اعلام می کند که باید در پس هر نیروی طبیعت یک قدرت نهایی. عالی و الهی وجود داشته باشد. 


پیتر شادل. دانشجوی جوان الهیات. دوباره ایمان به الهی. به قدرتی برتر را یافته است. و با این کار او همچنین با خوشحالی تمام 
آموزه ها کلیسا تزا جذت میرکت زیر اگر دای معودوارک برای ای که ققط‌من تواند ای شمان باس کلیسای کاتولیکه 


طبیعی اصیل اصلاح کنند و از آن در برابر هرگونه استبداد محافظت کنند. آنها می خواهند تحت رهبری یسوعیان استثنایی به نیروهای نخبه روحانیون جهان تبدیل 
شوند. آنها جلسات خود را در قلعه های قدیمی برگزار می کنند. در مسیرهای پیاده روی در تیرول. هس, باواریا و سیلسیاء آنها تحت رهبری نگهبانان خود از نظم 


یسوعی به یکدیگر زنجیر می شوند. رمانتیسم جنبش جوانان پیاده روی به خطوط کلیسا هدایت می شود. 


پیتر به این حلقه پیوسته است. او در سفرهای تعطیلات پس از تلاش ها و کشمکش های ترم. ساعات زیبایی را تجربه می کند. او 
اوانق اد ین و یفن اعساس تالم مب کنق: 


در این دوره. شادل. متکلم جوان. به بالاترین مقام افتخار در حوزه علمیه کشیش دست می يابد. او بخشدار عمومی نامیده می 
شود و همزمان معتمد شورای طلاب حوزه می شود. دانش آموز آگاه است که باید از هر نظر الگوی خوبی باشد. او به هر طریقی به 
دنبال زندگی بر اساس آن است. او در خطاب رسمی که اکنون باید گهگاه ایراد کند. به دنبال تبلیغ آرمان‌‌های والا است تا طلاب 
حوزه را به عنوان انسان به درخشنده‌ترین قله‌ها و روحانیان در حال تربیت را به کمال نهایی برساند. 


پیتر هر جا که بتواند کار می کند و اداره می کند. از فعالیت جامع و بزرگ جدید خود احساس خوشحالی می کند. 


اما زمان سریع‌تر از آن چیزی می‌گذرد که او می‌توانست آن را اندازه‌گیری کند. و پس از آن. تنها چند روز تا به اصطلاح تقدیس‌‌های 
بالاتر باقی می‌ماند. که پس از آن سوگند کشیش غیرقابل برگشت را برای او به ارمغان می‌آورد. تعهد به نزدیک‌اترین پیوند با کلیسا 
تا ابد. . 


پیتر از این مرحله اجتناب می کند و دوباره با سقوط شغفل کشیش خود روبرو می شود. 
او نزد پدر سالخورده یسوعی می رود که مسئول تمام امور راهنمایی معنوی است. دانشجوی جوان الهیات یسوعی را بسیار تحسین 
شی کنده زیرا او به عنهان یک انسان دارای ویاگی های اسشانی اسخه او اوخانواده ای اضیل با قدیفی تزین فتضاءمی آید رازه 


عنوان یک دانشمند از شهرت جهانی برخوردار است. 
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پیتر می گوید: «پدر, قربان. من نمی توانم از وقف ها عبور کنم». "دیگر احساس نمی‌کنم که برای کشیشی فراخوانده شوم. نمی‌توانم به طور کامل با 
تمام آموزه‌های کلیسا در درون موافق باشم. احساس می‌کنم مناسب نیستم. اگرچه نمی‌توانم آن را با جزئیات تعریف کنم." اين اعتراف برای متکلم 
جوان به طرز وحشتناکی سخت است: او که از اعتماد بی حد و حصر مافوق خود برخوردار است و در بین همه متکلمان حوزه جایگاه افتخاری دارد. 


اما پیتر به سختی این کلمات را به زبان آورده است که ناگهان پیرمرد روی زمین زانو زد. دست متکلم مشکوک را می گیرد و می بوسد و می گوید: 
"پسرم. اگر لیاقت قدم گذاشتن به قربانگاه را نداری. پس هیچ کس لایق نیست. بالاخره تو یک فرشته ای! می توانی صدای خدا را در من بشنوی. 
با صدا و آرام و بی دغدغه تقدیس را بپذیر». 


پیتر همزمان گرم و سرد است. پدر یسوعی معروف جهان, که اغلب در برابر او به احترام اعتراف زانو زده است. این یسوعی اکنون در مقابل پای او زانو زده است. 


4. 


کشیش در تمرین 562601خود را کاملاً رقف وظایف هفته آماده سازی می کند. تمرین های ذهنی. ضیافت و دعا آنها را پر می کند. 


سخنرانی های تمرین در ابتدا به ذات خداوند متعال می پردازد. 


زشتی گناه و بدبختی انسان در تضاد شدید با عظمت الهی است. تصویر < جهنم به طرز تکان دهنده ای در یک نقطه اوج دراماتیک به تصویر کشیده 


شده است. 


کلیسا به عنوان تنها راه خروج از این تاریکی. موتیفی است که مقدمه درخشان بخش دوم را تشکیل می دهد: کشیش به عنوان واسطه بین خدا و 
انسان به عنوان عالی ترین آرمان تلاش انسان ظاهر می شود. حقوق و وظایف کشیشی نتیجه این ایده آل. واضح و مطلوب را تشکیل می دهد. 


کل ساختمان عظیم حوزه علمیه کشیش در طول این هفته پر از سکوت جدی است. 
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روزه باعث ایجاد حساسیت روانی در روزهای آینده می شود. 


اذان به دعای مشترک ساعت به ساعت. یکی از ملودی‌اهای متنوع گروه کر گریگوری -که گناه و توبه را در غم و اندوه شدید اعلام می‌کند -هر روز در یک هم‌|خوانی 
دوگانه بین نامزدهای تقدیس و متکلمان جوان‌تر طنین‌انداز می‌اشود. #حضور در سلطه" 


ساعت تعیین کننده فرا رسیده است. حوزه علمیه روحانی و اطراف آن در زیباترین تزئینات گل و پرچم می درخشد. ناقوس‌‌های کلیسای جامع بر فراز شهر به صدا 
در می‌آیند. دویست الهی دان جوان بین 18تا 24سال با جدیت و با لباس مشکی و پیراهن کر سفید از کلیسا به سمت محراب بلند راه می روند. در انتهای 
ستون, نامزدهای تقدیس با سر پایین و با چهره‌ای که زاهدانه از روزه و احساسات می‌درخشد. راه می‌اروند و لباس‌ها و نشان‌اهای خود را در دستان ضربدری 
گرفته‌اند. 


شوراهای خانه. کشیشان از دور و نزدیک. پیشوایان و بزرگان بخش کلیسای جامع و در نهایت خود اسقف با همراهان نزدیک‌ترش دنبال می‌اشوند. 


اما مکان های افتخار کلیسای جامع مملو از نزدیک ترین بستگان و اعضای خانواده نامزدهای تقدیس است. 


پیتر شادل می‌داند که اين شادترین روز در زندگی مادرش است. که او می‌توانست برای این ساعت از خود گذشتگی کند. و فکر می‌کند اکنون بهشت را برای 


پسرش و برای خودش در دست دارد. 


بعد از اينکه اسقف شروع به مراسم عبادت کرد. نامزدهای تقدیس یکی پس از دیگری به نام خوانده می شوند و هر کدام با (من اینجا هستم) پاسخ می دهند و قدم 
به جلو می گذارند. "ادسوم" 


اسقف آخرین هشدار را بیان می کند. "از آنجایی که تو, ای عزیزترین پسر. قرار است به تقدیس مقدس ناحیه فرعی ارتقا پیدا کنی, باید بارها و بارها به اين فکر 
کنی که چه باری را می‌اخواهی داوطلبانه امروز به دوش بکشی! اما هنگامی که اين تقدیس را دریافت کردید. دیگر نمی توانید تصمیم خود را پس بگیرید. بلکه باید 
همیشه به خدا خدمت کنید که باید به پاکدامنی پایبند باشید و هميشه موظف به خدمت به کلیسا باشید تا زمانی که هنوز فرصت هست. و اگر می خواهی بر 


تصمیم مقدست باقی بمانی, به نام خداوند قدم بردارا» 
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مردم. در برابر خدای خود. در برابر کشیشان و اسقف ضعیف شود. 


گروه کر شروع به خواندن نیايش مقدس می کند و نامزدها خود را به مدت طولانی روی زمین می اندازند. آنها تاس های خود را در 
دستان خود دفن می کنند و روی زمین دراز می کشند. در حالی که طنین انداز بر آنها طنین انداز می شود... به ما رحم کن... به ما رحم 
کن... بشنو... درخواست ما را از ما بخواه...ما را نجات بده...ما را نجات بده...به ما رحم کن... 


این فریادهای کمک مانند ضربات مهیبی در قلب نامزدهای کشیش جوان نفوذ می کند. 


هر چه پیوندهای وطن, خانواده و والدین. قوم و دنیا همچنان در آنها باقی مانده بود. اکنون از دست این مردان می افتند که به عنوان 
گناهکاران بر زمین دراز می کشند تا دوباره با شور و شوق سوزان برخیزند و در برابر اسقف قدم بگذارند. و از دستان او نشان کرامت 
جدید خود را به عنوان نمایندگان خدا دریافت کنند. 


ماه ها می گذرد برای پیتر شادل. آنها مانند یک رویا هستند. سپس خود تقدیس کشیش فرا می رسد. این حتی از تقدیس های بالاتر 
نیز با شکوه تر است. 
و پس از آن برای "پریمیز". یعنی جشن اولین توده مقدس یک کشیش عادل, به وطن سفر می کنند. 


پیتر با کمال میل آن روز را در محل دوران کودکی خود می گذراند. اما مادرش سال هاست که در شهر دیگری زندگی می کند. و اکنون 
آن شهر حق جشنواره را دارد. 


پیتر در ایستگاه قطار توسط کل جامعه پذیرایی می شود. او باید به سرعت لباس های کشیش را در اتاق انتظار بپوشد و سپس به 


در سمت چپ و راست جاده ها. بسیاری از کلوپ های کلیسا با بنرها و پرچم های خود جمع شده اند. فدراسیون زنان و باشگاه 
مادران. فدراسیون دختران جوان و جوانان پسر. آتش نشانی داوطلبانه. انجمن پیشکسوتان و حتی باشگاه ژیمناستیک افتخار می 
کنند که در این راهپیمایی راهپیمایی کنند. گروه برنجی شهر می نوازد و از طاق های پیروزی و در امتداد خیابان های تزئین شده با 
گلدسته ها پیش می روند و از خانه های جشنی که با پرچم های فراوان تزئین شده اند به سمت کلیسا می گذرند. در آنجا, کشیش 
جدید باید خودش یک موعظه کوتاه بعد از خطاب خوشامدگویی توسط کشیش محلی ایراد کند. سپس برای اولین بار صلوات مقدسی 
را که از این دستهای تازه مرحمت شده و تازه تقدیس شده به مردم متقی صد برابر می شود. می بخشد. 
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اما در خانه. مادر و خواهر و برادر در برابر پسر و برادر «محترم» خود زانو می زنند و حالا چون قرار است کشیش جوان به مادرش صلوات بدهد. دستانش 
می لرزد و چشمانش مرطوب می شود. برای او تقریبا غیرممکن به نظر می رسد که این موهبت را با همان اطمینان خاطر که اولین خطبه خود را ایراد 
کرد و همان طور که اولین حضور عمومی او انجام شد. بی عیب و نقص باشد. 


پیتر باید در این روزها از همه اقوام. همه آشنایان و اعضای محله دیدن کند تا به کشیش جدید برکت دهد. او فرمول برکت را صد بار تکرار می کند: "با 
قرار دادن دستان من و احضار همه اولیاء خدای متعال. پدر, پسر. روح القدس, برکت یافته ای." او دستانش را روی بزرگان و جوانان شکوفه ای می 
گذارد که در حین این سخنان در برابر او زانو می زنند. یک مصافحه و کلمه «السلام علیک» هميشه برکت را ختم می کند. بسیاری از افراد. از پیر و جوان. 
از فرصت استفاده می کنند تا دلشان را به کشیش جوان بسپارند تا از او نصیحت کنند و از او دعا کنند. او که سرشار از هدایا است. هر روز به خانه 
برمی گردد. روز اولین توده خود مانند ورود او جشن بود. کشیش شهر تلاش زیادی کرده بود تا همه چیز را تا حد امکان عالی کند. ساعت هاست که 
مردم از اطراف می آیند. همه دفاتر رسمی نمایندگی دارند و همه اقوام هم ظاهری دارند. اين روز 200نفر از اقوام دور و نزدیک به حساب می آیند. فقط 
پسرعمو و خاله و عمو. این کشیش 24ساله مانند یک سلبریتی بزرگ جشن گرفته می شود. 


طبق رسم طولانی. قرار است یک دختر کوچک ظریف نیز برای اولین عزاداری پیتر به عنوان عروس کوچک انتخاب شود. او با لباس سفید. با تاج گل و 
مقنعه. قرار است در کنار کشیشی که قسم خورده است که مجرد بماند. بایستد. پیتر شادل با ناراحتی بسیاری از نامزدهای کوچک این رسم را رد کرده 
است. از آنجایی که او قبلاً در زندگی خود از یک عروس واقعی در قالب سوگند خود چشم پوشی کرده است. او نیز نمی خواهد با این عروس کوچک 
نمادین کاری داشته باشد. تما عمه های پارسا بلافاصله ترسیدند و به آرامی زمزمه کردند که چنین بی احترامی به عرف نمی تواند نتیجه خوبی داشته 


باشد. 


روز اولین توده تجربیات عاطفی بزرگی برای کشیش جوان به ارمغان نمی آورد که باعث ناامیدی بزرگ او شد. با توجه به آشفتگی بزرگ روز آنها به هیچ 
وجه نتوانستند ظهور کنند. و بنابراین جشنواره برای او فقط یک تأثیر ظاهری دارد. اما برای کشیش جوان به معنای آخرین گردهمایی نزدیک با خانواده و 
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5 


مانند یک پدر می پذیرد. 


"کشیش, آقا. در خیابان .78در طبقه پنجم. مردی در حال مرگ دراز کشیده است؛ او چهل سال است که اعتراف نکرده است. شانس خود را امتحان کنید. او یک 
کمونیست قدیمی است. اما احتمالاً همسر شما را بیرون خواهد انداخت. قبلاً پاک شده است." این اولین مأموریت معنوی است که روحانی جوان از مافوق خود 
می گیرد. 


پطرس با غیرت رسولی سر کار می رود. او علائم لازم را به دست می آورد. یک بطری شراب می خرد و -دعایی بر لبانش -با تپش قلب از چهار پله بالا می رود. 


وقتی زن در را باز می کند بلافاصله می گوید: "شوهرم می تواند بدون کشیش بمیرد. ما جنایتکار نیستیم و هیچ ترسی نداریم." 


"فقط می خواستم در مورد وضعیت شوهرت بپرسم و این بطری شراب را بردارم." 


زن به سخنان پیتر پاسخ می دهد: «خب. بیا داخل». در حالی که کشیش با مرد بیمار صحبت می کند. بلافاصله اعلام می کند که پنج روز دیگر خواهد مرد. دکتر این 


کشیش جوان می خواهد در مورد زندگی قبلی خود بپرسد. زیرا او تازه وارد شهر شده است. 


مرد سخت بیمار از زندگی ساده. شادی اندک. کار و اشتباهاتش تعریف می کند. کشیش جوان وقتی داستانش را تمام می کند. می گوید: «حالا تو بالاخره کمی 
اعتراف کردی». اکنون می توانیم این اعتراف را نیز رسمی کنیم.» کشیش دزدی خود را از این جیب بیرون می کشد و به عنوان نمادی از قدرت خود به گردن می گذارد. 


مرد مریض رضایت می دهد: "با تمام اهمیتی که دارم. اگر آنقدر ساده است و برای تو سرگرم کننده است". 
روز بعد کشیش شادل به مرد در حال مرگ عزاداری می‌ادهد. او را با راز تسبیح مرهمی می‌دهد و برای اولین بار شاهد است که انسانی بی‌صدا و آرام از اين زندگی 
می‌رود. او طبیعتاً اين را موفقیت اثربخشی کشیشی خود می داند. 


سال ها. کشیش جوان هفته ای دو یا سه بار پشت تخت مرگ می ايستد. هر یک از این سرنوشت هاء هر مرگی برای او ساعت بزرگی است. 
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فرمول‌های اعمال کلیسا در پس برداشت, تجربه‌های لحظه‌ای فرو می‌اروند. 


پیتر در پس زمینه هر یک از این افراد در حال مرگ, پدرش را می بیند که با مرگ مبارزه می کند. مسلماً او حضور نداشت. اما با اين وجود می تواند تصوير 
دقیقی از مرگ پدرش ایجاد کند. 


او می داند که پدرش که در اثر این بیماری طولانی جسم و روحش ضعیف شده بود. در آخرین دقایق زندگی اش از سرسخت ترین دشمنش سخت عذاب می 


کشید. کشیش شهر در آن زمان بازگشته بود و با پدر در مورد بهشت. جهنم و روز داوری آخر صحبت کرده بود تا پس از آن مرد به زور اعتراف کند. 


پیتر می‌اداند که آخرین دقایق زندگی‌اش برای پدرش دردناک‌ترین دقایق زندگیاش بود. و او مجبور بود آناها را تحمل کند. زیرا دیگر در اختیار کامل انرژیهای 


فیزیکی‌اش نبود. چیزی که در برابر این باج‌گیرش لازم بود. 


این خاطره هر بار در دل کشیش جوان چنان دیده می شود که هرگز نمی تواند مردم در حال مرگ را با اعتراف به گناه عذاب دهد و نمی تواند آنها را به جهنم و 
برزخ تهدید کند. او می خواهد با چند کلمه به آنها کمک کند. از زندگی در ماوراء. از خدای بزرگ. مهربان و فهمیده می گوید و اینکه هیچ کس با اراده خوب نیازی 


به لرزیدن در برابر مرگ ندارد. 


وقتی زندگی یکی از بین رفت. پیترز همچنین هميشه می‌داند که چگونه به سایر اعضای خانواده دلداری دهد و نصیحت کند. و بنابراین اغلب نسبت به مردم 


پیتر پس از اتمام این کار و کارهای مشابهی که به او محول شده است. هميشه احساس رضایت درونی می کند. و در کارهای دیگرش نیز این رضایت را 
احساس می کند. 


و عمل به دل های انسان های شک و تردید و پریشانی و بالاتر از همه به عنوان نماینده خدا کمک کند. با بخشودگی گناهان. بار گناه را از دوش آنها بردارید تا آنها 


را دوباره با خدا آشتی دهید و دوباره راه بهشت را برایشان باز کنید. 


وقتی روحانی جوان بالای منبر می‌ایستد و به تدریج متوجه می‌شود که تعداد بازدیدکنندگان خطبه‌اهایش بیشتر می‌اشود. وقتی می‌ایستد و حس می‌کند که 
چگونه مردم در هر سن و مقامی با احترام به سخنان او گوش می‌دهند و از سخنان او برافراشته می‌شوند. انگیزه جدید کار او 
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توده روزانه مرکز فعالیت کشیش او را تشکیل می دهد. کشیش جوان با ایمانی کورکورانه از آموزه های کلیسا پیروی می کند. هر روز معجزه غیرقابل 
تصوری را به یاد می آورد که خودش فیض و اختیار انجام آن را دارد. او می تواند هر روز با چند کلمه آرامشی از نان. ویفر مقدس و شراب کمی را در جام 
خود به بدن اصتیل و خون اضیل مسیح تبدیل کند. اما هسیح خدای واقعی است. خداوند متعال از این رو خود را در دستان کشیش قراز داده اسث تا 
هر چه بیشتر مردم را از مرگ ابدی ناشی از گناه نجات دهد. 


در هر یک از اين اعمال مقدس, پیتر شادل سرشار از اين آگاهی عالی است که در هر ساعتی از روز در جایی در سراسر جهان. صدها کشیش کاتولیک 
این راز مقدس را جشن می گيرند. از اين رو. ارائه قربانی های دسته جمعی در سراسر جهان در زنجیره ای بی پایان روز از نو و سال به سال صورت می 
گیرد و کشیش های کل جهان را به یک کلیت بزرگ پیوند می دهد که -در سراسر مرزهای کشورها و مردم -در فراتر از آن مستقر است. . او همان انرژی 
و قذرت قترتسند رآ درصباذنت آیجی نا فردهای معصر اما یکت اوازاین آگاهی خوشعال اش که در هر اسف طیق یک پرنامه رنف رقین: 
هر روز و هر شب., در کلیساها پا کلیساهای صومعه. در تسکین بی وقفه متقابل, "اقدس" در "هیولای نمایش داده شده" در همان «عبادت ابدی». اگر 
در دعای مختصر احساساتش اوج می گیرد. او آن را بیشتر یک کار فیض می داند تا تمرکز طبیعی انرژی ها. زیرا چند صد هزار کشیش روزانه به مدت 
دو ساعت دقيقاً همان کلمات را در همان زبان لاتین دعا می کنند. 


یکی از وظایف روزانه پیتر نیز کلاس دینی در دبیرستان است. به نظر می رسد تنها مشکلی که برای کشیش جوان در اين کار وجود دارد. آموزش دادن 


بودند -دوباره به کلیساهای وارسته تبدیل کرده است. او دوباره بسیاری از مردم را با کلیسا آشتی داده است. 


پیتر شادل علیرغم همه کارهایش. از فکر کردن به سلامت روح. اصلاح اشتباهات و توبه برای گناهان خود غافل نشده است. 


شوق صادقانه. نیت صادقانه و مبارزه بود و تلاش می کرد تا طبق آموزه ها و قوانین زندگی و عمل کند. از کلیسای کاتولیک 
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قسمت چهارم 


اگر جهان به دلیلی بی‌ارزش از تباهی بی‌ارزش می‌افتد. اين آغاز آن نیست. بلکه تنها معنای تاریخی جهانی خود را در طرح مشیت ابدی خالق تحقق بخشیده است. 


ساختمان ,دنبای جدند پزرزوی ال نیت این دنیای شکسته را ترک کنیم و با خیانت کار کنیم. نه اطاعت از قانون خدا. 


1 


پیتر شادل در طی چند سال به سرعت در حرفه کلیسایی خود پیشرفت کرده است. او به سرعت از کشیش شهر بزرگ به معلم دین در یک مدرسه 
آموزش عالی ارتقا یافت. 


در عین حال. تردیدها. کشمکش ها 9 پریشانی های دوران دانشجویی. معلم دینی جوان ۳ وارد زندگی روحانی او کرده است. 


پازل‌های قدیمی دوباره ظاهر می‌شوند. پرسش‌های ابدی بشریت کشیش جوان را هميشه تازه می‌کنند. قوانین زندگی تقریبا هر روز خواسته های خود را 
از پیتر شادل می گيرند. اما او بی وقفه تلاش می کند تا قوانین طبیعی خدا را با آموزه های کلیسا هماهنگ کند. او می خواهد در زندگی بایستد و در عین 
حال بتواند در کلیسا بماند. او می خواهد زندگی را تأّیید کند و به کلیسا وابسته باشد. به همین ترتیب 


اما چیزهای زیادی وجود دارد که می تواند او را به صحت حرفه و دنیای خود شک کند. اما همچنین چیزهای زیادی وجود دارد که او را محکم نگه می دارد 
و او را در مسیر قدیمی خود تقویت می کند. 
پیتر شادل می خواهد تمریناتی را برای استحکام عاطفی خود طبق مقررات کلیسا انجام دهد. 

او تفرگاه باوا رجا آلتوتینگ را برای این کار اتخاب کرده آمیت: 
صلیب های چوبی سنگین در همه اندازه ها بر تالار ستون هایی تکیه داده اند که به اطراف کلیسای فیض منتهی می شود. مردان و زنان آنها را روی شانه 
های خود می گذارند تا با تسبیح دعاکنند و بر روی زانوهای خود دور کلیسا بچرخند. 
کشیش جوان چنین گروهی از زنان روستایی را در اين تمرین می بیند. 


در طول زیارت‌های مکرر قبلی‌اش. هرگز آن را عجیب تصور نمی‌کرد. ولی 
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این منظره زودگذر با او می ماند و او اکنون چیزهای زیادی را می بیند و مشاهده می کند که قبلاً متوجه آنها نشده بود. 


او تصور می‌کند که اين زنان, که اکنون زیر بار صلیب‌اها خم شده‌اند. به سوی خداوند خدای خود هق هق می‌زنند. نه سال‌ها پیش, فرزندان جوان آلمانی 
انسان‌اهایی شکوفا, راست‌قدم و جوان بودند. 


او به سختی جرآت می کند تصور کند که هرگز بتواند مادر و خواهرانش را ببیند که چنین بدبختانه و رقت بار روی زمین زانو زده اند. 


پس از مدت ها که پیتر شادل این منظره را مشاهده می کند. ناگهان به او می رسد که هرگز کشیشی را در میان این صلیب داران ندیده است. و وقتی 
به خودش فکر می کند. می داند که هرگز در اين تمرین شرکت نخواهد کرد. 


کشیش وقتی که زنان روستایی پس از پایان دعا به او می گویند: ده ساعت پیاده روی آنها تا آلتوتینگ به طول انجامید. شوکه می شود. قرار بود نان 
خشک. سوپ گرم و یک لیوان آبجو آنها را برای سفر برگشت تقویت کند که می خواستند در شب آینده شروع کنند. هفته قبل تگرگ محصول مزارع 
کوچک آنها را از بین برده بود. به همین دلیل است که آنها با پس‌اندازهای ناچیز خود هزینه توده‌ها را در آلتوتینگ پرداخته بودند و به خاطر گناهان خود و 
اعضای خانواده‌شان به زانو در آمدند. و از بهشت درخواست کردند که در زمستان آینده به آنها کمک کند. 


سخنرانی های مته راهب کاپوچین دیگر قادر به خاموش کردن این تجربه در کشیش نیست. او بارها و بارها با چشم ذهنی خود مردم فروتن را می بیند 
که با صلیب چوبی می خزند. اما وقتی در روز دوم تمرین در کتاب مته‌ای بنیانگذار فرقه یسوعی می‌|خواند: «من تمام زشتی‌ها و زشتی‌اهای بدنم را 
مشاهده می‌کنم؛ خودم را زخمی چرکازده و جوشی می‌بینم که از آن گناهان و بدی‌اهای بسیاری وجود دارد. و چنین زهر زشتی بیرون می‌آید». او ارتباطی 
بین این زنان تحت سلطه و آموزههای کلیسا پیدا می‌کند. 


هنگامی که پدر از گناه اصلی که با نفرین آن بر همه انسان ها سنگینی می شود., از جهنم و عذاب های آن صحبت می کند. کشیش جوان دیگر نمی تواند 
که در این روزها تجربه می کند و احساس می کند او را عذاب دهند. 


پیتر در کتاب مته خود می‌اخواند: «من با چشمان قدرت تخیلم طول. عرض,. ارتفاع و عمق جهنم را می‌بینم. آن شعله‌اهای نیرومند و روح‌ها را می‌بینم که 
گویی در بدن‌های سوزان محصور شده‌اند؛ با گوش‌‌هایم می‌شنوم. گریه. زوزه و 
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جیغ زدن؛ من با حس بویایی خود دود. گوگرد. زباله و چیزهای پوسیده را بو می کنم. من با حس چشایی چیزهای تلخ را می چشم. من با حس لامسه خود احساس 
می کنم که چگونه شعله های آتش روح ها را فرا می گیرد و می سوزاند." 


نه. ترس از جهنم در آینده دیگر نباید بر عملکرد اخلاقی پیتر تأثیر بگذارد. 
او می خواهد صدای وجدان خود را دنبال کند. او می خواهد قانون کلود را اجرا کند. اما در درون باید قانون کلیسا را رد کند. 


2 


شود. 


برادر با خواهر و شوهرش و همه اقوام از بهار و شادی آن, از تابستان و ظلم و گرمای آن. از پاییز زندگی با خرمن و میوه هايش صحبت می کند. سپس به آنها از خدا 
می گوید که در آفتاب و باران راه ما را هدایت می کند. 


خود پیتر نیز به اندازه اعضای خانواده اش متأثر است. او ممکن است خواهرش را برای راهی که به روی خود بسته است تقدیس کند. او احساس می کند که اگر دو نفر به کار 


خلقت خداوند ادامه دهند. چقدر باید زیبا باشد. مد ملحق شوید تا جریان خون اجدادمان را به آینده‌ای دور منتقل کنیم. 


کشیش جوان شادل به فرمول ها و دعاهای لاتين مراسم ازدواج صحبت می کند. اما ناگهان وسط حرفش می ایستد تا به سرعت چند خط دورتر را در مراسم 
بخواند. 

شارلعطءا0 53 :۵66 با یاک ۷۱۲۵ 2۳0301115 ]زکریکا: لونگایوا و فیدلوس اوت 

صورت پیتر شادل قرمز می شود. او قبلا به ده ها جوان شکوفا برکت زندگی 

آنها را داده بود. اما فقط اکنون که فرمول برکت را در حضور خواهرش می خواند. متوجه معنای وحشتناک این کلمات می شود. او باید مانند راشل برای شوهرش 
عزیز باشد. مانند ربکا عاقل باشد. مانند سارا با عمر طولانی و وفادار باشد. سه یهودی عهد عتیق راحیل. ربکا و سارا قرار است نمونه هایی برای خواهر او باشند؟ 


پیتر دقیقا مکانهایی را در کتاب مقدس که در مورد این زنان صحبت می شود به خاطر می آورد. راحیل. که یعقوب پسر اسحاق او را با پول خوبی به غیر از سایر 
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همسرانشان اسحاق و ابراهیم به عنوان خواهران خود برای مردان دیگر به امید سود بزرگ, این یهودیان قرار است برای هر زن کاتولیک ایده آل باشند؟ 


هر زن آلمانی باید خجالت بکشد که با اين بهودیان در یک نفس نامگذاری شود. و کلیسا دقیقاًآنها را در مراسم ازدواج به عنوان نمونه توصیه می کند. پیتر می‌اداند 
که تاریخ و ادبیات آنقدر وصیت‌اهای باشکوه برای زنانگی آلمانی ارائه می‌دهند که برای او گیج‌کننده به نظر می‌ارسد که این تحقیر آرمان‌اهای یهودی چه معنایی دارد. 
او دیگر نمی فهمد که چرا بیش از 20000کشیش کاتولیک علیه این همه تحقیر خون آلمانی شورش نمی کنند. اما او می‌داند که بالاخره خودش هم با آن همراهی 

کرده است. او اغلب به اندازه کافی همان متن تجویز شده کلیسا را با صدای بلند خوانده و پس از آن پول خوبی برای آن دریافت کرده است. 


پیتر برای مدت طولانی به این مشکل فکر می کند و فکر می کند! او بیشتر احساس تنش می کند بین قوم خود. که در آن متولد شده است, و پسری که می خواهد 


تمام عمر خود را ببیند. و کلیسایی که به آن وابسته است. 


پیتر در تمام مشورت‌اهایش باید هميشه به یکی از زشت‌ترین تجربه‌های کشیش فکر کند. او مجبور شد کودک سفلیسی یک زوج بهودی تعمید داده شده را اندکی 
قبل از مرگ غسل تعمید دهد. مثل یک زاویه کوچک با تمام افتخارات کلیسا دفن شد. اما در همان زمان. مردان آلمانی که جان خود را در بسیاری از مبارزات 


سیاسی برای مردم خود فدا کرده بودند. در خارج از زمین مقدس کلیسا. بدون برکت کلیساء در بخش جنایی یک گورستان به خاک سپرده شدند. 


دقیقاً اين رویداد برای وادار کردن پیتر شادل به عمیق ترین تفکر مناسب بود. 


تقریبا هر روز. این علاقه به مردم خود. تحسین و اشتیاق او به تاریخ آن. او را در تضاد با خواسته های کلیسای جهانی قرار می دهد. برای او بیش از پیش روشن 


می شود که در آموزه های کلیسا. قوم مفهومی پوچ و غیر واقعی است. 


3 


پیتر شادل در محراب مقدس کلیسای باشکوه باروک زانو می زند. او به تازگی به عزاداری خود پایان داده است. ساعت هفت صبح است. اما سرش را سنگین و 


خسته روی دستانش می گذارد و سعی می کند نماز بخواند. 


بیست سال از زمانی که پیتر شادل. به سختی بیشتر از یک کودک. به یک مدرسه صومعه ای آمد. می گذرد. او اکنون پنج سال است که کشیش است. 


او به سختی در میانه زندگی می ایستد و تمام مردانگی با انرژی مولدش پیش روی اوست. اما پیتر شادل خسته است. روحانیت او 134را حل نکرده است 
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پازل هایی که دوران جوانی و تحصیلش بر سر او گذاشته بود. پنج سال کار کرد. دعا کرد. امیدوار بود و منتظر بود. اما تردیدها و مشکلات. کشمکش‌ها و معماها 
پس از سال‌های اول ایده‌آلیسم کشیش بزرگاتر شد. 


او اکنون مانند یک زندانی احساس می کند که به حرفه خود. به تقدس و سوگند خود بسته شده است. 


مثل خیلی از اوقات قبل. اکنون در مقابل خیمه زانو می زند تا دعا کند. اما هر چه بیشتر کشیش باشد. کمتر می‌اخواهد باور کند که خدای متعال قرار است در این 
تبعید کند. و این معجزه به نوبه خود به اين بستگی دارد که آیا غذای مقدس با آرد گندم خالص پخته شود يا نه. و آیا قرار است همه صدها مقررات اصلی مراسم 


عبادت بر تبدیل ویفر مقدس به بدن مسیح تأثیر بگذارد؟ 


بنابراین شیطان از طریق گناه آنقدر بر زمین قدرت پیدا کرده بود که ارباب آسمان و زمین مجبور شد پسرش را به عنوان ادای احترام به شیطان به صلیب بکشد تا 
برای انسان هدف زندگی در ماوراء را تضمین کند؟ 


و قرار است همین پسر خدا روز به روز در ویفر مقدس روز به روز توسط افراد بی‌احترامی مورد دشنام و تجاوز قرار گیرد؟ و این خدا اغلب در خیمه تنها و رها شده 


نشود. 


قرار است پیتر شادل همه آن چیزها را باور کند که نه فقط سرشار از احترام و اشتیاق است. بلکه قرار است این اعتقاد سرشار از اعتقاد را به نسل آینده به عنوان 


کشیش جوان دیگر حتی یک روز را با آرامش و رضایت نمی گذراند. 
او یک روز دیگر نمی تواند با اطمینان و اعتماد به نفس به وظایف خود عمل کند. 


هر ساعت. هر مکان به نظر می رسد با خود یک درگیری جدید می آورد. شک و تردیدها و سوالات به بی نهایت اضافه می شوند. حتی اگر پیتر سعی کند با همه چیز 
مبارزه کند. هر روز توسط ناآرامی و درماندگی دنبال می شود. 
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پیتر شادل با وجود تمام شکوه و جلال معماری باروک دیگر نمی تواند نور شمع و عطر بخور را تحمل کند. زیرا خورشید در بیرون می 
درخشد و طبیعت تازه یک روز جدید در اوایل تابستان را آغاز می کند. 


او بیرون می رود تا یک بار دیگر درس کلاس بعدی مدرسه را در ذهنش مرور کند. اما هر آنچه او برای این روز از کتاب ها و جزوه ها 
جمع آوری کرده است از خاطره اش می لغزد. او می داند که این بار فقط می توائد در کلاس از یک چیز صحبت کند: از کار و فرمانروایی 
خداوند در طبیعت باشکوه. از زیبایی گل ها و علف ها. از تنوع گیاهان و حیوانات. از عظمت خورشید و ستارگان. در مورد قوانینی 

که همه طبیعت از آنها پیروی می کند. و در مورد خداوند متعال که بر همه چیز ایستاده است. 


برای معلم دینی جوان و سخنران منبر. این چنین است. او قرار است در مورد هر آموزه جزمی کلیسا صحبت کند و دیگر راه خود را از 


از این رو او مجبور می شود یا با ارائه ی رقت انگیز بزرگ چیزی که خود به طور کامل به آن اعتقاد ندارد. ناصادق باشد. یا باید به 
حقیفت اشباشی هم اساتی تفای ط یرم بح باکگروه هم عفانق کل کف رانا سکلیسا کنات شفدین اش مشاه کر 


در این شرایط. پیتر بیش از آنکه در دایره بزرگ کلیسا نمایانگر یک فرد منزوی و ولگرد باشد. احساس می کند. 


زمانی نزدیک بود که با تمام حقایق موجود کنار بیاید. تقریباً به نقطه ای رسید که از همه تعمق و تحقیق صرف نظر کرد. هنگامی که 
او آماده بود تا کلیسا. کتاب مقدس. حرفه خود و زندگی کنونی خود را به عنوان حقایق تغییرناپذیر بپذیرد. صرفا آنچه در کتاب ها بود 
را آموزش دهد. زندگی را مطابق با دستورالعمل های اخلاق کاتولیک انجام دهد و همه شبهات را به زمین بزند. و همچنین هم زدن 
های درونی 


پیتر می‌اداند که به زودی با این شرایط آشتی می‌کرد. چگونه به‌اطور نامحسوسی راضی و آرام می‌شد. و پارسایی بودن چقدر آسان بود. 


در آن زمان. حلقه دوستان کاتولیک جوان او و مقاله ای بود که توسط او علیه سیری و تنبلی نوشته شده بود که بارها و بارها او را از 
سستی تکان داد و دوباره او را به مبارزه گریزناپذیر کشاند. 


سال‌هاست که کشیش جوان. روز به روز. مزمور عبری را در خانه می‌اخواند 
زیان لاتین. داستان ها و اشعار از ادبیات بهود. قضاوت عاقلانه توسط 
سالومون. افسانه های وحشتناک و شگفت انگیز از مسیحیت اولیه و میانه 
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همکاران به اين ترتیب بندهای قانون را در یک ساعت برآورده می کنند. اما پیتر شادل. کشیش‌های وظیفه‌اشناسی را نیز می‌اشناسد که روزانه چهار يا پنج ساعت 


با محتوای خلاصه‌نویسی خود را عذاب می‌ادهند. 


کشیش جوان پیتر شادل هر روز برای گسترش مذهب کاتولیک, برای تغییر دین بتها, برای تحقیر و نابودی همه دشمنان کلیسای کاتولیک دعا می کند. او دعا می 
کند که همه ملت ها و مردم باید در برابر تخت نماینده یگانه خدا در زمین. در برابر پدر مقدس در روم تعظیم کنند. 


در حالی که پیتر از خدای خود می خواهد که قوم خود, قوم آلمانی. و همچنین تحت قدرت پاپ را تحت سلطه خود درآورد. این قوم در عین حال تحت انقیاد و 
نفرت سایر قوم مسیحی است. و کشیشان و دولتمردان کاتولیک در راس حکومت قرار دارند و خود حتی پیشگامان دشمنان قوم او هستند. اما پدر مسیحیت در 


این مورد ساکت است. 


4. 


پیتر شادل می بیند که نژاد جدیدی در قوم خود رشد می کند. او در اطراف خود افرادی را می بیند. از جوان و بزرگتر, که دارای ایمان و عشق فراوان به میهن و 
میهن خود هستند. مردمی که سرشار از احترام به خاک و خون خود هستند. و کسانی که با شور و شوق برای آرمان های بزرگ خود آماده مبارزه هستند. 


کلیسا اين آرمان گرایان را تکفیر می کند و مأموران سیاسی کلیسا در مبارزان تابناک شهدای یک جنبش جدید خلق می کنند. 


اغلب. پیتر دوست دارد -به جای دعای مختصر لاتین خود -با شادی به آهنگ های رزمی آلمانی بپیوندد که بارها و بارها از خیابان به گوش او می رسد. اما او می 


ترسد که هرگز نتواند این کار را انجام دهد, او هرگز در زندگی خود فرصتی برای ایستادن در میان مردم این نژاد جدید نخواهد داشت. زیرا کلیسا. پس از همه اين 
ایده را که این آهنگ ها را شکل می دهد محکوم کرده است. ارتداد. او می‌ترسد که در تمام زندگی‌اش. با دست‌اهای بسته. پیشرفت قوم خود را در حاشیه همه 


رویدادها مشاهده کند 1 از این رو نه در باطن و نه ظاهراً اجازه شرکت در رشد جدید ۳ نداشته باشد. 
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در اقامتگاه مافوق خود. پیتر با مادر یکی از شاگردانش ملاقات می کند. درست زمانی که گروهی از پسران در خیابان سربلند و شاد راهپیمایی می کنند. پیتر 
در سکوت پشت پنجره می ایستد و به پسران نگاه می کند. زمانی که مافوق روحانی با رقت فراوان اعلام می کند "بیچاره جوانان گمراه شده!" در حالی که دوباره 


پرده پنجره را در مقابل پیتر می بندد. 


وقتی زن گریه می کند. به سختی کلماتی گفته می شود. زیرا فرزند او متعلق به این جوان است که می داند کلیسا آن را به رسمیت نمی شناسد. 


پیتر می‌اخواهد اکنون مداخله کند. یک کلمه مردانه برای این جوان بگوید و شاید از این طریق به زن دلداری دهد. اما به عنوان یک کشیش ممکن است نتواند 
طرف این بدعت را بگیرد. 


برادران همکار و مافوق پیتر ظاهراً به تدریج متوجه همدردی خاموش او با مردم و جنبشی که ایده جدید را ایجاد کرده است. می شوند. زیرا آنها هیچ فرصتی را برای 
ضربه زدن. نیش زدن و پرتاب سنگ از دست نمی دهند. همه چیز برای بد جلوه دادن علت خوب انجام می شود. اما اين رفتار همکارانش, کشیش جوان را عمیق‌تر 
به تفکر وا می‌ادارد و او را به آشنایی بهتر با ایده‌هاء رهبران و اعضای این جنبش سوق می‌دهد. 


به نظر می رسد آنچه او اینجا می شنود و می بیند. آنچه می خواند. لحن آشنایی دارد 

برای او بسیار طبیعی, بدیهی و روشنگر است. پیتر معتقد است که افکار خود را در تمام تفکرات خود می بیند. و در هر چیزی که قلبش می کند. احساس می 
کند و تجربه می کند. فکر می کند که بخشی از زندگی خود را احساس می کند. پرتوی جدید از امید. هدفی جدید به زندگی و کار روزمره پیتر. در تفکر و تلاش او 
وارد شده است. اکنون او معتقد است که تازه کردن کلیسا از درون و پاکسازی آن از سرباره سیاست سابقش باید کار آسانی باشد تا بتواند با روح جدید اتحادی 
ایجاد کند و هر دو بتوانند به طور مشترک برای هدف نهایی خداوند متعال مبارزه کنند. . 


هنوز مدتی می گذرد که پیتر واقعاً به دیدگاه او اعتقاد دارد. اما پس از آن او باید تجربه کند که کلیسا نمی‌|خواهد ادعای نفوذ و سلطه بر زندگی عمومی را بپذیرد 
وا تیاکواه اور جاک دو مان کارت نا این ال جنس سید انی اما را تس مطرح من کید هام یامد اه نگ عمومی راب ندیه 
اصلاح کند. 


5. 


کشیش جوان جستجوگر روزی در محل کارش با برادر دیگری که شهرت تقوای خاص دارد صحبت می کند. 
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او در جریان گفتگو به او می گوید: "تو کشیش بسیار وارسته ای هستی, اما در کلیسا شادی داری." 


او را مملو از سرکشی درونی می کند و غرور رزمی را به او می بخشد. بنابراین اکنون او ترجیح می دهد که پارسا باشد و در کلیسا 
بدون شادی عمل کند. 


از اين زمان به بعد. پیتر شادل همه اقدامات. نهادها و آموزه های کلیسا را با تندترین انتقادها بررسی می کند. اکنون پیتر همه چیز 
را در زندگی روزمره خود از نزدیک بررسی می کند. تقریبا مانند رعد و برق. درک هميشه جدید خود را برای او آشکار می کند. او در 
همه جا با ابهام. اختلاف. بی صداقتی. اشک و آهسته در دنیای کلیسا مواجه می شود. 


مدفوع اعتراف بیشتر و بیشتر به بزرگترین عذاب او تبدیل می شود. هنگامی که مردان مو خاکستری به پنهان ترین افکار خود اعتراف می کنند. وقتی زنان متاهل 
صمیمی ترین چیزهای ازدواج خود را به او می گویند و جوانی فاسد نشده از تحریکات طبیعی آنها گناهی می سازد. عمیقاً شرمنده می شود. با فرمول لاتين او به 
عنوان نماینده خدا قرار است آنها را از همه گناهان واقعی و خیالی مبرا کند! 


تمام معجزات تاریخ کلیساء که قبلا حقیقت کامل برای او بود. در افسانه های غير واقعی فرو می رود. وقتی چندین جسد و سرهای متعدد اولیاء الهی و غیرممکن 


ترین یادگارها مورد احترام قرار می گیرند. او آن را فریب مردم پارسا می داند. 


او ریاکاری اخلاق کلیسا را منفورتر می یابد. 
دگماتیسم با کالبد شکافی ذات خدا به نظر او بی احترامی نسبت به خداوند متعال است. 
کشیش روز به روز, قدم به قدم. در صدها شکل مختلف. با بی‌امعنا. اشتباهات و کاستی‌اهای دنیایی که قبلاً در آن زندگی می‌کرده. 


مواجه می‌اشود. تکه تکه. سیستم اعتقادی او. دیدگاه هایش, از بین می رود. ضربه به ضربه. هر آنچه قبلاً برای او حقیقت. اصالت 
و مقدس بود فرو می ریزد. تا پایه اساسی ایمان او. یعنی اعتقاد راسخ به نیروی برتر. 


اما یک چیز به نظر کشیش جوان به عنوان اوج تکبر و قوی ترین دلیل بر اصالت درونی کلیسا است. 


وقتی پیتر شادل اغلب در آسمان شب به ستارگان خیره می شود. عظمت آنها را تحسین می کند و در عین حال به 
دنیاهای بی پایانی که در آن بسیار کوچک به نظر می رسند فکر می کند. 
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آسمان و در عین حال بی‌تنهایت بزرگ‌تر از زمین‌اها و دریاهای پهناور جهان هستند. یا اگر در روز به زنجیره درخشان کوه‌های مرثی نگاه می‌کند. آنگاه سرشار از احترام و 


تحسین برای خدای بزرگی است که طبیعت را آفرید و بخشید. قوانین ابدی او برای همه چیز روی زمین. 


پیتر عمیقا شرمنده می شود. وقتی فکر می کند که لباس های رنگارنگ می پوشد و خود را نماینده این خدای توانا خود نشان می دهد و به طور حرفه ای. در ازای پول 


خوب. فیض این خدای بزرگ و جاودان را به مردم می بخشد. در چنین لحظاتی او خود را شیاد. فریبکار. کلاهبردار خدا و مردم احساس می کند. 


7 


تصمیم زندگی سرنوشت ساز می شود. مستقیم و سفت و سخت. سخت و سرکش, پیتر شادل به این سرنوشت دچار می شود. 


او علیه یک مافوق روحانی که آماده است بر افتخار قوم خود پا بگذارد. شورش می کند. زیرا کلیسا برای او بالاتر از قوم او ایستاده است. 


دادگاه کلیسا پیتر را به دلیل رفتار غیر کشيشانه اش به بازداشت در صومعه محکوم می کند. 


پیتر شادل از اطاعت خودداری می کند. 


زندگی کشیش پیتر شادل به پایان رسیده است. پانزده سال است که خود را برای اين کشیش آماده کرده است. پنج سال صادقانه تلاش کرد تا آن را زندگی کند و دنیایی 
که بیست سال در آن زندگی کرده بود. سرانجام به ویرانی فرو ریخت. چه چیزی برای او بسیار عزیز بود. چه او برای مدت طولانی مبارزه کرد چه رنج کشید و چه دعا کرد. 
چه چیزی مقدس ترین آرمان او شد. چه چیزی در طول زمان تمام قلب خود را برای آن گذاشت. چه چیزی برای او مقدس و تخطی ناپذیر به نظر می رسید. اکنون فرو 
ريخته است. که دیگر در زندگی او وجود ندارد. اکنون او دیگر نماینده خدا نیست. دیگر محترم نیست. بلکه یک پیتر شادل کاملاً معمولی است. 


از آنجایی که حکم کلیسا صادر شده است. از آنجایی که کشیش از جامعه کلیسای انحصاری بخشنده فیض اخراج شده است. ناگهان احساس تنهایی عجیبی او را فرا می 
گیرد. پیتر تکان خورده به پشت ویرانه های زندگی قبلی و آرمان هایش نگاه می کند و جلوی او خلاً. هرج و مرج تاریکی و رها شدن وحشتناک را می بیند. 


در دوره بعدی. پیتر دائماً سرگردان. شکار و تعقیب می‌شود. 
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او را از بالای منبر و در نامه ها به عنوان خائن یا یهودا مسخره کنید. نامه های ناشناس متعدد او را به انتقام. شرم. پریشانی و بدبختی تهدید می کند. 
بله. حتی قتل قریب الوقوع او نیز تهدید می شود. پایان و معنای همه این تهدیدها و افتراها هميشه یکی است: پیتر شادل باید خودش طناب بگیرد و 
مانند یهودا خود را به درخت بعدی آویزان کند تا از مرگی بدتر فرار کند و هر چه سریعتر به سرنوشت خود برسد. 


برای اعضای خانواده پیتر. قدم او شدیدترین ضربه است. آنها نمی توانند او را درک کنند. برای آنها. او اکنون برای هميشه به دست شیطان افتاده است. 
برادران همکار سابق پیتر. کاهنان کلیسا. سهم خود را انجام می دهند تا سقوط کشیش را تا حد امکان تحقیرآمیز برای اعضای خانواده به تصوير بکشند. 
آنها اعلام می کنند: "احتمالاً یک زن بیهوده بود." مادر پارسا آرزو می کند که ای کاش پسرش مرده بود. او ترجیح می دهد که این شرم را تجربه کند و 
مجبور شود یک کشیش را که افتاده پسرش بخواند. روز و شب زن گریه می کند که چشمانش سرخ است و نمی داند چه کند. او دیگر جرات نمی کند به 
خیابان برود. زیرا خجالت می کشد خود را در آنجا نشان دهد. پیتر شادل اين را می‌داند و بیش از خیلی چیزهای دیگر او را آزار می‌ادهد. 


تحقیر شده, طرد شده, منفور و تحقیر شده. حداکثر هنوز کمی مورد ترحم مردمی بود که قبلاً برایش عزیز بودند. که در کنارش ایستاده بودند و پیست 
سال از عمرش را با آنها گذرانده بود. اکنون در برابر سرنوشتی نامعلوم ایستاده است. و ناچار است ابتدا به دنبال کمی نان و کار به اطراف بگردد. او 
می‌اداند که بسیاری از کشیش‌های سابق باید روزنامه یا بند کفش را در گوشه و کنار خیابان بفروشند. به عنوان فروشنده دوره گرد بدون هیچ تجربه‌ای 
زندگی خود را گدایی کنند. زندگی خود را به عنوان معدنچی و یاور در کارخانه‌ها و کارگاه‌های ساختمانی بگذرانند. که اکنون به سرنوشت او نیز تبدیل 


خواهد شد. 


7. 


روز و شب. پیتر شادل از ناآرامی و نگرانی عذاب می‌دهد و اغلب او را به ناامیدی نزدیک می‌|کنند. یک شب سرد زمستانی, دوباره گرسنه و يخ زده, در کنار رودخانه 


وسیع سرگردان است. او به خیابانی که بین آب و ریل قطار منتهی می شود ادامه می دهد. 


در کنار. چند ساعت دورتر. صومعه ای قرار دارد که قرار بود در خدمت بهبودی او باشد. فقط از نظر مکانیکی هنوز یک پا را جلوی پای دیگر می گذارد. 
آیا تمام زندگی او منفجر نشده است؟ آیا او در مسیر باطلی نیست که از آن بازگشتی به راه راست نیست؟ آیا بهتر نیست اکنون از شر خود خلاص 
شود. زیر تمام زندگی او بی معنی شده است؟ 


پیتر گرفتار وسوسه‌ای وحشتناک می‌|شود: حالا خودش را در رودخانه‌ی فراگیر غوطاور کند و همه چیز را پشت سر بگذارد. یا حتی باید به ریل قطار برود. 
شاید این مرگ سریعتر باشد؟ 
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یا باید با توبه به در صومعه نزدیک بکوبد و در آرامشی خاموش, زندگی جوانش را به سوی مرگی نه چندان دور سوق دهد؟ -پیتر شادل در جاده‌ی 
تتهاین توققا مکی یراتس نی واه با مومیبه این معه سزدزگی هسیک انامه هد 


اما سپس او به وضوح می رسد. اکنون که او در پایین ترین نقطه زندگی خود قرار دارد. وجدانش کاملاً به او می گوید که اکنون نباید ترسو شود. اگر 
اکنون دست از مبارزه می‌کشید. بزرگ‌ترین لطف را برای جهانی که از آن فرار کرده است. انجام می‌دهد. او باید جرأت مسیر آینده را داشته باشد. 
هر چقدر هم که مبهم و مبهم باشد. او احساس می کند که این مسیر باید در جایی و روزی به زمان جدید منتهی شود. که ردپای آن را قبلاً بیش از 
آنکه تشخیص دهد. حدس زده بود. 


در همین حال. پیتر شادل در هفته‌اهای گذشته از خود پرسیده است که آیا او واقعاً آن یهودای نالایق و نفرت‌انگیز نیست که مورد تحقیر و نفرت 
قرار گرفته است. اما پس از آن او باید بارها و بارها به برادران همکار سابق خود فکر کند و دوباره به این فکر می کند که چگونه آنها در واقعیت با 
کشیشی خود کنار می آیند. 


8. 


پیتر شادل برادر همکارش آلویس فاندل. کشیش راستگو را به یاد می آورد. 

از زمانی که او به عنوان یک شاگرد لاتین کوچک در مدرسه صومعه با او آشنا شد. هميشه به همان اندازه خشک و آرام. به همان اندازه بی حرکت و 
خوش رفتار باقی مانده است. در دوران دانشجویی مجبور بود سخت کار کند. اما به لطف همت خود او را به امتحان رساند. اما در دانشکده 
الهیات. تقواي او بیش از نمرات امتحانش ارزش داشت. هر چه در کتب علمی کلامی می یافت. بدون هیچ تأمل و تأملی همواره حفظ می کرد. 
لک هک فرهمخو تولنی گفلج آمافزوا هباوم شتا زاین ون قشکو نوم دراسفعظم هك و کلای | گوامبزاآن‌کوادکلهمو بزرگنب لار رایناز عشقکد نوالشکتد. آوجویکنقان 
احساسات طبيعي در او چندان قوي نیست. از اين رو عفت كشيشي براي او مشكلي ایجاد نمي‌اکند و به اندازه هر انساني نسبت به مردم و وطن 
کمتر احساس پیوند مي‌کند. پیتر شادل می‌داند که برادر همکار سابقش یک کشیش صادق, وارسته و خوب است. اما درک کمی برای مبارزه‌ای 
مانند مبارزه‌ی خودش دارد. همانطور که نمی‌تواند به خاطر شادی روحانی صلحآمیزش حسادت کند. 


پیتر همچنین همکلاسی سابق خود بونیفاز سلدباوثر را به یاد می آورد که در مدرسه در واقع هميشه بیشترین دانش را داشت و به طور همزمان عقل خود را با گرایش های هنری ترکیب 


می کرد. او ابیات گلی می سرود و اولین ویولن را در ارکستر مدرسه می نواخت. در میان خوانندگان, او تکنواز بود. 142 
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می کرد و هر روز به عبادت می پرداخت. 


اما حتی کوچکترین شاگردان لاتین نیز با تمسخر درباره وسوسه های سلدباوثر پارسا صحبت می کردند. یک بار استاد دین گفت که اگر چنین افکار 
ناپسندی داشت. باید یک دعای خاموش بخواند و با دست صورت و چشمانش را نوازش کند و وسوسه ها برطرف می شود. از آن پس سلدباوثر را 
هفته‌ها می‌دید که در هر مناسبتی, در بازی و غذا خوردن. در نماز یا مطالعه. چشمانش را نوازش می‌کرد. تا اینکه در نهایت به دلیل خنده‌های عمومی 
پسران. مافوق‌اها آگاه شدند و روشنگری کردند. پسر سیزده ساله 


کشیش شهر فعلی بونیفاز سلدباوثر تفییر نکرده است. انسان درون او در کشمکش تلخی با کشیش است. او روز به روز با شک و تردیدهای ایمانی 


است که نمی تواند با وجدان خود روبرو شود. 


در بسیاری از مکالمات با پیتر شاد. او درونیات خود را برای دوست آن زمان خود آشکار کرد و اعتراف کرد که خون و احساس طبیعی آلمانی نیز در درون او زندگی 


بلعد و عذاب می دهد و جسم و روح خود را ویران می کند و ارواح را که به او سپرده شده است وادار می کند. به همان تحریف و بندگی درونی. 


واعظ شهر زاهد بسیار مورد تحسین قرار می گیرد و چند روزی می گذرد که دختران و زنان جوانی که به دنبال ابراز تحسین خود از او هستند. سلام و احوالپرسی نشود. 


بارها و بارهاء کشیش جوان از روح‌های موّنث پرهیزگار احساس طلسم می‌کند و به‌عنوان انسان‌ها به سوی آن‌اها جذب می‌شود تا پس از آن دوباره 


پیتر شادل می‌‌داند که این کشیش. دوست سابق او. اکنون بین درک و نفرت نسبت به او نیز در نوسان است. اما او هنوز فقط برای این کشیش 
بیچاره و بیقرار تاسف عمیقی دارد. 


پیتر به تجربه تکان دهنده ای که با روحانی کمکی هوبر از محله همسایه سرزمینش داشت. فکر می کند. 


روزی بود که پیتر از دوره کارگری-دانشجویی اش آفتاب سوخته به خانه برگشت. دانشجوی جوان الهیات. کار خود را در زمینه ذغال سنگ نارس 
تعریف کرده بود 
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راهنمای معنوی بیست سال بزرگتر در آن مکالمه او پاسخ داده بود: "با اين حال. این شغل از کار خوک زنی ما به عنوان کشیش بهتر 
است." ابتدا طلبه جوان این موضوع را به شوخی بد گرفته بود و روحانی کمکی توضیح داده بود: «الان پانزده سال است که کشیش 
هستم. اما بعد به سرعت با کلاهبرداری آشنا شدم. 


و آنگاه فرد به سادگی نمی تواند فرار کند. آن وقت دیگر دیر شده است. انسان سوگند مقدس خود را داده است و به قرباني خداي 
بزرگ. به تدریج هر روز در فریب و فریب و پليدي بي وقفه فرود مي آید. تو هنوز جوان هستی؛ شما هنوز هم می توانید از اين بدبختی 
فرار کنید. اگر شغل دیگری پیدا نکردید. نیروی دریایی بمانید. و در تمام عمرتان خوشحال‌تر از آن چیزی خواهید بود که می‌توانید به 
عنوان کشیش یا اسقف باشید!» 


پیتر در آن زمان به شدت شوکه شده بود. اما مافوق او توانستند سخنان کشیش را به عنوان صحبت یک مرد بیمار تفسیر کنند. 
از این زمان. پیتر شادل با چندین کشیش مشابه آشنا شد. که -رنج کشیدن یا خنده -پذیرفته اند که زندگی آینده آنها یک کلاهبرداری 


است. که باید در زندگی و کار خود هم خود و هم موّمنان را فریب دهند. 


بسیاری از متکلمان را می شناسد که از فقر سخن می گوید و همزمان با ربا و دزدی و فریب خود را ثروتمند می کند و عفت را تبلیغ 
می کند و در خفا به منکر می پردازد که ظاهری فروتن می دهد., اما در حقیقت ظالم است. 


به یاد او. پیتر شادل همه برادران سابقش را پیش از او می‌گذراند و فکرش به یکی از آخرین. آلفونس فایل. هم اتاقی‌اش در دانشگاه 
ی 


او هرگز به مسائل مذهبی و مسائل جزمی اهمیت چندانی نداده بود. و تقوای او دقیقاً مثال زدنی نبود. برای او. کلیسا همان قدرت 
مذهبی بزرگی بود که برایش تجویز کرده بود و کورکورانه و متعصبانه برای اهداف سیاسی و جهان بینی اش مبارزه می کرد. جاه طلبی 
سنین پایین به یک دیپلمات ماهر و مشهور کلیسای خود تبدیل شد. بنابراین بسیاری دیگر به همان اندازه استادان. سردبیران. رهبران 
باشگاه یا سازمان دهندگان در لباس کشیش یا حتی اسقف متعصب شدند. 


همه آنها به نوعی شبیه به این نوع هستند. بدون اینکه کسی به آنها ظلم کند. همه آنها که پیتر شادل زمانی با آنها کشیش بوده است. 


او قطعاً نباید در برابر خدا و خودش, در برابر جهان و آیندگانی که به طور طبیعی فکر می کنند. خجالت بکشد. زیرا از ردیف آنها خارج 


شده است. 
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هنوز ماه‌های سختی وجود دارد که پیتر باید بر آنها غلبه کند. ماه‌ها نگرانی در مورد خود و اعضای خانواده‌اش. ماه‌ها تنهایی درونی و رها شدن. جستجو و کشتی 
گرفتن. سلامتی او به دلیل مبارزات عاطفی سال های گذشته به شدت آسیب دیده است. حالا که تصمیم درونی گرفته شده و تنش های عاطفی حل شده اند. 


بدن نمی خواهد مقاومت کند. او برای مدت طولانی بسیار بیمار است. 


کلیسا او را به حال خود رها می کند. 


پس از ماه‌ها, او سرانجام از نایب عمومی تذکری دریافت می‌کند که توبه کند. 


جواب نامه را نمی دهد. 


پند دیگری با اشاره به عذاب جهنم دنبال می شود که تا روز قیامت به آن محکوم است. مافوق سابق او معتقدند که او در اين بین به دلیل پریشانی و بدبختی به 


اندازه کافی خسته شده بود و در ورطه بایستد تا دوباره در معرض نفوذ کلیسا قرار گیرد. 


اما پیتر پس از مبارزه سخت خود. دیگر ترسی از جهنم ندارد. نامه جدید و جدی از مقامات کلیسا می آید که در آن به او توصیه می شود که به اشک های مادر و 
خواهرانش فکر کند. 


پیتر شدیدتر از هر زمان دیگری, تقریبا هر ساعت. به خانه و مادرش فکر می کند. او بیش از آنچه که هر اسقفی تصور کند از اشک های او رنج می برد. 


با این وجود. کلیسا از تلاش برای بازگرداندن مرتد دست بر نمی دارد. 
نوید بخشش و بازگرداندن رحمت در حرفه خود را می دهد. چشم انداز وسوسه انگیزترین موقعیت ها را ارائه می دهد. راه های بسیار دیگری را در پیش می گیرد 


تا برای خود کشیش سقوط کرده ای را که بیشترین امید را به او داده بود. دوباره تسخیر کند. یا در نهایت او را برای هميشه خنثی کنید. 


در میان بسیاری از نامه‌اهای دیگر که برای کشیش جوان کم و بیش بی‌امعنی است. او نامه‌ای از معلم دین سابق خود دریافت می‌کند که تا همین اواخر ممکن بود 
هنوز هم می‌توانست چیز مهمی برای او بگوید و معنی داشته باشد, اما که -در اين روزهای پیروزمندانه درونی او -فقط او را به عنوان یک انسان لمس می کند. 


کشیش می نویسد: جوان فرید عزیز. لرزان از بستر مرگ برایت می نویسم. چند روز پیش عمل کردم و حالم ناامیدکننده است. طبق 145 
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نظر دکتر چند روز دیگه عمرم تموم ميشه از این رو من در حال حاضر نیمی در فراتر ایستاده ام. سخنان من را به عنوان سلامی از 
جهان دیگر در نظر بگیرید. در چهل سال کار من. شما یکی از بهترین شاگردان من بودید. علم شما. تقوای شما و طبیعت آفتابی شما 
باعث شده است که برای شما شغلی باشکوه در خدمت مادر مقدسمان کلیسا باشد. با این حال. ساعت مرگ من اکنون تاریک شده 
است. زیرا دقیقاً شما یک راه دروغین را در پیش گرفته اید. شما می توانید با توبه خود مرگ من را تفییر دهید. با یک پا در قبر 
ایستاده ام. از تو اين را می خواهم». 


او می خواهد دنیای جدیدی برای خود بسازد و زندگی جدیدی را آغاز کند. 
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قتوافیق طبیعت قوانینی هستند که مطابق آنها زندگی کردن. خدمت به خدا و در عین حال بالاترین تکلیف است. 


جشن ازدواج طبیعت مقدس ترین جشن است. 


1. 


هر چیزی که نفرت یک طبقه کشیش نابردبار می تواند تصور کند. توسط پیتر شادل. کشیش سابق چشیده است. پریشانی, بدبختی. افترا, غیرقانونی کردن. 
تمسخر, تحقیر. تحقیر -همه چیزهایی که او مجبور بوده هر روز به شکلی جدید بارها و بارها تجربه کرده و تحمل کند. 


اگر ایمانش به خدا را از ویرانه های دنیای فروپاشیده اش نجات نمی داد. احتمالاً جسم و روحش از بین می رفت. 


پیتر اکنون نسبت به مهم‌ترین زمان‌های زندگی قبلی خود به این خدا نزدیک‌تر احساس می‌کند. اکنون او نیازی به انحراف از طریق کلیسا و مقدسات و بدون 
واسطه از طریق اسقف ها و پاپ ندارد. اگر می خواهد بداند که رابطه او با خداوند متعال درست است. او دیگر با قوانین توپ و روبریک از او جدا نمی شود. 


خداوند برای او عصاره هر چیز بزرگ. توانا. زیبا, عالی و نیک است. چه این خدا به صورت شخصی يا غیرشخصی به تصوير کشیده شود. چه کسی او را چنین 
تعریف کند یا متفاوت. هر گونه صورت بندی جزمی یا تعیین الهیات بالاترین قدرت امروز دیگر به او دست نمی دهد. او که یک دهه پیش با چنین غیرت در 


مورد ظریف ترین بحث های جزمی بحث می کرد. 


پیتر می‌اداند که قومی که به دلیل گذشته تاریخی بزرگش قوی و توانا است. و در نزدیکترین پیوند با طبیعت قدرتمند زندگی می‌کند و عمیق‌ترین ارزش‌های 


شخصی را دارد. تنها می‌|تواند بزرگترین مفهوم خدا را داشته باشد. 


بسیاری از نمایندگان کلیساهای دیگر در اين دوره وای پیتر شادل را می‌اخورند و از او می‌اخواهند که جنبش بزرگی را در میان روحانیون کاتولیک ایجاد کند. اما او 
به همان اندازه که از کلیسای کاتولیک نفرت دارد به کلیسای دیگری علاقه ندارد. 


در آغاز, از آنجایی که او هنوز تحت تأثیر نابودی قریب الوقوع خود بود. اغلب بر این باور بود که باید در تمام زندگی خود از کلیسا و همه نمایندگان آن متنفر و نفرین شود زیرا 


جوانی و ایده آل هایش از او ربوده شده بود. 
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اما اکنون کلیسا برای او بسیار دور است. او آنقدر از آن رهایی می یابد که دیگر نیازی به متنفر شدن از آن ندارد. او آن را یک رویداد تاریخی می داند. 


برای حدود هزار سال. کلیسا به عنوان جایگزینی برای اعتقاد طبیعی به خدا در خدمت محافل گسترده مردم آلمان بود و نقش میانجی را بین مردم و خدای 
پروردگارشان ایفا کرد. آلمانی های بزرگ خرد و انرژی هنری خود را با زبان اشکال کلیسا بیان کرده اند. پر از احترام. او آثاری را که به سفارش کلیسا خلق 
شدة اس را مشاهده م‌تکند اما دزعین حال جراحات درذناکی را که کلیسا در طول قزون طولانی بر مردم آلمان وارد کرد آستا اخشاس:می کنده؛ 


اما پیتر اکنون زمانی را می بیند که در آن کشیش ها باید از خود خدای واقعی عقب نشینی کنند. که در آن کلیسا باید از موقعیت قبلی خود به پس زمینه 
برود. زیرا آلمانی ها دوباره صدای خدا. صدای خون خود را می شنوند. درک می کنند و صحبت می کنند. . درون خودشان 


پیتر اکنون در کلیسا تنها ابزاری گذرا از خالق می بیند که وظیفه خود را به انجام رسانده است و اکنون, با آسودگی دوره جدید. در سکوت کنار گذاشته شده 


است. 
در این مدت پیتر نامه ای از مادرش دریافت می کند که مملو از این سوال است که دائماً او را عذاب می دهد: "آیا آنچه آنها می گویند درست است که 


می خواهید یک ایمان جدید و یک دین جدید ایجاد کنید؟" 


شکل در قلب خود دارد. این خدا قوانین خود را در قوانین تنظیم کرده است. آنها برای من مقدس هستند و من را تا پایان عمر موظف خواهند کرد." 


پیتر شادل خود را بیش از پیش در این قوانین زندگی غوطه ور می کند. به مواردی که هزاران سال قبل معتبر بودند و در هزاره ها معتبر خواهند بود. او با 
اما اکنون او به صف این مردان می‌پیوندد که پیروزمندانه مبارزه دشوار را به بالاترین صفوف قوم آلمان منتقل می‌کنند تا دوباره آن را در برابر تمام جهان 
سربلند. آزاد. شاد و قدرتمند بسازند. 


پیتر تکمیل افکار خود را در سخنان اين افراد می یابد. او در اعمال آنها باشکوه ترین تحقق زندگی خود را می بیند. 


پیتر تجربه می‌کند که پدران و مادران طبیعی‌ترین واسطه‌ها برای خدا برای فرزندانشان هستند. او متوجه می‌شود که آن دسته از مردانی که رهبران قوم 
خود هستند همزمان در برابر خدا نسبت به این قوم احساس مسئولیت می‌کنند. خود پیتر احساس می کند که جشن های چرخه سالانه و روزهای بزرگ 
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همزمان ساعاتی از جشن قرب الهی است و مکانهای شادی آفتابی مردم همزمان مکان مقدس آنهاست. 


قبل از اینکه پیتر به این دیدگاه دست یابد. به یک مسیر واقعا دشوار و طولانی نیاز داشت. هرکسی که بیست سال در مدرسه کلیسا قدم زده باشد, به عنوان کشیش 


یا راهب. مهر آن جهان را در اعماق جسم و روح خود می‌برد. حتی اگر مدت‌هاست که دستیار و تنور گذاشته باشد. 


در ابتداء پیتر مجبور شد با دیوار بی اعتمادی مبارزه کند. اغلب او فکر می کرد که هرگز نمی تواند راه خود را به زندگی مردم باز کند. سپس معتقد بود که طبیعت او را 
کاملاً طرد کرده و نفرین کرده است. زیرا او برای مدت طولانی برخلاف قوانین آن عمل کرده است. 


زمانی که مرتباً با جوانی شاد و شاد و خنده روبه‌رو می‌شد. با توجه به این احساس تلخ که در بیست سال چیزهای زیادی برای او نابود شده بود. کاملاً تضعیف می‌شد. 
از آنجا که او حرفه خود را بسیار خالصانه و جدی می گرفت. مجبور بود با همه طبیعیات مبارزه کند. تمایلات اولیه او به زمین زده شده بود. او باید طبیعت تازه جوانی 


خود را کنار می گذاشت تا تبدیل به یک پیرمرد جدی. محجوب و جوانی شود که هميشه مشکلات را سرازیر می کند. 


فقط به تدریج پیتر راه را برای مردم خود پیدا کرد. این برای او سخت تر از آن است که تجربه کرده است و زمان زیادی می گذرد تا آن را به طور کامل و با همه عواقبش 
پیدا کند. پیش از اين. کلیسا نزدیک ترین و بالاترین چیز برای او بود و احساس انرژی دیگر, پیوند با هر چیز دیگری, اجازه وجود نداشت. 


این اولین چیز بزرگی بود که پیتر باید یاد می گرفت. اينکه خدا ابتدا او را در قوم خود قرار داد. اينکه او با هر یک از اعضا خون مشترک دارد. استعدادها و بارهای 
یکسان او را به این قوم پیوند می دهد. و اینکه او باید در کنار آن بایستد. هميشه 


او باید درک می کرد که بالاترین قانون تعهد در قبال قوم آلمانی است که زنجیر اجدادش او را با آن پیوند می دهد و تمام مسئولیت اخلاقی از آن ناشی می شود. 


پیتر در طول فعالیت کشیش خود با بسیاری از مردم آشنا شده بود که هیچ چیز در مورد یک تعهد نمی دانند. افرادی که -کاملاً در یک دنیای شرقی زندانی هستند - 


همه نظم. همه قوانین. همه شرافت انسانی. حق و زندگی را نادیده می گیرند. 


با اين حال. زمان عالی و مردمان آن, اکنون جذب قوانین اساسی جدید در تأیید ایمان و زندگی را برای او آسان کرده است. آنها به او مردمی نجیب مستقیم. صادق 
و مهربان نشان می دهند که از او حمایت محکم و توانا می کنند 
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مطمئنً, به طوری که دیگر نیازی به جستجوی دلیلی برای صحت راه خود ندارد. 


بنابراین کشیش کاتولیک سابق پیتر به تدریج دنیای جدیدی برای خود می سازد. کار می کند و تولید می کند. این یک کار کم صدا و کوچک است که به 
او اجازه داده شده در جایی از زندگی مردم خود. پنهان و در عین حال در چارچوب کلیت به عنوان یک اثر بزرگ اجرا کند. 


این کار است که گام به گام او را به زندگی واقعی باز می‌آگرداند و به او اجازه می‌ادهد تا هرچه بیشتر مستقیم و واقعی‌تر روی مسیرهای طبیعی بودن و 
لذت زندگی قدم بردارد. 


پیتر از طریق این کار سرسخت و بی صدا در مکان ساده خود. دوباره به عضوی زنده از قوم خود تبدیل می شود. 


او احساس شادی, آزاد و شادی می کند. شادتر از هميشه در زندگی خود. بدون ابهام و واضح, او دوباره هر آنچه را که در جهان عالی, زیبا و خوب است 
می بیند. و مهمتر از همه. به کار خدای بزرگ نزدیک است. 


2 


پهلو جمع شده اند. 


جنگل آلمانی میدان وسیع را احاطه کرده است و از یک طرف درخشش دایک بزرگ بین درختان قابل مشاهده است که ماه و ستاره ها در آن منعکس 
قدرتمند. غول پیکر به آسمان تاریک فرو می رود. 


سپس ساختمان یادبود ناگهان سفیدی کورکننده را در نور درخشان تابش می‌کند و -بالای چمنزار بزرگ و مردم -کلیسای جامعی توسط پرتوهای بی‌اشمار 
نور ایجاد می‌شود. پس از صدها متر. این سایه بان نور کلیسای جامع با ستاره های آسمان متحد می شود. 


سکوت مومنانه بر میدان وسیع نهفته است. صدها هزار نفر نفس خود را حبس می کنند. 
نمادهای عامیانه. نمادهای ایمان و زندگی. به پیش می روند. پرچمهای سرخ خون مانند شعلههای سرگردان در ردیف‌اهای بی‌اپایان مردم می‌/چرخد. 


صدها هزار نفر یک آهنگ می خوانند. این آهنگ همزمان شادی و سپاس و دعاست. 
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آنچه را که مرد مردم می گوید. همان چیزی است که هر یک از انبوه مردم نیز می خواهند در این لحظه احساس کنند و بگویند. 


آنها در آنجا نزدیک به هم ایستاده اند. دهقانان. کارگران. سربازان. مقامات. علما. مردان, زنان و کودکان از همه طبقات و از هر سنی. هر چشمی از 
احساس برق می زند و هر یک احساس می کند که از زمانی که یک قوم دوباره گرد هم آمده است. دیگر هیچ کس تنها نمی ایستد, بلکه هر یک متعلق 
به دیگری است. حتی اگر او را نشناسد. هر یک در درون خود جریان خون قوم خود را احساس می کند. زیرا این ساعت کوتاه هر یک از اين افراد را هزاران 
سال به عقب و هزاران سال به جلو می برد. 


صدها هزار نفر مانند پیتر شادل این ساعت را تجربه می کنند. همه همین احساس را دارند که دورانی قدیمی فروپاشیده است. که یک قوم زنجیر خود 
را پاره کرده و9 برای راهپیمایی به هزاره‌های جدید. آزادانه. شاد و متدین گرد هم می‌آیند و9 از قانون خدا پیروی می‌اکنند! 


151 


۷۱۵6۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


152 


۲۳۱۳۱ 


کتاب 4 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


مقدمه ناشر 


توسط آنتون کشیش #داستل‌گرآیتژه‌سوم ترجمه شده است 
هولزنر (آنتون هولزنر نام مستعاری بود که توسط اس اس-استورمبانفورر آلبرت هارتل استفاده می شد.) 


هولزنر در اینجا روش هایی را. چه سیاسی و چه روانشناختی. که توسط متنوع ترین کشیشان برای اهداف خود و نیز غیرطبیعی بودن 
برخی آموزه های دینی استفاده می شود. توصیف و محکوم می کند. 
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ظهور قدرت کشیش در آلمان 


برای هزاران سال, قبایل آلمانی طبق قوانینی زندگی می کردند که دستور خلقت خدا به آنها نشان داده بود. آنها زندگی خود را در پیوند نزدیک با طبیعت بزرگ و 
باشکوه, با ستارگان در آسمان, با دریای بیکران و جنگل های عمیق شکل دادند. 


بزرگترین افتخار آنها این بود که هميشه با دوستان و دشمنان صادقانه رفتار کنند و به شرافت موروئی خونشان صادق باشند. 


این که خدایی در جهان و بر جهان حکومت می کند. برای نیاکان ما بدیهی بود. طبیعت و زندگی و تاریخ روز به روز ردپای الهی را به آنها نشان داد. آنها در جشن 
های چرخه سالانه. در انقلاب تابستانی و زمستانی. و درو بهار و پاییز. در تعطیلات طایفه. در رویدادهای شاد و در ساعات جدی و دشوار احساس نزدیکی به 


خداوند متعال می کردند. قدیمی ترین اعضای قبیله و روْسای قبایل نیز نماینده جامعه ای بودند که در پیشگاه خداوند به آنها سپرده شده بود. 


مکان‌اهای مقدس طبیعت و محل برگزاری جشن‌های مردمی به طور همزمان مکان‌اهایی برای خدمات مذهبی ساده و طبیعی آنها بود. نمازهای طولانی و رسمی و 
مراسم مذهبی غیرطبیعی برای آنها بیگانه بود. آنها رابطه خود را با پروردگارشان با چند کلمه و نمادهای طبیعی بیان کردند. به هر حال آنها نسبت به او احساس 
بردگی نمی کردند. برای آنها, او خیلی بیشتر دوست بزرگ و خوب آنها بود. اما آنها همچنین می دانستند که نمی توانند کمک او را با ابزار جادویی مجبور کنند, بلکه 
فقط در این صورت می توانند انتظار کمک خداوند را داشته باشند. اگر خودشان باشند. 


تمام انرژی خود را متمرکز کردند. 


اما در طول هزاره‌ها. این ساختار طبیعی زندگی جهان ژرمن. بسیار سست شده است. خیلی چیزهایی که واضح بود کسل کننده شده اند و خیلی چیزهایی که تازه 


بودند فاسد شده اند. 


در دوره قرن چهارم تا چهاردهم میلادی -از طریق کلیسا - 


دنیایی بیگانه در زندگی مردم ما نفوذ کرد و روح خود را بیش از پیش در آن رسوخ کرد. 


تحت تأثیر آموزه عهد جدید عیسی, کلیسا خود را از یهودیان عهد عتیق جدا کرد. کلیسا زندگی ویژه خود را به عنوان یک فرقه بهودی آغاز کرد. رسولان و کاهنان آن 


در ابتدا هنوز هم جشن های مذهبی را با ایمانداران خود در کنیسه ها و هماهنگ با یهودیان برگزار می کردند. 


در آن زمان. تأثیرات -تا حدی که امروزه هنوز در هم تنیده است -سایر آموزه‌های شرقی همراه با سیل تأثیرات معنوی شمال آفریقا به ساختار دکترین به اصطلاح 
پدران کلیسا سرازیر شد. و دنیای ایمان مسیحیت به تدریج مستقل خود را فرض کرد. فرع های محکم 
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پس از آن. بنیاد علمی واقعی جهان شرقی- آفریقایی توسط فلسفه یونان تامین شد. افلاطون و ارسطو, به همان اندازه که هر دو متفاوت هستند. شاهدان اصلی 
الهیات کلیسایی جدید شدند و تا به امروز چنین باقی مانده اند. 


اگر کلیسا می خواست جهان آن زمان را تسخیر کند. باید به رم می رفت. 
مسلماً در ابتدا مسیحیان فقط می توانستند به عنوان انجمن های تدفین و تشییع جنازه زندگی غیرقانونی داشته باشند. اما چند قرن وجود غیرقانونی آنها در رم برای 
کلیسا به طور همزمان پربارترین سال های تحصیل در کل تاریخ آن بود. 


کلیسا با اين آمیزه از نگاه آسیای صفیر و شمال آفریقا به زندگی و فراتر از آن. از آموزه های فلسفی یونان و قدرت سازماندهی امپراتوری جهانی روم. لشکرکشی های 
فتح خود را در جهان آن زمان آغاز کرد. 


آموزه نجات مردم از گناهکار جهان. وادی وای به ماورای بهتر. باید پایه و اساس برپایی حکومت کشیش را دقیقاً بر این جهان تشکیل می داد. 


آگوستین آفریقای شمالی, اسقف کرگدن, با نشریه خود "061 01۷16۵66 ۳06("دولت خدا") مهم ترین بلوک های سازنده این امپراتوری کشیش را فراهم کرد و همزمان 


در نشریه خود "0۳5۲1۵00 0061۲12 06"را نشان داد ")از دکترین مسیحی") بهترین روش برای تبلیغ این دولت خدا. 


تقریباً یک هزاره طول کشید تا اینکه کلیسا جهان ژرمنی را تقریباً کاملاً تحت قدرت خارجی خود قرار داد. با چندین روش برای آن کار کرد. 


کبیر [معروف به شارلمانی] قرار گرفته بود. اتحاد خارجی پیدا کردند. 


تضاد بین دنیای ژرمنی و کلیسا منجر به درگیری طولانی قرن ها بین قیصردم آلمان و پاپدوم روم. بین پادشاهان و کشیش ها شد. در این درگیری‌اها. کلیسا از 
مهم‌ترین جعل‌های تاریخ جهان که به نام‌های شبه ایسیدوری و کمک‌اهای کنستانتینی معروف شده‌اند. استفاده کرد. کلیسای پاپ در تمام قرون وسطی ادعاهای خود 
را برای حکومت بر قیصردوم. بیش از همه بر اساس اهدای کنستانتینی بنا کرد. بر اساس این سند جعلی. قیصر کنستانتین قرار بود در قرن چهارم تمام حکومت بر 
شهرها و سرزمین های غرب را به پاپ واگذار کند و خود را به قدرت در شرق محدود کند. امروزه حتی غیورترین و با استعدادترین دانشمندان کلیسا باید واقعیت این 
جعل ها را بپذیرند. 
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اگرچه انشعابات متعددی در مشرق زمین رخ داده بود. اگرچه. بیش از همه. یک کلیسای غربی بزرگ از کلیسای روم جدا شده بود. 
اعتراض ها علیه حکومت کشیش روحانی به ویژه در منطقه ژرمن بلندتر شد. آنها سرانجام در نهضت اصلاح طلبی اتفاق افتادند. که 
از طریق ژرفای خود توسط یک جهان کامل از فرقه گرایی شرقی و از انشقاق بزرگ مذهبی شرقی جدا شده است. 


این اعتراض ژرمن ها علیه کلیسای روح نیز ققضا باعث بازگشت به قوانین طبیعی خدا نشد. اما راه را برای کاهش بیشتر قدرت 
کشیش نشان داد. امروزه در صدها فرقه و گروه کلیسا تقسیم شده است. زمین دوباره برای نظم حیاتی که پرویدنس آماده کرده 
است. برای توسعه سالم بیشتر کار خلقت خدا آزاد است. 


نیروهای طبیعی خون را به کار و توسعه جدید تحریک می کند. آلمانی ها اکنون می توانند این سم را با قدردانی نسبت به پراویدنس کنار بگذارند. وظیفه خود را انجام 
داده و دوباره بهبودی را به ارمغان آورده است. استفاده بیشتر می تواند منجر به مرگ شود. 
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دکترین سیاسی فرقه گرایی 


در این زمان دو کلیسای بزرگ و حدود 0فرقه کوچک در آلمان وجود دارد. همه این فرقه ها در رح آکسفورد. بوستون یا جایی دیگر خارج از رایش مرکز خود را دارند. 


همه اعضای فرقه های مربوطه در بین خود برادر هستند. صرف نظر از اينکه نژادشان بهودی باشد. سیاه پوست. قاتل یا چینی. مشکل نژاد برای کلیسا از طریق 
غسل تعمید حل می شود. از طریق آب غسل تعمید. یهودی و سیاهپوست می توانند با هر فرد اسکاندیناوی وفادار به کلیسا یا نژاد دیگر برادر شوند. 


شخصی که کاملاً بر اساس قوانین نظم آفرینش ها زندگی می کند. از طرف دیگر خود را قبل از هر چیز نسبت به رفقای قومی خود موظف می داند. 


او می داند که خداوند او را در قوم خاصی قرار داده است که در باطن و ظاهر به طور کامل و بی قید و شرط با آن مقید است. بدین ترتیب جهان طبیعی و عامیانه به 
وضوح و به طور مشخص با جهان کلیسایی. جهانی و فراحکومتی در تضاد است. اگر در نظر بگیریم که برای یک کاتولیک مومن. یک کودک سیاهپوست سیفلیسی. 
اگر غسل تعمید داده شده باشد. باید ارزشی بسیار بیشتر از یک -از هر نظر نژادی داشته باشد. بسیار ارزشمند -فرزندی که آب غسل تعمید روی آن ريخته نشده 


است. 


برای موّمنان کلیسا. قوانین کلیسا بالاترین هنجارها و به معنای مقدس ترین تعهد برای آنها است. هر قانون دیگری فقط تا جایی معتبر است که با قوانین کلیسا 
مفایرت نداشته باشد. هر سوگند فقط در صورتی الزام آور است که بتوان آن را با مقررات اخلاقی کلیسا تطبیق داد. 


از اين رو. نقض مقررات دولتی. از دیدگاه دولت عامیانه. می تواند جرم باشد. و از دیدگاه کلیسا. رضایت خداوند. بله. حتی یک تعهد مقدس است. 


واعظی که از منبر خود علیه مقررات دولتی اعتراض می کند. راهبان و راهبه هایی که از طریق قاچاق ارز خود میلیون ها به ثروت عمومی آسیب می رسانند. خود را 
در وجدان خود کاملاً عاری از گناه می دانند. آنها با اعمال خود خدمتی به کلیسا انجام داده اند. و اگر طبق قوانین ایالتی مجازات لازم را دریافت کنند. خود را شهدای 


کلیسا می دانند و نه آفات مردم. 
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طبق کنکوردات رایش در 20ژوئیه .1933اسقف ها در برابر نماینده ایالت سوگند وفاداری به رایش یاد می کنند. در عین حال, آنها در دست نماینده 
پاپ سوگند به اصطلاح اسقف سوگند یاد می کنند که از طریق آن خود را موظف می کنند که قدرت پاپ را ارتقا دهند و افزايش دهند و تا آنجا که می 


آنها هر دو سوگند را با وجدان آسوده سوگند یاد می کنند. زیرا سوگند وفاداری به قوم خود فقط تا آنجا که با سوگند وفاداری به پاپ در تضاد نیست. 
آنها را موظف می کند. بر اساس دیدگاه کلیسا. مقام رسمی, وکیل. سرباز و کارگر -در کل رفتار و نحوه عمل خود -در نهایت به مقررات اخلاق کلیسایی 
خود متعهد است. برای فرد عامی فقط یک تعهد می تواند وجود داشته باشد که به موجب قانون خونش بر عهده او گذاشته شده است. تعهد نسبت 


به قوم خود. 


به عنوان مثال. یک مأمور گمرک کاتولیک. که در باطن پیرو دکترین او است. اگر قرار باشد یک راهبه کاتولیک را از قاچاق ارز باز دارد. باید وارد یک 
تضاد درونی شود. یک مقام پلیس. که ممکن است به دکترین یک محقق کتاب مقدس متقاعد شود. باید سعی کند به هر وسیله ای از فعالیت ضد 
دولتی این فرقه محافظت و پوشش دهد. 


حتی خود رهبری دولت. بر اساس دیدگاه کلیسا. در همه معیارهایش به اخلاق کلیسا مقید است. 


رهبری ایالتی که به طور کامل تسلیم آموزه های کاتولیک. جبهه مذهبی پروتستان. ادونتیست ها یا برخی از جوامع مذهبی دیگر نباشد. توسط نمایندگان 
ان کلیسا با قرقه ظرد شکه وا آن میا رنه وا قد یه 


بنابراین. کلیسای کاتولیک اساساً برای خود حق برکناری سران کشورهایی را که در مخالفت با کلیسا هستند مدعی است و تا به امروز نیز چندین بار به 


این ادعا دست يافته است. 


کلیساها و فرقه‌ها اين ادعا را مطرح می‌کنند که باید در تمام حوزه‌های زندگی عمومی, اقتصادی, فرهنگی و زندگی سیاسی نفوذ کرده و با روح خود پر 
کنند. آنها ادعای کلیت را در همه عرصه های زندگی مطرح می کنند. 


کلیساها و فرقه ها ادعا می کنند که در نهایت تصمیم باید به آنها تعلق گیرد. کدام نشریات ممکن است عمومی شوند. کدام آثار هنری با حامل اخلاقی 
آنها سازگار است و از اين رو برای عموم قابل قبول است. چه فیلم ها و برنامه های رادیویی مطلوب و مجاز هستند. 


از این رو. متنوع ترین رهبران کلیسا, کمیسیون ها و گروه های کاری خود را برای سانسور مطبوعات و مجلات. برای کار در 
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برنامه های فیلم و رادیو, برای هنر. به همین ترتیب. طبق دیدگاه کلیسا. همه حوزه های علم تحت سانسور شدید سلسله مراتب کلیسا قرار دارند. 


کلیساها نیز همین ادعا را در حوزه اقتصادی مطرح می کنند. به عنوان مثال. پاپ لو سیزدهم و پاپ پیوس یازدهم دستورالعمل های صریحی را در مورد نظم 
بخشیدن به زندگی اقتصادی از دیدگاه کاتولیک ها برای موّمنان صادر کرده اند. در نهایت. بر اساس این خواسته ها. هر نظم اقتصادی باید به نحوی با ملکوت خدا 
تطبیق داده شود. که بنا به دیدگاه کهانت مربوطه. در کلیسای آنها تحقق می یابد. 


کلیساها خواستار آن هستند که به جوانان مدارس نه تنها دستورات دینی در آموزه های کلیسا داده شود. آنها همچنین می خواهند که جوانان -در کلاس تاریخ. 
کلاس میهن, کلاس آلمانی -باید با طبیعت آلمان, تاریخ آلمان و میهن آلمان از منظر کاتولیک. انجیلی, باپتیست يا هر دیدگاه دیگری آشنا شوند. 


از منظر جهان بینی عامیانه. کل شکل دادن به تمام حوزه های زندگی باید در درجه اول به رفاه مردم توجه داشته باشد, بنابراین بیش از هر چیز باید توسط قوانین 
طبیعی خون هدایت شود و نه هنجارهای یک قدرت فرادولتی. 


شکاف عمیق بین زندگی فرقه ای و زندگی عامیانه پس از آن خود را در نگاه متفاوت به مظاهر فردی و چیزهای این زندگی نشان می دهد. 


بر اساس دیدگاه کلیسا. این زندگی دره ای از بدبختی است که انسان قرار است خود را در فراسوی بهتری از آن نجات دهد. 


به عنوان مثال. هر کشیش کاتولیک باید بعد از هر عزاداری دعایی را بخواند که در آن آمده است: "ما به تو گریه می کنیم. ای فرزندان 
بدبخت حوا. برای شما گریه می کنیم. سوگواری می کنیم و در اين وادی اشک می گرییم." 


انسان فطری اندیش از این زندگی خشنود است. سرسختانه به آن می چسبد و با هر دو پا خود را در این زندگی قرار می دهد. هنگامی که در خلقت شگفت انگیز 
خداوند سرگردان است و کوه ها و جنگل ها و دریاچه های سرزمین خود را تجربه می کند. به این وطن که برای او زمین مقدس است افتخار می کند. سپس در 
برابر قدرت مطلق خداوند. سکوت می‌کند. سپس شاد و مسرور می‌اشود و احساس نمی‌کند که از وادی وای گام برمی‌دارد. 


بر اساس دیدگاه کلیسا. کار نتیجه گناه اولیه انسان های نخستین, آدم و حوا است. مثل لعنت بر انسان سنگینی می کند. 
برای یک آلمانی هیچ چیز زیباتر و بزرگتر از این نیست که به او اجازه داده شود تمام نیروی شخصیت خود را در کار سختگیرانه به کار گیرد. 
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برای خانواده. قوم و میهنش. اگر چیز بزرگی بیافریند. از این تصور دور است که اين کار را به لعنت گناه اصلی انجام داده است. 


از اصالت موروئی خون خود. انسان نوردیک به تأکید ویژه بر افتخار در تحمل اخلاقی خود می رسد. مفهوم شرافت یکی از مهمترین جنبه های شکل گیری زندگی 
است. بنابراین. عزت همنوع نیز برای او معنای زیادی دارد. از این رو. اين یک ویژگی اساسی رهبری انسانی در میان مردان شمال اروپا است که آنها نیز به دنبال 
این هستند که کسانی را که به رهبری آنها سپرده شده اند. اعضایی مغرور. آزاد و آگاه به شرافت از جامعه عامیانه بسازند. 


دنیای کلیسا دقیقاً در جهت مخالف عمل می کند. با کمک گناه اصلی و ترس از جهنم. با کمک اعتراف و موعظه. مردم را کوچک و پست نگه می‌|دارند و توسط 
کاهنان تحت فشار قرار می‌گیرند. این احساس به هر وسیله ای در انسان ایجاد می شود که کرم خاکی رقت انگیز, حقیر و گناهکار هستند. 


تقابل کلیسا 1 کلمات عامیانه در همه زمینه ها. در نگرش به شادی و9 زندگی. در موضع زن. در موضع خانواده و9 ازدواج. جنگ 1 صلح و غیره به گونه ای مشابه خود 


را نشان می دهد. 


کلیسا مدعی شکل‌ادهی زندگی خصوصی و عمومی, در هر حوزه‌ای. بر اساس نقش آن است. 


مرد آلمانی خود را در همه چیز بر اساس قوانین زندگی که خدا به او داده است هدایت می کند. برای او امر الهی در نتیجه جزئّی از دیدگاه زندگی اوست. او هیچ 
آموزه و جزمی در مورد فراتر نمی دهد. زیرا هیچ کس نمی تواند حقایق مطمثنی را در مورد آن بیان کند. اما او همچنین حق ادعای خادمان کلیسا مبنی بر داشتن 


صلاحیت ویژه و دانش ویژه در مورد ماوراء را به چالش می کشد. 


از این رو آموزه های ماوراء بحثی برای او وجود ندارد. هر چه واضحتر و متمایزتر او می تواند آموزه های سیاسی-جهان بینی کلیسا را جایگزین جهان بینی خود 
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سیستم قدرت کاتولیک 


کلیساها و فرقه های مختلف دارای سازمانی هستند که در قرن ها آزمایش شده است. که باید تا حد زیادی آن را از امپراتوری روم قدیمی گرفته و 
به یک سیستم قدرتمند قدرت گسترش دهند. 


این سیستم قدرت بدون شک متراکم ترین و موثرترین در کلیسای کاتولیک است. 


در رأس قدرت جهانی پاپ ایستاده است. او حاکم بر کل کلیسا است. او خود را به عنوان نماینده یگانه خدا در زمین به موّمنان معرفی می کند و 
برای خوذ مدعن عصمت. ذر همه آمور اعتقادی و اخلاقی است, از آتجا که عملا همه خیزهای زندگن راامن توان به تحوغ با انمان و اخلاق پیوند 
داد. بنابراین عصمت او در همه عرصه های زندگی گسترش می یابد. 


اولین شبکه بزرگ همکاران پاپ که در سراسر جهان می گذرد. شبکه ضخیم سلسله مراتب کلیسا. کشیش کلیسا است. اساسا فقط لیسانس ها 
می توانند به فدراسیون کشیش ها تعلق داشته باشند. 


کلیسا به طور جداگانه بین سلسله مراتب تقدیس و سلسله مراتب دولتی تمایز قائل می شود. سلسله مراتب تقدیس شامل چهار درجه پایین. 
یک درجه متوسط و سه درجه بالاتر است. از طریق مراسم خاصی -برای مثال. بریدن دسته موی پشت سر توسط اسقف -در این سلسله مراتب 
تقدیس پذیرفته می شود. در طول تاریخ خود. چهار پایه پایین اهمیت ویژه اولیه خود را از دست داده اند. آنها فقط یک شخصیت رسمی دارند و 
16 ددفتر درب بسته). ]۱6160۲3(دفتر تلاوت کننده). ۸0۱/60۵۶(دفتر حامل شمع) و 05215136«](دفتر جادوگر شیطان) نامیده می 


سپس ]013۷0۳73 اباگبه سه درجه وقف بالاتر. 0160051 ا(دفتر ۴۲۵5۵۱۲۵۲۵۲ ,(213160۳06۳](دفتر کشیش) و ۴01510۴036(دفتر اسقف) 
منتهی می شود. اعضای این سلسله مراتب تقدیس حق دارند اقتدار تقدیس مربوطه را که به آنها مدیون است (اعطای اعطای مقدسات مختلف) 
انجام دهند. 


با اين حال. برای نظام قدرت کلیسا. سلسله مراتب حکومت کلیسا بسیار مهمتر است. برای بخش خاصی از اعضای این سلسله مراتب دولتی. 
عضویت در درجات خاصی از سلسله مراتب تقدیس پیش نیاز است. سلسله مراتب حکومت به شرکت کنندگان اقتدار پاپ تقسیم می شود. 
یعنی دارندگان یک حوزه قضایی برگرفته از پاپ. به این طبقه اول از حکومت کلیسا یا سلسله مراتب اداری تعلق دارند 
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کاردینال هاء نمایندگان, نخستی هاء اسقف اعظم. جانشینان حواری و بخشداران و مدیران حواری. 


کشیشان. کشیشان و پیشوایان کلیسا هستند. 


برای هدایت 1 اداره کل کلیسا. یک دستگاه اداری گسترده در مقام پاپ در کنار پاپ قرار دارد. تمام قدرت کلیسایی کل کلیسای جهانی کاتولیک در 


از اینجا, دستورالعمل های مربوطه در تمام حوزه های زندگی به کلیسای جهانی ارسال می شود. مهم ترین مشکلات در دوازده وزارتخانه واتیکان, به 
اصطلاح جماعت کاردینال. رسیدگی می شود. 


پلیس اعتقادی یا وزارت تفتیش عقاید بیشترین اهمیت و اعتبار را در داخل این اداره کلیسا دارد. در اصطلاح کلیسا به نام دفتر مقدس. 


یکی از وطایف اضای ان پلیسایمان: سانسور کتاب کلیسا (تمایة) و مشاهده و مجازات:بذعت گذاران است؛ 


جماعت تشکلی پاپ به تأسیس و 

واگذاری اسقف اعظم. صومعه های آزاد و پرلچرها در سرزمین هایی که سازماندهی کلیسا قبلاً به طور منظم انجام شده است. در عین حال. این 
وزارت کلیسا بخش پرسنلی برای انتخاب. بررسی و نامگذاری اسقف ها در سرزمین هایی است که در آن انتصاب اسقف نباید با دولت مربوطه بر 
اشامن خوافق نامه های کنگوردات ماکر6 شید 


نظارت کامل همه اسقف های آیین لاتين و بررسی گزارش های پنج ساله آنها نیز بر عهده این دفتر مرکزی کلیسا است. در اين گزارش‌های پنجساله. 
اسقف‌ها باید -با پیروی از یک طرح سوّال دقیق -در مورد کل گزارش دهند 


زندگی, در مورد وضعیت اقتصادی. در مورد شرایط عمومی زندگی عامیانه و غیره در اسقف های خود. از اين رو. آنها مواد مهمی را برای ارزیابی شرایط عمومی 
سیاسی در سرزمین خود برای حاکمیت یک قدرت خارجی فراهم می کنند. 
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وزارت شرق واتیکان. به اصطلاح جماعت شرقی. خود را به امور جوامع کلیسای شرقی متحد با روم می پردازد. اين به ویژه وظیفه این بخش شرقی واتیکان است 
که برای اتحاد مجدد کلیساهای شرقی جدا شده با رم آماده شود. تمام تلاش هاء نشریات. مجامع. کنگره ها. مسسات آموزشی که در خدمت این هدف هستند. 


زیر نظر این جماعت شرقی قرار دارند. 


جماعت مقدسات در همه مسائل مقدس تصمیم می گیرد. به ویژه آزادی از موانع ازدواج را صادر می کند. 


جماعت شورا پرونده های شوراهای عمومی و استانی و انجمن های اسقفی را بررسی می کند. در عین حال. نظارت بر مدیریت دفتر 
و سیر زندگی روحانیت پایین زیر نظر آن است. 


جماعت نظم باید هدایت مرکزی همه جوامع نظم جهان را انجام دهد. از اين رو, آنچه رئیس این وزارتخانه دستور واتیکان دستور می 
دهد. برای راهبان و راهبه های تک تک سرزمین های جهان الزام آور است. نه آن چیزی که احساس طبیعی و خونی آنها تعیین شده 
است. نه آنچه که رفاه قوم آنها از آنها می خواهد. بلکه آنچه این وزارت مبلغ فرادولتی واتیکان از آنها می خواهد. برای آنها یک وظیفه 


مقدس است. 


وزارت تبلیغات واتیکان یا جماعت مذاهب برای انتشار دکترین کلیسا در سرزمین‌اهای مذهبی منفرد جهان اهمیت می‌دهند. 


نشان دهنده فعالیت این دفتر این است که تنها در سال های 922 تا 170 ,1935اسقف اعظم تبلیغی تازه تاسیس شده است. 
رئیس وزارت تبلیغات واتیکان یکی از قدرتمندترین شخصیت های قدرت پاپ به حساب می آید. در زبان عامیانه او را "پاپ سرخ" 


جماعت آیین پاپ مسئول شکل دادن به مراسم مذهبی کلیسا است. گذشته از آن. این دادگاه به عنوان دادگاه رسیدگی به دعا 

بانج سم مدهبی ن. این عنوان ی 
مبارک و مقدس عمل می کند. اگر در نظر بگیریم که یک دادرسی برای اعلام مقدس چند صد هزار مارک هزینه دارد. و تنها در حال 
حاضر حدود 500جلسه از این قبیل در جریان است. آنگاه به طور همزمان اهمیت مالی این جماعت را نیز درک می کنیم. 


جماعت مراسم وظیفه تنظیم آداب در دربار پاپ را بر عهده دارد. 


جماعت امور کلیسایی فوق العاده مهم ترین مسائل کلیسایی-سیاسی را در نزدیکترین همکاری با وزیر امور خارجه پاپ بررسی می کند. 


روحانیون جدید می پردازد. 
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با کالج های کاتولیک. پرورش علم کاتولیک و موسسات تحقیقاتی کلیسا. 


جماعت اداره کلیسای سنت پیتر تمام امور مربوط به امور مالی و مدیریت عمومی کلیسای مرکزی کاتولیک را پردازش می کند. 


به غیر از این دوازده وزارتخانه واتیکان. هنوز شش دفتر ویژه واتیکان و سه دادگاه واتیکان وجود دارد. در میان مناصب ویژه. مقام اول در اختیار 


صدارت حواری است که در آن فرامین پاپ و برف تهیه می شود. 


اداره حواری مسئول اعطای خیرات است که به پاپ محفوظ است. اتاق حواری نماینده اداره مالی پاپ است. 


سرپرست این دفتر همچنین وظیفه رسیدگی به دفن پاپ را بر عهده دارد و مقدمات فنی انتخاب پاپ را انجام می دهد. 


مهمترین دفتر در میان این دفاتر ویژه. وزیر امور خارجه پاپ است که رئیس آن وزیر امور خارجه کاردینال است که به طور همزمان عملاً وزیر -رئیس 
جمهور و وزیر خارجه کلیسای جهانی است. وزیر امور خارجه کاردینال مسئول تمام سیاست های کلیسا است و به طور همزمان نماینده پاپ است. 


از این رو برای ساختار مرجع کلیسا مشخص است که نماینده پاپ کاردینال مسئول وسایل رحمت يا آموزش مذهبی نیست. بلکه رئیس سیاست 
واتیکان است. 


دبیرخانه دولتی به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش اول به سیاست‌اهای واقعی کلیسا مربوط می‌شود. و مهم‌تر از همه با انعقاد کنکوردات‌ها. 


بخش دوم اعطای القاب و تزیینات پاپی را بر عهده دارد. 
بخش سوم به تحویل اسناد مهم پاپی می پردازد. 
ارگان مطبوعاتی وزیر امور خارجه ,۵۳۱۵۲00۳ 0556۲۷300۲6"روزنامه روزانه واتیکان است. 


آخرین دفتر از شش دفتر ویژه واتیکان. دبیرخانه بریوز برای حاکمان و دبیرخانه حروف لاتین است. 


سه دادگاه پاپ ریاست قوه قضاییه عالی کلیسا را بر عهده دارند. حواری در اجاره دهنده. لغو تکفیرهای متعلق به پاپ را اعطا می کند یا امتناع می 
ورزد و احکام کلیسا را اداره می کند. 


امضای حواری بالاترین دادگاه کلیسا است که بیش از هر چیز در مورد مسائل رسمی در مورد انجام دادرسی تصمیم می گیرد. 
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«روتا رومانا» دادگاه واقعی پاپ برای امور زناشویی است. 


همچنین یک سری کمیسیون ها در واتیکان برای موارد خاص وجود دارد. به عنوان مثال. کمیسیون روسیه. کمیسیون تفسیر کتاب قانون کلیسا. 


کمیسیون تدوین قوانین کلیسا شرقی. کمیسیون بولگاتا. کمیسیون کتاب مقدس. کمیسیون باستان شناسی. کمیسیون مرکزی پاپ برای هنر کلیسا در 
ایتالیا. . کمیسیون گنجینه های هنری کرسی مقدس. کمیسیون نشان و کمیسیون مالی پاپ. 


از این رو. یک دستگاه اداری گسترده به کل کلیسای جهان در اقتدار پاپی دولت مرکزی خدمت می کند. ساختار این اقتدار ثابت می کند که کلیسا صرفاً 
خود را به مسائل مذهبی صرف نمی کند. بلکه هدف آن تسخیر کل جهان است. 


راهبه‌های پاپ خودش در دولت‌های ایالعی به‌اعنوان نمایندگان رسمی مسئول پاپ تأسیس میاشود, آنها نمایندگان دیپلماتیک وائیکان هستند و از همان حقوقی 
برخوردارند که فرستادگان هر کشور دنیا هستند. 


در این زمان چنین راهبه های پاپ در حدود سی دولت ملی وجود دارد. یعنی در آرژانتین. بلژیک. بولیوی. برزیل. سن دومینگو. شیلی. کلمبیا, کاستاریکا / 
نیکاراگوثه. کوبا. آلمان. استونی, فرانسه. هائیتی. هندوراس-سن سالوادور. هلند. ایرلند. ایتالیا. یوگسلاوی, لتونی, پاراگوئه. پرو. لهستان. پرتغال. رومانی. 
اسپانیا. سوئیس. مجارستان و ونزوئلا. 


در کشورهایی که واتیکان هنوز قادر به دستیابی به نمایندگان دیپلماتیک باز نشده است. هیئثت های به اصطلاح رسولی اغلب به عنوان فرستادگان 
کلیسای داخلی پاپ تشکیل می شوند. چنین هیئت هایی در انگلستان, کانادا. فیلیپین. مکزیک. ایالات متحده آمریکای شمالی. مصر. بلغارستان. یونان. 
عراق, ایران. سوریه. ترکیه. آفریقای مرکزی. استرالیا, چین. ژاپن. هند و چین. هند شرقی یافت می شوند. . اتحادیه آفریقای جنوبی و در مستعمره کنگو. 


در داخل هر کشور کلیسا به استان های کلیسا و اسقف ها تقسیم می شود. در رآس هر استان کلیسا. اسقف اعظم قرار دارد. در رأس اسقف يا اسقف 


اسقف قرار دارد. 


امروزه اسقف اعظم اساساً فقط برتری افتخاری نسبت به اسقف دارند. در قوای حکومتی, جدای از رهبری شوراهای استانی, در صورتی که اسقف 
اسقف به وظایف خود عمل نکند. صرفاً مستحق انجام برخی اعمال رسمی اسقف هستند. دادگاه 


166 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


مرجع اسقف اعظم به عنوان دادگاه عمل می کند. دومین درخواست تجدید نظر به غیر از دادگاه اسقف. 


اسقف ها نمایندگان پاپ برای منطقه دفتر خود هستند. اسقف ها مسئولیت کار خود را مدیون پاپ هستند. به او سوگند یاد می 


کنند. اوامر او برای آنها بالاتر از دستورات هر رهبری دولتی است. وظایف در قبال پاپ برای آنها مهمتر از وظایف در قبال جامعه 
۱[ 


دستگاه اداری خود آنها در اختیار اسقفانی است که به عنوان مرجع اسقف یا اسقف عادی تعیین می شوند. نماینده اسقف در 


کارشناسان رسمی خود او (معمولاً کاپیتولارهای کلیسای جامع و جانشینان کلیسای جامع) مسئولیت مناطق کاری فردی دارند. در مجامع عادی افراد. مقامات خود را برای کار 
جوانان. تأثیرگذاری بر مردان. مراقبت معنوی از زنان. امور مالی کلیسا. کار فرهنگی کلیسا. مطبوعات کلیسا, گردهمایی ها و مجامع کلیسا. کار آموزشی کلیسا و تمرینات و غیره 


وجود دارد. آرشیو اسقف و بایگانی مخفی اسقف. اتاق مالی اسقف. کمیسیون ادبیات اسقف و موسسات مشابه. دستگاه اداری رسمی یک اسقف را تکمیل می کنند. 


کارگزار بعدی اسقف در داخل اسقف. رئیس. رئیس يا کشیش است. 


محله نمایانگر پاسگاه دستگاه کشیش کلیسا است. در محله‌اهای بزرگ‌اتر. کشیش دوباره دستیاران کشیش. روحانیون. همکاران. 
واعظان و تعلیم‌/دهنده‌های خود را در اختیار دارد. انتخاب پاپ به شورای کاردینال می رسد. 


شوراهای عمومی یا جهانی تصمیمات مهمی را در مورد مسائل اعتقادی و اخلاقی می گیرند. شورای استانی و اسقفی. رویدادهای مهم معاصر را مورد بحث قرار 


می دهند. 

کنفرانس اسقف فولدا برای تضمین یکپارچگی سیاسی کل اسقف آلمان ایجاد شد. کنفرانس اسقف فولدا هیچ قدرت حقوقی ندارد. 
این صرفاً در مورد همسویی یکسان همه اسقف های آلمانی و در نظر گرفتن اقدامات تاکتیکی مشترک در برخی مسائل است. 

افراد غیر روحانی متعددی به عنوان همکاران ارزشمند در کنار سلسله مراتب کشیش ایستاده اند. که به طور همزمان دارندگان هر 
گونه افتخارات و نشان های پاپی هستند. 


هر کشوری با توری از اتاق نشینان مخفی پاپ و افتخاری پوشیده شده است 
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چمبرلین ها, که معمولا صنعتگران بزرگ. اشراف. سیاستمداران مهم یا شخصیت های تأثیرگذار در زندگی عمومی هستند. کشیشان که به ویژه به واتیکان 
خدمت کرده‌اند. عنوان افتخاری پرونوتار. پیشوایان خاندان پاپ یا مونسینور را دریافت می‌اکنند. 


در مواقعی که واتیکان نگاه ویژه ای به یک قوم خاص دارد. معمولاً برکت فراوانی از دستورات و رودخانه ای از تزئینات پاپی نیز به آن کشور سرازیر می 
شود. 


جدای از کشیش. دستورات کاتولیک نشان دهنده دومین شبکه بزرگ سیستم قدرت کلیسا است. 


در عالی که کشیاتی دزفیان فرقههای خختلف سا عتازی مشابه دار تجووات به این شکل اتناسا فقط کر کلیسای کاولیک عفظ م‌اشنوند: عانن که 
بالاتر از همه. از تندروهای آفریقایی وارد شده است. در کلیسای پروتستان فقط تلاش های ناچیز برای معرفی دستورات خود وجود دارد. 


رهبری عالی همه دستورات در دست وزارت شرق پاپ است. 
گذشته از آن. هر فرمانی رئیس عمومی خود را به عنوان نماینده نظم در کرسی پاپ دارد. ویژگی‌اهای جوهر کاتولیک به شکلی بسیار خاص در فرقه‌اهای 
کاتولیک بیان می‌شود. قرار است دستورات نیز به روشی بسیار خاص. نیروهای تهاجمی کلیسا برای فتح کل جهان باشند. 


جوامع نظم. بیان فرادولتی کلیسا را به وضوح بیان می کنند. همه پیوندهای خونی با خویشاوندان. همه عشق به وطن و وطن باید توسط اعضای نظم از بین برود و راه را برای 
عشق به جامعه نظم فرادولتی باز کند. در هنر من. آنها بیشتر خود را وقف آموزش جوانان می‌کنند. مانند برادران مدرسه‌ای و خواهران مدرسه, تا حدی سعی می‌کنند از طریق 
مراقبت‌های پزشکی. افرادی مانند برادران و خواهران مهربان را برای کلیسا جذب کنند. سایر جوامع منظم بیشتر به تسخیر مردم روستایی. مانند راهبان کاپوچین. برای 


مأموریت های عامیانه. مانند ندمپتوریان هاء برای پرورش فرهنگ عمومی. مانند رهیبان بندیکتین. یا تأثیرگذاری بر شخصیت های مهم مانند یسوعی ها توجه دارند. . 


شرکت‌اهای اقتصادی گسترده. کارخانه‌های آبجوسازی و مشروب‌اسازی, کارگاه‌های چوب بری. کارگاه‌ها. کارگاه‌های برق. نانوایی‌اها. مغازه‌های کفاشی. 
زندگی عمومی. در هنر و فرهنگ. علم و ادبیات. مدرسه و آموزش فعال هستند. 


از طریق سوگند سه جانبه ویژه خود. اعضای نظم به شیوه ای بسیار خاص به رهبری عالی کلیسا متصل می شوند. در رایش آلمان بزرگ 
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بیش از صد هزار راهبه و راهبه یک نیروی جنگی را برای تلاش‌|های قدرت کلیسا تشکیل می‌دهند. 


به عنوان یک شبکه ضخیم اضافی در سیستم قدرت پیچیده کاتولیک. کلوپ های کلیسایی گسترده سراسر جهان را پوشش می دهد. هزاران باشگاه فرقه‌ای مختلف به دنبال 
تحت تأثیر قرار دادن توده‌های مردم. به دست آوردن آنها برای کلیسا یا نگه داشتن آنها برای کلیسا هستند. 


در حوزه فرهنگی انجمن‌های فیلم و رادیو کلیسایی خود. سازمان‌های هنری و هنری فرقه‌ای. انجمن‌های اقتصادی کلیسا, انجمن‌های 
آموزشی. باشگاه‌های مطبوعات و ادبیات. برای هنرمندان و حقوقدانان. به طور خلاصه. برای همه چیز در حوزه فرهنگی وجود دارد. به 
همین ترتیب. کلیسا باشگاه‌های حرفه‌ای خود را در کشورهای مختلف برای کارگران و بازرگانان, برای مقامات و کارمندان, برای کارگران و 


استادکاران. برای ملوانان. کارکنان هتل. رانندگان اتومبیل و خلبانان هواپیما سازماندهی کرده است. 


کلیسا همیشه نگاه خود را به ویژه به سازمان های مذهبی جوانان خود معطوف کرده است. جدای از آن. انجمن های خیریه کلیسا و انجمن 
های اقتصادی خود وجود دارد. در کنار این باشگاه‌ها که به تسخیر کل زندگی عمومی خدمت می‌کنند. کلوپاهای نماز صرفا مذهبی و 
برادری‌اهای کلیسا. بسیار فرعی هستند. 


بزرگ باشگاه‌های در نهایت سیاسی متوسل شود. 


سپس کاتولیک اکشن با حواریون غیر روحانی خود به عنوان جایگزینی برای کلوپ های کلیسا ساخته شد. که به ویژه در سال های اخیر 
بیش از پیش کاهش یافته است. 
این اکشن کاتولیک شخصیت سفت و سخت یک باشگاه با عضویت قوی را ندارد. در عوض. این اتحادیه آزادانه از فعال ترین مبارزان 


برای برتری کلیسا است. همه کاتولیک ها -که در جایی در یک نقطه آشکار برای منافع کلیسا تلاش می کنند -حاملان این اقدام کاتولیک 
هستند و به عنوان حواریون غیر روحانی در رسالت سلسله مراتبی کشیش شرکت می کنند. 


کلیسای انجیلی و فرقه های مختلف نیروهای جنگی موازی را در یاوران جامعه خود و سازمان های مشابه ایجاد کرده اند. 
با این سیستم قدرت متراکم. کلیسا قبلاً توانسته بود نفوذ زیادی بر توده ها به دست آورد. در قرون گذشته. یک شخص به سختی می 


نات یره مره یمان افو انشا فا ناد واه تاو انا هرس این توت سا وف تفای ها شمه 
موقعیت های زندگی و گروه های شغلی به این سیستم کلیسا منتهی شد. این تور متراکم رسید 
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به کوچک‌ترین شهرها و حتی در بزرگ‌ترین شهرها. فقیرترین محلهاها و برجسته‌ترین خانه‌ها در برابر شاخک‌اهای این قدرت در امان 
نبودند. 
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روشهای سیاسی فتح کلیسا 


تمام روش هایی که هر قدرت سیاسی در هر زمان برای نفوذ و تسخیر انسان ها و مردم به کار می برد. در طول تاریخ نیز توسط کلیسا اتخاذ و اداره می 
شد. این کشور در هر قرن ثابت کرده است که در روش های خود هیچ تفاوتی با قدرت های سیاسی عمومی ندارد. 


هر جا که کلیسا قدرت را در دست داشت. در هر زمان از روش های زور وحشیانه استفاده کرده است. در ۸۱۱6۲ 6( 0۳ 9۷6۲06۲0 :]3۳0۳5180)در 
09یا در زمان جنگاهای مذهبی مختلف. در کار تبلیغی در میان افراد مختلف و در متنوع‌ترین قرن‌اها -میلیون‌ها نفر قربانی کلیسا شده‌اند. در 
محاکمه جادوگران قرون وسطی. صدها هزار زن و دختر آلمانی. به عنوان حاملان خون آلمانی و جهان بینی آلمانی. توسط کلیسا به عنوان شاهد سوزانده 
روانی نابود شدند. 


هر جا که کلیسا قدرت را در اختیار داشت. در هر زمان نیز از طریق سیاست باز کار کرده است. هميشه ردای مذهبی خود را کنار گذاشته و آشکارا خود 
را به عنوان قدرت سیاسی به جهان نشان داده است. لازم یست فقط سیاست کلیساهای قرون وسطایی را به یاد بیاوریم. بلکه فقط می توان احزاب 
سیاسی کلیسا را قبل از سال 1933به یاد آورد. رهبران کاتولیک کلیسا به عنوان نمایندگان احزاب سیاسی -پرلیت لاس و اولیتزکا, لینبورن و شرایبر, 
شوفر و لیخت. شارناگل. وولموث. اگرزدورفر. لوهر و غیره -و اغلب با احزاب مارکسیست مبارزه خود را علیه ناسیونال سوسیال انجام دادند. 


امروز نیز, واتیکان کاملاً مشخص خود را به عنوان یک قدرت سیاسی نشان می دهد که نمایندگان خود را در متنوع ترین کشورهای جهان دارد و اولین 
نماینده پاپ. رئیس سیاست واتیکان است. 


را خلع کرده 1 رعایا را از سوگند اطاعت از مقامات دولتی رها کرده اند. بارها. نمایندگان کلیسا به مقاومت فعال در برابر اقتدار دولتی برانگيخته آند. 


هر جا که کلیسا خود را صاحب قدرت نمی‌دانست. طبیعتاً از روش‌اهای حیله‌گرانه‌تری برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کند. 
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کلیسا در اجرای مقاومت منفعلانه خود را به ویژه مهارت نشان می دهد. صرف نظر از اينکه خود را در خرابکاری اقتصادی, بایکوت اخلاقی یا به شکلی دیگر نشان دهد. غالبا از 
نظر حقوقی به سختی می توان مقاومت منفعلانه کلیسا را به دست آورد. اثبات اينکه کشیش کاتولیک صرفاً به اين دلیل که در «جونگولک» است «پیمپ» [پسر جوان هیتلر 
را کتک زده است. معمولاً بسیار دشوار است؛ معمولاً نمی‌توان ثابت کرد که معلم کاتولیک به طور ناگهانی به دختری فقط به این دلیل که دختری است. نمره بد داده است. 
در "/80۸"[فدراسیون دختران آلمانی] اما صدها تجربه مشابه نشان می دهد که در اینجا عملاً خرابکاری خاموش در مقیاس کوچک است. فرد اغلب با طرد یخی مواجه می 
شود و تنها با بررسی دقیق تر مشخص می شود که در اینجا مقاومت منفعلانه تحریک شده توسط کلیسا در حال انجام است. از طریق کتک زدن اخلاقی تحت تأثیر کلیسا به 
یک رانده اجتماعی تبدیل شوید. 


آنها اغلب به صورت بیرونی استتار می شوند. در قانون ترتیب آنها آمده است که یسوعیان باید هر لباسی را بپوشند که مخصوصاً برای اجرای 
یک وظیفه خاص مناسب است. اگر مخصوصاً برای اجرای یک وظیفه مساعد باشد. یسوعی مانند یک جنتلمن خوب با لباس تاکسیدو و 
استوانه. به عنوان بازرگان يا ورزشکار یا با هر لباسی دیگر حرکت می کند. برای این کار می توان صدها نمونه از گذشته و محصول تولید کرد. 


زمانی که پاپ طرحی را برای تسلیم کردن چین به قدرت خود تنظیم کرد. گروهی از یسوعیان را به آنجا فرستاد. آنها در لباس رنگارنگ نارنگی 
های چینی. به عنوان ریاضیدان, به عنوان مهندس ظاهر شدند و تقویم چینی را اصلاح کردند و به چینی ها یاد دادند که چگونه قانون را جعل 
کنند. هنگامی که پاپ طرحی را برای کاتولیک کردن ملکه کریستین سوئد تدوین کرد. دو یسوعی را به سوئد فرستاد که به عنوان اشراف 
ایتالیایی به منظور تحصیل به طور رسمی از سوئد دیدن کردند. یسوعی پوسوینو با مبدل به عنوان یک نجیب. خنجر در کنارش. کلاه دو پر زیر 
بغل, به مأموریت مخفیانه پاپ سفر کرد. و یسوعی آبراهام د جورجیس خود را به عنوان یک تاجر ارمنی معرفی کرد. 


زير هزاران نقاب. در تمام لباس‌هایی که می‌توان تصور کرد. یسوعی‌ها هر بار در آن فعال بوده‌اند. جوامع جدیدتر این روش استتار را از آنها 
آموخته اند. به عنوان مثال. زنان خانه ناصره اعضای خود را دارند -پس از ادای سوگند سه گانه -روزها به عنوان کارگر کارخانه پا به عنوان کارگر 


دفتری در ادارات حضور پیدا می کنند تا تأثیری مشابه بر رفقای کاری خود و زندگی عمومی به دست آورند. امروز می توان دید 
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راهبان و راهبه‌ها با لباس‌های غیرنظامی در خیابان‌های شهر برای هر مأموریت کلیسا قدم می‌زنند. 


هو کتب‌هقاخند ای و اخداف فراذوتین وه رآ شک انس الوم مسیعی, بش م افش اهای اختمامی با نگراتن بزای فوبیعت رون 
ارتقای اقتصاد و زندگی فرهنگی و غیره پنهان کند. 


کلیسا در استتار سازمان ها و دستگاه های مالی خود مهارت بسیار خاصی از خود نشان داده است. در نامهای بی‌اضرر: معمولاً شرکت‌اهای 


روش دیگر سیاست کلیسا. روش تطبیق است که در زبان عامیانه کلامی به آن روش تطبیق گفته می شود. کلیسا در اینجا خود را بر اساس 
سخنان پولس رسول استوار می کند که در یکی از نامه های خود می گوید: "من برای همه همه چیز شده ام." با اين روش انطباق هوشمندانه, 
کلیسا بر یونان باستان غلبه کرد. با این روش قرون وسطی آلمانی را ضمیمه کرد. این به سادگی رسوم قدیمی آلمان را در بر گرفت و سپس 


فرانسیسکن‌ها و دومینیکنها به عنوان سرسخت‌ترین مخالفان یسوعی ظاهر شدند و آنها را به خیانت به کلیسا متهم کردند. کشمکش بین 
حامیان و مخالفان اسکان کلیسا به مدت تقریبا 200سال به این سو و آن سو ادامه داشت تا اینکه سرانجام یک پاپ روش اقامت یسوعیان 
را رد کرد. 


تنها در آخرین زمان کلیسا. پس از تصمیم رسمی جماعت تبلیغات پاپ. علیه این روش متوسل شده است. 


پس از سال ,933نمایندگان کلیسا اغلب کوشیده اند تا از نظر ظاهری با ایده های ناسیونال سوسیالیستی و مفاهیم ناسیونال 
سوسیالیستی سازگار شوند. ناگهان می‌توان اعلامیه‌هایی را برای پیوستن به محافظ مسیح و شرکت‌اهای دعای کاتولیک اکشن خواند. کارت 
کار بهشتی و جبهه کار بهشتی ذکر شد. در مقدمه ترانه های پرهیزگار نوشته شده بود: «اين آهنگ ها به همه شما قوت و شادی بدهد». در 
حالی که قبلاً قدیسان کلیسا فقط به عنوان روح های صبور و جان های قربانی به تصویر کشیده می شدند. یک نفر ناگهان آنها را به عنوان 
افراد قهرمان و شخصیت های قهرمان معرفی کرد. در حالی که قبلاً می شد در مورد زنان گریان در مسیر صلیب مسیح شنید. ناگهان از 
مادران قهرمانان به عنوان رفقای جنگی مسیح یاد شد. مفهوم رهبری به طور ناگهانی در مورد اسقف ها اعمال شد و زبان سربازی ناگهان به 
زبان کلوپ های کلیسا تبدیل شد. 
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این اقتباس کلیسا به ویژه در جشن های کلیسا بسیار پیش رفت. در طول سال‌‌های گذشته. گروه‌های کر, سرودهای رزمی و مراسم سوگند در این جشن‌ها ادغام 
شنده‌اند. به طوری که رویدادهای کلیسا عملاً به تظاهزات سیاسی تبدیل شدند. تا حدی: یکی حعی تا آنجا پیش رفت که از نظر ظاهری نیز از نظر ایده‌ها سازگاز 
شد. یکی ناگهان می گوید که کلیسا همچنین نشان دهنده یک دکترین نژادی مثبت. یک بهودی ستیزی مثبت و غیره است. 


کلیسا با روش تجزیه به شیوه ای بسیار خاص کار می کند. اين سازمان تلاش می کند تا معتمدان خود. رسولان غیر روحانی یا یاوران جامعه را در تمام موقعیت 
های مهم زندگی عمومی به دست آورد. هدف کلیسا رسیدن به نقطه ای است که در هر بلوک خانه. در هر کارخانه, در هر اداره. یک رسول غیر روحانی یا یاور جامعه 
کلیسا وجود داشته باشد. که باید در آنجا همه چیزهایی را که در اين بلوک خانه اتفاق می افتد. بیاموزد. این گیاه. در اين دفتر. اگر یک خانواده جدید به یک بلوک 
خانه نقل مکان کند. این رسول غیر روحانی یا مددکار جامعه باید نگرش این خانواده را نسبت به کلیسا بررسی کند. آیا یک زوج جوان تازه نقل مکان کرده در کلیسا 
ازدواج کرده است. به کدام سازمان تعلق دارد. کدام روزنامه می خواند. چه دایره ای از آشنایان دارد. چه احتمالاتی برای نفوذ دارد. سپس تمام این اطلاعات برای 
نمایه کارت محله ارزیابی می شود., به طوری که محله می تواند بلافاصله با یک نگاه به نمایه کارت محله خود ببیند که وضعیت کلیسای خارجی در یک خیابان 


خاص. در قسمت خاصی از شهر چگونه به نظر می رسد. 


در کارخانجات و دفاتر زندگی عمومی, این حواریون عامی باید مشاهده کنند که کدام مقامات یا شخصیت های مهم این منطقه پذیرای کار کلیسا هستند و کدامیک 
کلیسا را رد می کنند. آنها باید حال و هوای کارگران و کارمندان و رویدادهای خاص را مشخص کنند. اگر روزی شرایط دشواری در جایی پدید آید و در نتیجه روحیه 
موقتاً تا حدودی افت کرده باشد. کلیساها فوراًٌ می‌ادانند که می‌توانند از این وضعیت برای خود سوء استفاده کنند. که اکنون مردم به ویژه پذیرای زمزمه‌های آنها 


تا حدی, این یاران جامعه و حواریون غیر روحانی. 30096دولتی وفادار و وابسته به مردم رفتار می کنند. آنها در هر مجلسی شرکت می‌کنند. هرگز فراخوان را از 
دست نمی‌|دهند. به موقع حقوق خود را پرداخت می‌کنند. همه جا در رتبه‌های برتر در هر رالی حضور دارند. اما هميشه چشمها و گوش‌اهای خود را باز دارند تا 
هرچه بیشتر بیاموزند. تجربه کنند. تا آنجا که ممکن است. تا پس از آن بتوانند مواضع کلیسای خود را مطلع کنند. فرد اغلب با افرادی مقابله می کند که در کار تا 
حد زیادی درست می گویند. که نمی توان کوچکترین توهین ظاهری آنها را ثابت کرد. اما هميشه با آنها یک احساس ناخوشایند دارد. که احساس می کند چیزی با 
آنها درست نیست. به نوعی درونیات پیوند با آنها کم است. 


اما هميشه افرادی هستند که دائماً فقط شکایت و انتقاد می کنند و همه جا فقط جنبه منفی و تاریک را می بینند که تأثیری بر آنها می گذارد. 


174 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


فقط توسط هر چیزی ساخته می شود که کاملاً مرتب نیست. چیزی که هنوز به شرایط ایده آل خود نرسیده است. در هر شخص و هر موْسسه ای طرف تاریکی را 
می بینند. فقط در کلیسا نور و خوبی را می بینند. اين افراد به دنبال تأثیرگذاری بر همنوعان خود هستند که فقط فرزندان خود را به کلیسا بسپارند. زیرا تنها در آنجا 
نجات روح آنها و پاکی اخلاقی آنها تضمین می شود. آنهابه دنبال تحت تأثیر قرار دادن همکاران کاری خود هستند که سفرهای تعطیلات خود را فقط با انجمن های 
مسافرتی کلیسا انجام دهند. کمک های خیریه خود را صرفاً به موْسسات خیریه کلیسا بپردازند. که آنها فقط مطبوعات کلیسا را مطالعه کنند. زیرا فقط در آنجا 
حقیقت را می بینید. اين افراد به هر طریقی سعی می کنند همنوعان خود را از جامعه عامیانه دور کرده و به کلیسا هدایت کنند. همه جا محل تجزیه و شکایت و 


نارضايتي هستند, آفتي هستند بر مردم. 


یکی دیگر از روش های سیاسی کلیسا. روش احاطه است. در سیاست داخلی [ در امور خارجی. کلیسا بارها [ بارها تلاش کرده است تا مردم آلمان را مهار کند [ 
آن را با گروهی از مخالفان محاصره کند. در سال‌های ,9-1933 191نمایندگان سیاسی کلیسا با کمک مارکسیست‌ها و دمکرات‌اها تلاش کردند تا از بیداری عامیانه 
مردم آلمان جلوگیری کنند و نیروهای عامیانه را در مردم آلمان خفه کنند. اما به ویژه از سال ,1933کلیسا تلاش می کند تا با متنوع ترین دشمنان دولتی دیگر 


همکاری کند تا یک بلوک متحد در برابر جهان بینی ناسیونال سوسیالیستی تشکیل دهد. 


کلیسا با یهودیت کار می کند. به هر حال, به دلیل موقعیت بنیادی آن نسبت به یهودیت. پیوند نزدیک بین کلیسا و یهودیت از همان ابتدا مشخص است. 
بنیانگذار فرقه یسوعی, ایگناتیوس فون لویولا. اين پیوند را با این عبارات بیان کرد: «اگر بهودی بودم خود را خوش شانس می‌دانستم. زیرا در این صورت برادر 
خونی عیسی مسیح و مقدسات می‌اشدم. مریم باکره." 


درگیری‌های پرسنلی نزدیک در همه کشورها بین کلیسا و یهودیان وجود دارد. 
یسوعیان مهم و شخصیت‌اهای برجسته کلیسا در متنوع‌ترین زمان‌اها یهودیان خون خالص بودند و حتی امروز نیز کشیشان و کشیشان که از یهودیان خون خالص 


هستند هم در بخش کاتولیک و هم در بخش انجیلی فعال هستند. 


یک نشریه خاص برای همکاری فرضی بین کلیسا و یهودیان در سالهای پس از 933 1تحت الحمایه کاردینال وینی اینیتزر تأسیس شد که عنوان زیبای "تحقق" را 
دارد و حلقه همکاران آن متشکل از کاتولیک ها. پروتستان ها و بهودیان است. همکاری اقتصادی بین کلیسا و یهودیان کمتر نزدیک است. در هر دو طرف کاتولیک 
و انجیلی. یک کمیته کمک ویژه برای نیازمندان غیرآریایی تأسیس شد. و اسقف نشین آلمان و آمریکا به یک انجمن کاری بسیار نزدیک برای حمایت از غیرآریایی‌اهای 
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فراماسونری نیز توسط کلیسا برای کارهای سیاسی خود مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری از کشیش‌های با نفوذ -تا سال - 1933اعضای هر لژ فراماسونری بودند. 
بسیاری از کشیش‌ها حتی فراماسون‌های سطح بالا بودند. اما کلیسای کاتولیک نیز از طریق کنگره آخن یک خط ارتباطی با فراماسونری ایجاد کرد. 


ارتباط بین سازمانهای کلیسا و محافل مارکسیستی وجود داشته است. برعکس, آمادگی برای همکاری با کلیسا در مبارزه با جنبش مردمی نیز خود را در سمت 
مارکسیستی نشان داد. 


یک جبهه واحد اغلب توسط مهاجران کلیسا و سایر مهاجران مارکسیست يا بهودی تشکیل می شود. پروفسور الهیات پروتستان بارت. راهب کشیش یسوعی 
کاتولیک. فردریش موکرمن. مهاجر کاتولیک دیتریش فون هیلدبراند و متنوع ترین مهاجران کلیسا در سال های اخیر. در رذالت و پستی تحریکات خود علیه آلمان, به 


هیچ وجه پشت سر بدترین کثیفی بهودیان 


کلیساها موفق شده اند برای اهداف خود حتی جهت گیری های سپاسی مخالف متقابل را مهار کنند. آنها با عناصر مارکسیست مانند محافل ارتجاعی و سلطنت 
طلب کار می کنند. 


کلیسا به همان اندازه برای محاصره سپاسی جهانی آلمان تلاش می کند. اين یکی از موفقیت‌های دیپلماسی واتیکان بود که اتحاد فرانسه و روسیه علیه آلمان به 
عنوان آمادگی برای جنگ جهانی به وجود آمد. و به خصوص پس از سال ,1933واتیکان تلاش کرده است تا فرانسه. انگلستان. لهستان. چکسلواکی. کشورهای 
بالتیک و کشورهای بالکان را در یک حلقه محکم علیه آلمان بسازد. با این حال. پروتستانیسم جهانی -از انگلستان و آمریکا - 


تحریکات علیه آلمان را برانگیخت و در نتیجه دست در دست مخالفان بین المللی رایش سوم کار کرد. 


بنابراین. می‌توان تمام روش‌های دیگری را که تا به حال توسط یک قدرت سیاسی در مبارزات سیاسی به کار گرفته شده است فهرست کرد و همزمان استفاده کلیسا 
از هر یک از این روش‌ها را اثبات کرد. یک قدرت مذهبی که خود را یک جنبش صرفاً مذهبی معرفی می کند. اما در درجه اول با روش های سیاسی به دنبال رسیدن 
به هدف خود است. دیگر نمی توان به عنوان یک جامعه صرفاً مذهبی نگاه کرد. همانطور که کلیسا با تمام روش های سیاسی مبارزه با دولت عامیانه و با جهان بینی 
عامیانه را آغاز می کند. دولت عامیانه نیز باید با تمام ابزارهای سیاسی از خود در برابر این حملات دفاع کند. 
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سپس کلیسا سعی کرده است که این را به عنوان آزار و اذیت مذهبی و آزار و اذیت دین تفسیر کند و علنا آن را به این عنوان معرفی 
کند. فقط چند نفر هستند که هنوز هم به این سوگواری کلیسا می افتند. امروز چشم جهانیان و به ویژه مردم عامیانه اندیش باز شده 
آسشت: الما زوسن ها یرد سای کلیس راافی شتاستد, عویفین که روف اهای برد شتاخته فده است: فقط تیفی از خظر زا وارد, 
کلیسایی که ظاهر قداست خود را از دست داده و روش های سیاسی آن به وضوح شناخته شده است. کاملا خلع سلاح شده است. 
دیگر باور نمی شود که این موضوع در مورد دین است. آن را عینی و هوشیارانه ارزیابی می کنند و مانند یک قدرت سیاسی با آن رفتار 
می کنند. 
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ابزارهای روانشناختی تأثیر انسانی توسط 
5 3 ۲ 3 


شوند. 


تکی از اضول رواتشتاشی این است که انسان‌موعودی عقلانی عقلی تیست باکه همزمان بارای روع علی: استاس است:از این زو شعص نیزامن 
خواهد چیزی را ببیند. بشنود. تجربه کند و خودش عمل کند. رژه ها و زیارت هاء ساختمان های کلیسا و مراسم عبادت کلیسا بر اساس این دیدگاه 
ساخته شده اند. برای ژن روستایی ساده اهل ایفل پا باواریا-آتریش. که در طول هفته فقط کار 1 تلاش را بلد است 1 از صبح زود تا دیروقت سر کار 
است. مراسم مذهبی یکشنبه یک تغییر درونی در او ایجاد می کند. زندگی ساختمان زیبای کلیسا با گچبری های غنی و نقاشی های رنگارنگ. محراب 
با تزئینات طلا و نقره و شمع های سوزان. لباس های دسته جمعی کشیش با نوک های زیبا و قیطان طلا. بوی عود. موسیقی ارگ و گروه کر آهنگ. 
موعظه کشیش, همه چیزهایی که با هم کار می کنند تا یک تجربه روانی را در هفته کاری او به تصویر بکشند. اين امر به ویژه در مورد خدمات رسمی 
عید پاک. راهپیمایی 0۳۲5 5ا0۲۵)يا خدمات کریسمس صادق است. 


بسیاری از مردم فقط زندگی کلیسا را می شناسند. هیچ جشن دیگری نمی شناسند. هیچ تفریح دیگری نمی شناسند. نه فیلم و رادیو, نه تئاتر و نه 
جشنواره بزرگ مردمی می شناسند. بسیاری از مردم به ویژه هیچ شادی طبیعی تعطیلات را نمی شناسند و از این رو کاملاً تحت طلسم این مراسم 


یکی دیگر از قوانین روانشناسی این است که زندگی انسان در یک خط مستقیم انجام نمی شود. بلکه در یک فراز و نشیب مداوم اوقات شاد و ساعات 
جدی, در یک ریتم ثابت است. چرخه طبیعی فصول, تغییر بهار, تابستان. پاییز و زمستان, انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی. جشن های نامگذاری 
و ازدواج و تشییع جنازه و همچنین جشن روزهای یادبود تاریخی عامیانه نشان دهنده است. ریتم طبیعی زندگی کلیسا با چرخه مصنوعی سال کلیسایی 
خود با این چرخه طبیعی جشن ها مخالفت کرده است. در طی قرن‌ها توانسته است تعطیلات کریسمس و عید پاک. روزه و ظهور. بالا و پایین 
تعطیلات کلیسا و اوقات جدی کلیسا را به ریتم زندگی مردم تبدیل کند. از طریق این ریتم زندگی مصنوعی, یک دنیای بیگانه و عمدتاً منشعب از شرق 


وارد زندگی مردم می شود. ریتم زندگی مردمی با محتوای شرقی پر می شود. 
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به همان اندازه که کلیسا ملت را تحت سلطه خود درآورده است. به همان اندازه که کلیسا به دنبال تحمیل نفرین گناه اصلی بر طبیعت است. 
به همان اندازه که می خواهد از شادی شکست ناپذیر مردم در طبیعت برای انسان خود بهره برداری کند. نفوذ. 


صلیب های صحرایی و کلیساهای جنگلی. دسته های دره و خدمات مذهبی جنگل. برکت گیاهان. برکت اسب. برکت گاو. تقدیس آتش و 


یکی دیگر از تجربه‌های روان‌شناسی این است که افراد به‌ویژه به راحتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اگر از شادی بزرگ یا رنج بزرگ آرام و هیجان 
زده باشند. در یک ازدواج یا غسل تعمید. کشیش می تواند در جشن غسل تعمید یا جشن عروسی با مردم آشنا شود. که در غیر این صورت 
هرگز نمی توانست آن را مدیریت کند. در مراسم تدفین. او می تواند از اعضای خانواده که به شدت متأًثر شده اند. وعده های زیادی در مورد 
تربیت دینی کودکان یا تأمین مالی توده ها و موارد مشابه استخراج کند. وقتی کسی در یک بیماری طولانی خسته شده باشد و قوای روحی و 
جسمی او فرسوده شود. اغلب برای یک راهبه مهربان. به عنوان یک پرستار. بسیار آسان است که تأثیر روانی خود را اعمال کند و فرد بیمار را 
به کلیسا هدایت کند. 


یکی دیگر از تجربیات رایج بشر این است که غریق هر چیزی را که می تواند او را نجات دهد درک می کند. این در مورد ناراحتی های روانی نیز 
صادق است. از این رو روحانیت اغلب به دنبال این است که مردم را به طور سیستماتیک وارد درگیری های روانی و پریشانی روانی کند تا از 
اين طریق آنها را به آنها وابسته کند. 


با ارزش ترین جوانان آلمانی به طور سیستماتیک از نظر روانی به این شکل تباه می شود. صدها هزار زن و دختر آلمانی در حال اعتراف به 
درگیری ها رانده می شوند تا به کشیش تشنه قدرت زنجیر شوند. 


در طول قرن‌ها نفوذ سیستماتیک. انسان با اشتیاق به معجزه و اعتقاد به معجزه تلقیح شده است. بسیاری از مردم دیگر به نیروهای طبیعی 
آننگی کی نی کته و دنگرزه قوانین طیفی وید اععماد تداروی آنما همه اتعظار مد اخلا خارق اافاده خارق الفاده و مق آسا را 
دارند. اين ایمان به معجزه و این اشتیاق به معجزه توسط مردم به طور سیستمی پرورش می یابد و بارها و در مکان های زیارتی بی 
شماری, در تکریم یادگارهای غیرممکن, در فروش قفسه ها. مدال ها و سایر سوغاتی هایی با قدرت های ظاهرا معجزه آسا. دوباره تحریک می 
شود. مردم از این طریق بارها و بارها به مکان های رحمت کلیسا هدایت می شوند. 


این وابستگی درونی توسط کلیسا به ویژه در بین جوانان ترویج می شود. 
روحیه شهادت طلبی و نگرش قهرمانانه علیه دولت -که به عنوان مخالف به آنها معرفی می شود -به طور سیستماتیک مطرح می شود. در 
خطبه ها 9 مراسم مذهبی. در مجالس کلیسا 9 زیارت. این شهادت است 
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خلق و خوی به طور مصنوعی با مهارت های روانی پیچیده تولید می شود. از این رو آرمان قهرمانانه انسان آلمانی در مسیری نادرست قرار می 
گیرد. 


بسیاری از غیرطبیعی بودن, ضد طبیعی بودن و در نتیجه حقارت در میان اقراد مختلف توسط کلیساها از طریق مبارزه با قانون عقیم سازی, از 
طریق تجرد. از طریق تظاهرات هیستریک در میان انگ خواران در سمت کاتولیک و همچنین در میان فرقه های مختلف ایجاد می شود. اما 
افرادی که خودآگاه نیستند. دائماً با احساس حقارت زندگی می کنند. و هميشه مانند کرم های زمینی رقت انگیز و مملو از گناه هستند. می 
توانند به راحتی تحت تأثیر قرار گیرند. 


راه‌های متعدد دیگری را می‌توان فهرست کرد که از طریق آنها کلیساهاء با استفاده از تمام قوانین روان‌شناسی, به دنبال وابستگی مردم به خود 
اسرار مذهبی حجاب شگفت‌انگیز خود را از دست می‌‌دهند. و ابزار رحمت. قدرت ماوراء طبیعی خود را از دست می‌دهند. اگر کسی ابزار طبیعی 
نوک اتسای کشیشن زا اشکار کفد انا ابزارش تشد که یک سیا سیب ار خیاه گو یا حاخر فاهر کر حرف خود تصراط بیدا مین کند ,وا آنها اسفاده 
می کند. درست مانند کشیش که از آنها برای به دست آوردن نان خود و برای سیاست قدرت خود استفاده می کند. آنچه در غیر این صورت 
می تواند به عنوان وسیله معجزه اسای رحمت و مشیت الهی در نظر کسی ظاهر شود. در اینجا خود را به عنوان تاکتیک های روانی یا عوام 
فریبانه خراه گرایه نییان ی ده خخضی کف آین وشانل را من قعاستد قبلا خرتواین خطرات نی تابر انسانی توسط کیش محافظ یی 
شود. به هر حال. قوانین خدا برای او مهمتر از حیله یک کشیش ماهرانه است. 
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روشهای نبرد سیاسی کلیسا 


در آموزه ها و روش های خود. کلیسا خود را به عنوان یک قدرت سیاسی نشان می دهد. 

با این حال. روش های سیاسی نیز هستند. کلیسا نیز از کلیسا براي خود استفاده مي کند. مهمترین وسیله برای هر قدرت خارجی. پایه 
مالی است. کلیسا دارای چندین منبع درآمد به وفور است. در بسیاری از کشورها از حمایت دولتی برای فعالیت خود. بودجه دولتی 
برخوردار می شود. در بسیاری از کشورها. می‌تواند مالیات کلیسا یا حقوق کلیسا را از میان وفاداران خود وضع کند و در نتیجه بخش 
بزرگی از نیازهای مادی و پرسنلی خود را از این وسایل تضمین کند. کاهنان همچنین منابع درآمدی خاصی از اعمال مذهبی خود دارند. 
از تدفین و ازدواج. از غسل تعمید و مراسم مقدس, بله. اغلب انجام نمازهای معمولی. 


برای اعطای افتخارات. عناوین و مناصب کلیسا باید مالیات خاصی پرداخت شود. 
برای اعطای هر نوع معاش کلیسا باید هزینه هایی پرداخت شود. 


به کمک آن. کلیساها منابع درآمدی خاص خود را در شرکت‌اهای مستقل دارند که مسلماً معمولاً در خارج استتار می‌اشوند. آنها اغلب 
سهامداران شرکت های بزرگ, بانک ها و شرکت های صنعتی هستند. مدارس و بیمارستان‌های آنها , موْسسات رفاهی و یتیم‌اخانه‌های 
آنها. غالباً فقط آثار خیره‌کننده‌ی ظاهراً باشکوه مسیحی هستند. اما در واقعیت اغلب به طور همزمان منابع درآمدی بسیار عالی هستند. 
اغلب مبالغ هنگفتی از عملیات کشاورزی. آبجوسازی. کارخانه های مشروب سازی, کارخانه های برق. شرکت های صنعتی و مفازه های 
صنعتگران به کشیشان سرازیر می شود. 


تعداد بیشماری از ایمانداران در مجالس مبالغ قابل توجهی را به کلیسا اهدا می کنند. بسیاری از مردم ارث و کمک های مالی به کلیسا 
می گذارند. 
خالص منابع درآمد کلیسا به همان اندازه پیچیده و متنوع است که شبکه سیستم قدرت کلیسا پیچیده و متراکم است. مطابق با ماهیت آن. یک سازمان فرقه ای بیشتر از اين 


و دیگری از آن امکان تأمین مالی بیشتری برخوردار است. 


وسیله دیگر برای تسخیر قدرت. تشکیلات باشکوه است. برای قرن ها هیچ قدرتی بر روی زمین نمی توانست با شبکه پیچیده سازمان 
کلیسا برابری کند. کلیسای پاپ در اینجا نیز در بالای کلیساهای خواهر و سایر جوامع فرقه ای قرار دارد. بنابراین سیستم آن قبلاً به تصویر 
کشیده شده است. کلیسا به ویژه مراقب بود که نه تنها یک دستگاه اداری عالی و یک سازمان محکم کشیشی ایجاد کند. بلکه بیش از 
همه. توده‌ها را با یک سیستم چندگانه از نهادها به دام بياندازد. 
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دفاتر رفاه. کلوپ ها و غیره. تنها در برابر جنبش های توده ای بزرگ کنونی. سازمان کلیسا به تدریج خود را کهنه. سست و ناتوان نشان داد. 


روحانیت بیش از همه از ابزارهای فرهنگی برای تسخیر و اثبات قدرت استفاده می کند. کلیسا در پی آن است که برای خود و نیز تمامی نیروهای فرهنگی که در 
مبارزه خود در اختیار هر قدرت سیاسی قرار داشته اند. استفاده کند. 


انتشار گسترده کتاب به ترویج. تعمیق و دفاع از آموزه های کلیسا می پردازد. 
در میان متنوع‌ترین افراد. ادییات فرقه‌ای برای قرناها موقعیت انحصاری داشت. از طریق فهرست پاپی و سانسورهای متعدد کتاب کلیسا: تمام ادبیات غیر کلیسا 
از عموم دور نگه داشته شد. تمام حوزه های زندگی در ادبیات کلیسا صرفاً از دیدگاه فرقه ای به مردم منتقل می شد. 


هر چا که کلیسای خاصی از حق حاکمیت انحصاری برخوردار بود. تصویر جهان قوم مربوطه به این شکل یک طرفه, فراقومی و جهان‌شمول شکل می‌گرفت. هر جا 
که چندین فرقه در یک نزاع خواهر و برادری یا در واقع عقاید عامیانه بومی با یکدیگر مخالفت می‌کردند. قوم مربوطه توسط اختلاف نظر جهان‌ابینی درهم شکسته 


می‌اشد و در نتیجه قدرت درونی و بیرونی را از دست می‌داد. 


جدای از ادبیات کتاب. کلیسا دارای بروشورها, بروشورها و بروشورهای گسترده است. در اینجا. ایده‌های معاصری که در میان توده‌ها در نسخه‌ای میلیونی پخش 


می‌اشوند يا حملات خصمانه دفع می‌شوند. فرقه های مدرن مانند تحقیقات کتاب مقدس. ارتش نجات. علوم مسیحی يا ادونتیست ها از اين ابزارهای سیاسی 
قدرت به همان اندازه که کلیساهای بزرگتر ماهرانه هستند استفاده می کنند. 


در میان جمعیت روستایی. کلیسا اغلب فعال و بسیار موفق با ادبیات تقویم فوق العاده است. در طول سال. تبلیغات فرقه‌ای از طریق داستان‌های تقویم. 
شعارهای روزانه. مقدسین روزانه. حامیان و شخصیت‌های نمونه کلیسا در میان مردم نفوذ می‌کند. به طور همزمان. این تقویم های عامیانه اغلب منبع درآمد 


تأثیر اين ادبیات از طریق نشریات کلیسایی بیشماری عمیق و گسترش می یابد. در سال ,933 1تنها در آلمان بیش از 400نشریه کاتولیک وجود داشت. 


آنها همچنین خود را در تمام زمینه های زندگی مشغول می کنند. انتشارات فرقه‌ای برای هنر و علوم. فیلم و رادیو. مد. ورزش و فناوری, فولکلور و تعطیلات. 
سرگرمی‌های عمومی, آموزش‌‌های دینی و ترییت مذهبی وجود دارد. 


در یک سیستم برنامه‌ریزی شده از موْسسات و باشگاه‌ها, از تمرکزهای فرهنگی, جوامع و مجامع. تلاش می‌شود تا بر کل آموزش عامیانه تأثیر بگذارد و بر آن 
مسلط شود. از کودک کوچک تا بزرگتر, انسان فرض می شود - 


از طریق انبوهی از موسسات -به طور کامل در دنیای فرقه ای ایده ها ادغام شده و در آن ثابت نگه داشته شوند. 
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یتیم خانه هاء مهدکودک ها و مهدکودک ها. مدارس فرقه ای. مدارس شبانه روزی دخترانه و پسرانه, مدارس اقتصاد خانگی و حرفه ای. کلوپ 
های آموزش عامیانه. سالن های مطالعه و کتابخانه های مردمی, تئاتر فرقه ای. شرکت های تئاتر آماتور کلیسا. انجمن های کر کلیسا و 
ارکستر. انجمن های نمایش اسلاید فیلم ارائه هاء شب های شعر و مدارهای سخنرانی. سفرهای پیاده روی فرقه و انجمن های مسافرتی. 
رویدادهای ورزشی فرقه ای و هفته های میهن, اردوهای اوقات فراغت و خانه های مدارس روستایی. گشت و گذار در موزه ها و کالج های 
محلی. هفته های دانشگاه. مجامع و کنگره هاء به طور خلاصه, هر آنچه بود. زمانی و در جایی به عنوان وسیله ای برای نفوذ انسانی و آموزش 
عامیانه اندیشیده شده و به کار گرفته می شود. توسط کشیش برای تسخیر انسان ها استفاده می شود. 


ترویج هنر و علم نیز در دست روحانیت تنها وسیله ای برای تسخیر قدرت است. با کمک موّسسات تحقیقاتی علمی. کتابخانه‌ها. دانشگاه‌ها 
و کالچ‌های کلیسا. با کمک مجموعه‌های علمی و تحقیقات فردی. نشست‌اها و کنگره‌های علمی -قرار است همه حوزه‌های علم به کلیسا و 
سپس از سوی آنها وابسته شوند. . دوباره بلوک های ساختمانی برای برنامه های بعدی کشیش برای فتح جهان و انسان ها فراهم می کند. 


کلیساها به ویژه در ارائه هنر در خدمت خود موفق بوده اند. موسیقی و نقاشی. مجسمه‌سازی و معماری. ادبیات و تئاتر قرن‌ها کاملاً در 
خدمت روحانیت بودند. در جاده‌ها و میادین عمومی. در مسیرهای روستایی و در کوه‌ها. در ساختمان‌اهای عمومی و اقامتگاه‌های خصوصی - 
وصیت‌نامه‌های هنر فرقه‌ای مردم را به دنیای کلیسا معرفی کرد و آنها را محکم تحت طلسم خود نگه داشت. 


کلیسا نیز به زودی جدیدترین دستاوردهای روح محقق بشری را در دستگاه عظیم قدرت خود ادغام کرد. هنگامی که فناوری فیلم اختراع شد و 
در نتیجه هنر فیلم را خلق کرد. مسلما در ابتدا در نامه‌ها و موعظه‌های متعدد چوپان‌ها نسبت به بازدید از سالن‌های سینما هشدار داده شد. 
فیلم‌ها را کار شیطان می‌دانستند. اما کاهنان خیلی زود دریافتند که می توان از این کار شیطان برای فتح جهان نیز بسیار موثر استفاده کرد. 


سازمان‌های فیلم کلیسایی. شرکت‌های تولید فیلم. شرکت‌اهای وام فیلم. سالن‌های سینما و نشریات فیلم ایجاد شدند تا اين ابزار مدرن 
تبلیغاتی را در خدمت کار کلیسا قرار دهند. کشیش همچنین فرستنده های رادیویی خود را تأسیس کرد. یا فرستنده های رادیویی را برای 
رویدادهای خاص اجاره کرد. به دنبال تأثیرگذاری بر برنامه های رادیویی. سازماندهی جشن های صبحگاهی کلیسا و تلاش برای پر کردن کل 
برنامه های رادیویی با روح خود بود. 
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کلیسا به سادگی تمام ابزارهای دیگر تبلیغات مدرن را نیز به کار گرفته است. تظاهرات‌اها و گروه‌های هم‌خوانی. راهپیمایی‌ها و راهپیمایی‌های 
عظیم -روحانیت از همه ابزارهای تبلیغات مدرن, بالاتر از همه. کپی برداری کرده است. 


جنبش های توده ای زمان حال 
کشیشی بارها و بارها بر ویژگی مذهبی صرف کلیساها و فرقه های خود تأکید می کند. اما بارها و بارها ثابت می کند که نمی تواند ایده های خود 


را با ابزارهای صرفاً مذهبی به پیروزی برساند. بارها و بارها این واقعیت را تأیید می کند که برای تسخیر مردم و تثبیت موقعیت قدرت خود به 
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به اصطلاح وسیله مذهبی انسان کشیش 
نفوذ 


گذشته از تمام ابزارهای سیاسی مبارزه که در اختیار هر قدرت سیاسی دیگری نیز قرار دارد. کشیش همچنین دارای ابزارهای کاملاً ویژه و به اصطلاح مذهبی برای تأثیرگذاری انسانی 
است. بر اساس آموزه کلیسا. انسان -در نتیجه گناه اصلی, پا نفوذ نیروهای اهریمنی -فقط به صورت مشروط قابل آموزش و فقط تا حدی قابل تأثیر است. از اين رو انسان برای 
اينکه بتواند به هدفی در ماوراء دست یابد. به وسایلی به اصطلاح ماوراء طبیعی و دینی نیاز دارد. بر اساس آموزه های کشیش. ابزار طبیعی تأثیر انسانی برای آموزش فراتر از آن کافی 


همه این وسایل مذهبی از همان ابتدا با قدرت جادویی روی مومنان کشیش کار می کند. زیرا آنها در کشیش که از اين وسایل استفاده می کند نماینده مجاز خدا را می بینند و به خود 
این وسایل قدرت های ماوراء طبیعی و الهی نسبت می دهند. از اين رو. ابزارهای به اصطلاح مذهبی تأثیر انسانی برای پیروان کشیشان از حوزه تأثیر روانشناختی رایج به حوزه ای 


جادویی و عرفانی ارتقا می یابد. 


از جمله وسایل دینی که در بین همه کهانت ها به همین صورت استفاده می شود. خطبه است. از چندین جهت با سخنرانی های تبلیغاتی و آموزشی عادی زندگی عمومی متفاوت 


است. خطبه اولاً معمولاً در نیمه تاریک اتاق های فرقه برگزار می شود. اين به عنوان یک قاعده با هر گونه اعمال و مراسم مذهبی همراه است. 


کاهنان همه ادیان در مورد خود ادعا می کنند که در خطبه های خود سخنان مستقیم خدا را اعلام می کنند. با توجه به مقررات کلیسایی مربوطه. لحن شادی آور باید موعظه ها را 
متمایز کند. مومنان نیز مانند سخنرانی‌های رایج. خطبه‌ها را با نشاط. با کف زدن یا طرد نمی‌پذیرند. بلکه بگذارند خطبه‌ها با احترام بر آنها جاری شود. 


در رشته الهیات خود. در ۲۵۳0|!646[تعلیم خطبه و تاریخ آن]. کشیشان به طور کامل در مورد الزامات فنی خطبه آموزش دیده اند. در سالها تمرین. عملاً با تسلط بر این وسیله 
تأثیر انسانی آشنا می شوند. بنابراین. موعظه اغلب به وسیله قدرت بسیار قابل توجهی برای کلیسا. بیش از همه. در میان زنان تبدیل می شود. چهره واعظ. رفتار شخصی, ظاهر و 


توانایی های بازیگری او همانطور که از تجربه مشخص است نقش بسزایی دارد. 


یکی از ابزارهای نفوذ انسانی کلیسا که در موعظه به کار می رود. به اصطلاح طبقه مذهبی یا تعلیم دینی است. همه گروه‌های فرقه‌ای به دلایل قابل درک تلاش می‌کنند تا جوانان را 


در سنین پایین با روح دنیای کلیسایی خود آشنا کنند. با توجه به ماهیت عامیانه-بیگانه بسیاری از ادیان و مذاهب. 185 
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کشیش‌ها معمولاً باید خود را به اجرای این کلاس دینی مانند موعظه‌ها در کلیساها. سایر ساختمان‌اهای مذهبی يا اتاقاهای متعلق به کلیسا 
محدود کنند. 

گهگاه. جوامع مذهبی بزرگتر نیز توانسته اند از کل دستگاه قدرت دولتی, مدارس دولتی و آموزش عمومی برای اهداف ویژه کلاس مذهبی 
گشیتن افاده کنق. امآنجا که مستوای آمورش داده که این دسورالعمل قرقهدای ارایمان طبیمفی به خوا نس رلکه شال جووات 
کلیسایی سفت و سخت و به اصطلاح آیات مستقیم الهی است. قوانین روانشناختی معمول برای پردازش مطالبی که باید آموخته شود در 
کلاس دین اعمال نمی شود. اما کشیش‌ها در واقع سعی می‌کنند. معمولا با ابزارهای بسیار طبیعی. درک حقایق به اصطلاح الهی را با تصاویر 
واضح. تصویرسازی‌های تصویری. مجازات‌ها. پاداش‌ها و غیره عمیق‌تر و ساده‌تر کنند. 


وقایع آموزشی فوق‌العاده نیز چارچوبی مذهبی داده شده و توسط روحانیت دارای ویژگی مذهبی است. آنها در خدمت تعمیق نفوذ کلیسا یا 
معرفی افراد و گروه های خاصی از مردم به وظیفه ویژه سیستم قدرت کلیسا هستند. این رویدادها دارای عناوینی مانند ساعات سکوت. اوقات 
فراغت مذهبی. روزهای تأمل. تمرینات. مأموریت های مردمی و مواردی از این دست هستند. آنها برای کودکان و بزرگسالان. کارگران و 
دانشگاهیان. سربازان. مقامات و معلمان. تاجران و کارمندان. زوج های نامزد و افراد متاهل, به طور خلاصه برای همه اقشار اجتماعی. سنین و 
شرایط زندگی سازماندهی شده اند. زیارت آنها غالبا با تزئینات مذهبی خاص, بخشش رحمت. انفاق و وعده های نصرت ویژه الهی گره خورده 


است. 


به ویژه ابزارهای موّثر برای تأثیر انسانی. ساختمان های مذهبی خود کاهنان هستند. آنها با سالن های جشنواره و جشن جوامع طبیعی تفاوت 
دارند. نیمه تاریکی عرفانی. تزئینات تصویری و فیگوراتیو فاخر با نقوش مذهبی, به ویژه استفاده گسترده از نمادهای مخفیانه و بیگانه. رایحه 
عود و نور شمع و خیلی چیزهای دیگر. تأثیری منحصر به فرد بر بناهای فرقه کلیساها و فرقه ها می گذارد. بناهای فرقه فرقه مهر ویژه خود را 
دریافت می کنند. زیرا بر اساس آموزه کشیشی خود خدا در ساختمان های فرقه اقامت گزیده است. از این رو یک هیبت پنهانی از اتاق های 
فرقه به افرادی که به کشیشان اعتقاد دارند منتقل می شود. اگر به دنبال نیرو پا کمک باشند. اگر درونشان آنها را به کفاره یک بی عدالتی سوق 
دهد. اگر دچار ناراحتی يا درد شوند, به دنبال ساختمان فرقه می روند تا در آنجا در جوار خدا آرامش و یاری پیدا کنند. با این حال. پیش نیاز. 
طبیعتاء مانند همیشه. اعتماد کامل به آموزه ها و کلمات کشیشی است. 


رویدادهای جامعه فرقه خودشان سپس در اتاق‌اهای فرقه انجام می‌شود. مراسم انجام می‌شود. دعاهای مذهبی انجام می‌شود و قربانی‌هایی از 
متنوع‌ترین گونه‌ها انجام می‌شود تا بدین وسیله -طبق آموزه مسیحی مربوطه -ادای احترام به خدای مربوطه را بپردازند. کشیش ها به عنوان 
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نمایندگان خدا و در ازاي این نمايندگي, پرداختي مربوطه یا کمكهاي داوطلبانه را از مومنان دریافت کنید. 


همه اعیاد و جشن‌اهای طبیعی. همه مناسبت‌اهای مهم در زندگی بشر با اعمال و مراسم مذهبی توسط کشیش احاطه شده است. پس از تولد. کودک بلافاصله از 
طریق یک عمل مذهبی منحصر به فرد در جامعه مذهبی پذیرفته می شود و تنها پس از آن. طبق آموزه کشیشان. ارزش واقعی زندگی را دریافت می کند. در دوران 


گذار مردم از کودکی به نوجوانی یا از نوجوانی به بلوغ. مراسم مذهبی منحصر به فرد اغلب انجام می شود. 


ازدواج ابتدا اعتبار واقعی و برکت خود را از طریق یک عمل مذهبی در برابر کشیش دریافت می کند. قبل از مرگ و هنگام دفن. مراسم فرقه منحصر به فرد برگزار می 
شود. امتناع از تدفین این کلیسا به عنوان یک شرم بزرگ ارائه می شود و اغلب دارای اثرگذاری سیاسی زیادی است. همه این اعمال تشریفاتی در خدمت نگه داشتن 


در واقعیت آنها را به کشیش زنجیر کند. 


طبق آموزه‌های بسیاری از فدراسیون‌های کشیش, شیاطین یا شیاطین می‌توانند قدرت کامل بر افراد را به دست آورند. در میان مراسم|های متعدد و اغلب بسیار 
عجیب. کشیشان این افراد را جن‌گیری می‌کنند. در کلیسای کاتولیک. این گونه جن گیری ها با تشریفات عالی و طبق مقررات 8۵۲۳۵0۷۲ 5ب[ انجام می شود. به 
شکل ساده‌تر. جن‌گیری توسط کشیش کاتولیک بر روی تمام کودکان تازه متولد شده در هنگام غسل تعمید انجام می‌شود و بر روی حیوانات و اشیاء انجام می‌شود. 
از طریق این جن‌گیری‌اهای فرقه‌ای و تداعیاهای شیطانی, پرستیژ کشیشی با یک جادو و هیبت مخفی احاطه شده است. قدرت آنها بر خطرناک ترین دشمنان انسان. 
شیاطین و شیاطین اثبات شده است. 


کلیساها و جوامع فرقه ای مختلف مراسم بخشش خود را برای اشتباهات و تخلفات مردان معرفی کرده اند. آنها معمولاً با دعاهای خاصی. تمرینات اندک توبه یا 
هدایای قربانی مرتبط هستند. فدراسیون‌های کشیش‌هایی که تلاش برای کسب قدرت به‌ویژه آشکار است. درخواست‌اهای خود را برای اعتراف علنی یا پنهانی به گناه 
به مراسم بخشش, مانند کلیسای کاتولیک. گره می‌ازنند. کشیش ها از طریق اعتراف مخفی ترین چیزها را در حوزه فعالیت خود می آموزند که معمولاً از همه افراد 
پنهان می ماند. با سوّالات بی شرمانه به شخصی ترین امور مردم نفوذ می کنند. به صمیمی ترین مسائل زندگی زناشویی و خانوادگی. به ویژه در میان زنان جوان. 
آنها با بی رحمی باورنکردنی جوانان بی شماری را در سخت ترین درگیری های روانی در اعتراف وارد می کنند. بسیاری از ازدواج ها در اين راه متزلزل می شوند. 
بسیاری از شادی های جوانی از بین می روند. در این پریشانی درونی. مردم اغلب از طریق اعتراف به ابزارهای مطیع کشیشی تبدیل می شوند. در هنگام اعتراف. آنها 
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زندگی خصوصی و عمومی از آنجایی که راز اعتراف فقط برای محافظت شخصی از شخص اعتراف کننده است و کشیش ها می توانند دانش بدست 
آمده از اعتراف را برای هدایت کلیسا در هر زمان ارزیابی کنند. به همین دلیل اعتراف همزمان اهمیت سیاسی زیادی پیدا می کند. . 


مردم. حیوانات و اشیا توسط کهانت با برکات خاصی تقدیس می شوند. آنها قرار است از اين طریق از نفوذ شیاطین دور شوند. برای خدمت به خدا 
مقدس شوند و به شانس ویژه مجهز شوند. بر اساس آداب متنوع ترین کاهنان. برکت برای کودکان و بزرگسالان. صلوات در صبح. ظهر و عصر, برکت 
قبل از سفر. جنگ یا کار و قبل از طوفان. برکت برای زنان قبل از تولد و مراسم تطهیر با برکت بعد از تولد. صلوات بر مریض و مردن. صلوات بر حیوانات 
و غرفهاها. اسب‌ها و اتومبیل‌ها, کشتی‌ها و هواپیماها, برکت منازل و منازل مسکونی, اتاق خواب و محل کار. گیاهان. غلات و میوه‌ها. شراب و ... آب: 
لباس و کفش. مزارع و غلات. به نوعی. برای مردم در تمام موقعیت های زندگی برکت و برکت وجود دارد و برای هر چیزی که مردم به نحوی با آن ارتباط 
برقرار می کنند. برکت دارند. بدین ترتیب قرار است کل محیط انسان شخصیتی تقدیس و تقدیس دریافت کند. اما مرد بزرگ و خردمندی که می‌تواند 
همه این کارها را انجام دهد و انجام می‌ادهد. که -با استفاده از مراسم اغلب مخفیانه -همه چیز را برکت می‌دهد و همه نیروهای شیطانی را نابود می‌کند. 


اشیای متبرک یا تقدیس شده توسط مومنان کشیش به عنوان معالجه و طلسم خوش شانسی, برای محافظت در برابر تأثیرات مضر و برای انتقال برکت 
الهی. در اقامتگاه ها و غرفه ها. در سیلوها و مزارع, يا حمل توسط خود مردم در محل کار. ایجاد می شود. مسافرت. در خطر. هنگام خواب. در هنگام 
بیماری و غیره. پوشیدن به دور گردن پا بازو یا دوختن به لباس. مجموعهاهای دینی-علمی و موزه‌های قوم‌شناسی اغلب مجموعه‌ای رنگارنگ از اين گونه 
ابزارهای جادویی. طلسمات خوش شانسی. وسایل رحمت و اشیاء احترام را به نمایش می‌گذارند. این چیزها اغلب نشان دهنده منابع مالی بسیار عالی 


برای درآمد هستند. 


افرادی که به نحوی قرار است در خدمت خدا به شکلی باشکوه تقدیس شوند. با مسح هاء مراسم های پیچیده و فرمول های طولانی دعا در میان متنوع 
ترین کهانت ها تقدیس می شوند. 


باکره‌ها و راهبه‌اهای معبد. راهبان. کشیش‌ها و کاهنان از متفاوت‌ترین درجات و درجات از طریق عمل مذهبی خودشان به سلسله مراتب خود معرفی 
می‌|شوند. آنها بدین وسیله شخصیت انسانهای تخطی ناپذیری را به خود می گیرند که از عوام مرتفع شده اند و برای چیزی بالاتر تعیین شده اند و به نوعی 


به دربار خود خدا تعلق دارند. 


بدین ترتیب. این تقدیس ها دوباره به وسیله ای منحصر به فرد برای ارتقای شهرت و قدرت کشیش ها تبدیل می شوند. 


188 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


فراتر از آن. در میان کلیساهای مختلف, وسایل به اصطلاح مذهبی متعدد دیگری نیز وجود دارد. آنها ممکن است در میان ادیان مختلف اشکال 
متفاوتی به خود بگیرند. اما در میان همه فدراسیون‌های کشیش, پایه‌اهای یکسانی دارند. 


در آخر باید دعا را ذکر کرد. انسان فطری خداباور در متفاوت ترین موقعیت ها به صورت آزاد و بدون اجبار در باطن خود به الوهیت می انديشد. از طریق 
کشیشی, دعاها به فرمول های سفت و سخت. متون دعای طولانی و دعاها تفییر شکل می دهند. با کمک زنگ نماز. کمربند نماز و آسیاب نماز. همان 
دعاها اغلب ساعت ها خوانده می شود. دعاهای طولانی از کتاب های فرمول خاصی خوانده می شود. این موفق می شود که موّمنان را بارها و بارها در 
دنیای ایده های کلیسا غرق کند. این اغلب می‌تواند به طور همزمان تمام انرژی روانی میلیون‌اها مومن کلیسا را متمرکز کند. 


همان مطالب دعا. به طوری که میلیون ها نفر با همان خواسته ها و خواسته ها پر می شوند و باطن و ظاهر کاملاً در یک خط هدف قرار می گيرند. 
هرکسی که قوانین روانشناسی را می داند. این موضوع چه اهمیتی برای نفوذ توده دارد. برای بسیاری از مردم دعا علاوه بر اين وسیله ای برای آرامش 


درونی. برای رهایی از این زندگی. برای هدایت به سوی فراتر است. اما از طریق کهانت. توفیقات و رحمت ماوراء طبیعی به دعا نسبت داده می شود. 
اما فقط به اثرات طبیعی و روانی پرداخته می شود. دعا نیز بدین وسیله تبدیل می شود 


مانند ساير وسایل به اصطلاح مذهبی, ابزار جادویی کشیش و وسیله ای برای سیاست قدرت آنها. جدای از این وسایل مذهبی رایج. در موارد خاص. ابزارهای 
مذهبی فوقالعاده‌ای نیز برای نفوذ انسانی توسط فدراسیون‌های کشیش به کار می‌رود. مانند رویاها, انگاها و معجزات ادعایی از متنوع‌ترین نوع. 


بسیاری از چیزهایی که خود را با این وسایل به اصطلاح دینی کشیشی نشان می دهد نیز در میان عناصر اساسی ایمان طبیعی به خدا یافت می شود. 
اما کشیشان این عناصر اساسی دینی را به شبکه‌ای پیچیده از نهادها. رویدادها. اعمال. مراسم و غیره گسترش داده‌اند و از آنها به عنوان ابزاری برای 


قدرت خود استفاده می‌کنند. آنها بسیاری از چیزهای مذهبی را از دایره طبیعی قوانین زندگی جدا کرده و در ارگانیسم مصنوعی سیستم قدرت خود 
ساخته اند. بنابراین. هرکسی که می‌خواهد ابزارهای قدرت سیاسی کشیش را بشناسد. نباید از این ابزارهای مذهبی به اصطلاح نفوذ انسانی کاهن بگذرد. 
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روانشناسی روحانیت 


قرن هاست که مردم در برابر قدرت کشیش ها می لرزند. آنها در کشیشی قدرتی استوار. قسم خورده و متحد در درون خود دیده اند. 
با این حال. نگاه هوشیارانه به واقعیت نشان می‌دهد که کشیشی در واقع توسط یک نوار بیرونی محکم به هم متصل شده است. که 
سیستم قدرت کشیشی در واقع به هم پیوسته و به شکلی باشکوه سازمان‌ادهی شده است. اما خود کشیش تا حد زیادی فاقد وحدت 
درونی است. در واقع می توان یک نوع کشیش عمومی را دید که در همه کلیساها و فرقه ها ویژگی های یکنواخت خاصی را نشان 

می دهد. اما باید به تفاوت های عظیم درونی در اين کشیش اعتراف کرد. 


کشیشان ساده. ساده و متواضعی هستند که زندگی آرام و مردسالارانه ای را در جامعه خود داشتند. آنها کاهن شده اند. زیرا پدرش 
کشیش هم بوده است. يا به اين دلیل که صمیمانه ترین آرزوی مادر این بوده که پسرش کشیش شود. آنها می بینند که بسیاری از 
قوانین و آموزه های کلیسا به طور کامل با زندگی موافق نیستند. اما احساس نمی کنند توسط آنها لغو شده است. آنها بیشتر به 
زندگی پایبند هستند تا جزم اندیشی. آنها وظیفه خود را این می دانند که به عنوان مشاور پدری جامعه خود عمل کنند. درگیری های 
روانی و رنج های مختلف را تا آنجا که در صلاحیتشان است تسکین دهند. در صورت نیاز به مردم شجاعت و آسایش می دهند و در 
سکوت از مردم در مورد آنها خشنود هستند. موفقیت ها و شادی آنها انها نه مبارز و نه رزمنده ای هستند. آنها همچنین تمایلی ندارند 
که به کارهای بزرگ برسند یا جامعه موْمن خود را با ایده های بزرگ پر کنند. یک زندگی معمولی و بورژوایی, دنیایی است که در آن 
احساس راحتی می کنند و از آن نیز فراتر نمی روند. آن‌ها در کلیسا افراد مهمی نیستند. بلکه دشمنان بزرگ دولت يا مردم نیز نيستند. 
آنها فقط به عنوان حلقه هایی در زنجیره بزرگی که کشیشی را در کنار هم نگه می دارند. اهمیت دارند. 


آنها را نه فقط به عنوان انسان. بلکه به عنوان پایگاه های قدرت کلیسا باید مورد قضاوت قرار داد. 


کشیش هایی وجود دارند که از نظر فکری با استعداد و از نظر جسمی پر جنب و جوش هستند. آنها خود را به حرفه خود زنجیر کرده 
اند. اما با توانایی ها و بینش های طبیعی خود بارها و بارها با عقاید و قوانین کلیسا در تضاد قرار می گيرند. 


انسان درون آنها در تضاد دائمی با کشیش است. آنها از شک و تردید در دکترین خود رنج می برند و با این وجود در این درگیری ها 
بارها و بارها -نیمه پر از اعتماد و نیمی پر از ناامیدی -به این دکترین ها می چسبند. آنها تضاد بین قوانین زندگی و هنجارهای کلیسا 

يا فرقه خود را تجربه می کنند. زندگی آنها را به سوی خود می کشاند و بارها و بارها به دنبال فرار از زندگی به دنیای مصنوعی و 
کشیشی خود هستند. از سرشت و قیافه‌شان می‌توان فهمید که دائما با خودشان در تضاد زندگی می‌کنند. دائما در عذاب کشمکش‌ها 
هستند. که در باطن کاملاً از هم جدا شده‌اند. 


آنها مردم بدبختی هستند که قربانی حرفه خود شده اند. زیرا ایمان آنها به آموزه های فرقه ای خود آنقدر زیاد بود که هیچ 
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دیگر راه بازگشت به زندگی را پیدا کردند. گاهی اوقات آنها به دنبال خفه کردن درگیری های روانی خود از طریق خودزنی های بدنی وحشتناک با 
شلاق, کمربندهای توبه. پیراهن های توبه و سایر ابزارهای غیرطبیعی شکنجه هستند. اغلب آنها خود را برای مدت طولانی شکنجه می دهند تا 
زمانی که از نظر جسمی و روانی از بین بروند. اما فاجعه خاص درونی آنها اين است که آنها دیگر نمی توانند کاری بکنند جز اینکه افرادی را که به 
آنها سپرده شده. به ویژه زنان و جوانان را به همان انحراف درونی. به همان غیرطبیعی بودن و مخالفت با طبیعت سوق دهند. 


میلیون‌ها نفر از با ارزش‌ترین افراد در طول هزاره‌ها به این شکل از نظر روحی و جسمی تخریب شده‌اند. 


کشیشانی هستند که در اندیشه خود قدرت دینی-سیاسی بزرگی می بینند. آنها صادقانه متقاعد شده اند که دقیقاً آموزه کلیسا یا فرقه آنها برای 
آوردن شادی و صلح برای بشریت مناسب است. از این رو آنها با تعصب و اشتیاق برای این ایده می جنگند. هدف آنها این است که تمام زندگی 
عمومی را بر اساس این روحیه فرقه ای شکل دهند. آنها آشکارا اعتراف می کنند که هدف آنها یک هدف صرفاً مذهبی نیست. بلکه همه حوزه 
های زندگی را در بر می گیرد. آنها خود را معلمان سیاستمداران و حاکمان و به عنوان مدیرانی که خداوند برای سرنوشت افراد و مردم تعیین کرده 
است احساس می کنند. برنامه مذهبی معمولاً با آنها در پیش زمینه نمی ایستد. بله. اغلب از ادعاهای جهان بینی و قدرت سیاسی بسیار عقب 
می نشیند. این کشیشان مبارز و فعال سازمان دهندگان بزرگ و حاکمان کلیسا. نویسندگان و روزنامه نگاران بزرگ. دیپلمات ها و سیاستمداران 
بزرگ کلیساها هستند. آنها اغلب با استعداد و انعطاف پذیر. تحصیلکرده و تحصیلکرده هستند و با تمام موقعیت های زندگی آشنا هستند. آنها 
همچنین می دانند که چگونه مذاکرات دیپلماتیک را انجام دهند. چگونه نمایندگی کنند. آن‌اها می‌توانند همان‌اطور که شرایط و ضرورت‌اهای 
سیاسی اقتضا می‌کند. مقتدرائه و مقتدرانه یا خودآگاه و محتاط عمل کنند. کلیساهای مختلف با سنت قدیمی سیستم آموزشی خاص خود را 
برای نیروهای جدید سیاسی کشیش خود دارند. کلیساهای مختلف در طول قرن ها سنت سیاسی و سبک دیپلماتیک خود را توسعه داده اند. 
یکی اغلب یسوعیان را به عنوان نخبگان دیپلماسی کشیش معرفی می کند. سیر تاریخ جهان در پنج هزاره اخیر غالبا تحت تأثیر این نوع کشیش 
بوده است. آنها به مهم ترین حاملان قدرت کشیش تعلق دارند. 


کاهنان دیگری هستند که به کشیش می آیند. زیرا طبیعت به آنها تمایلی نرم. احساساتی و غرور کوچک بخشیده است. آنها احساس می کنند 
که به کشیشی کشیده می شوند. زیرا دوست دارند با کت های بلند و لباس های رنگارنگ رژه بروند. زیرا از مراسم نمایشی بسیاری از مراسم 
مذهبی, از رایحه بخور و شمع های سوسوزن, در نیمه تاریکی عرفانی و کلیسای آهنگین لذت می برند. ترانه. آنها اغلب طبیعت های بی آزاری 
هستند که دوست دارند تمام روز را با مراسم مذهبی خود بازی کنند و خود را با لباس های مجلل به مردم نشان دهند. عظمت درونی آنها به 
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افراد را به همان اندازه ضعیف به مدار خود بکشانند. 

هنوز کشیشان دیگری هستند که ممکن است هنوز با آرمان گرایی خاصی به کشیشی خود پیوسته باشند. اما آنها پس از آن -در میان 
خطراتی که دقیقا کشیشی برای شخصیت ضعیف به همراه دارد -به سمت نفسانیّت و بردگی پست‌ترین غرایز فرو رفته‌اند. تاریخ 
اخلاقی همه هزاره‌ها -دقیقا از کاهنیت .از رفتارهای پست. انحرافات زننده و بی‌ارحمی‌اها گزارش می‌‌دهد. با 


کوشش می‌کنند که شهرت حرفه خود را در ظاهر حفظ کنند. اما در درون کاملاً به معاونت داده می‌اشوند. در ظاهر. فضایل زیبا را 
موعظه می کنند. اما هر کس واقعاً به آنها نزدیک شود. به دنبال کشیدن به گل و لای خود هستند. گهگاه. این کشیش های کاملا 
سقوط کرده نیز ظلم و غرایز پست خود را در قساوت های وحشتناک و آزار و اذیت غیرانسانی علیه زیردستان خود تخلیه می کنند. 
آنها میل به عذاب و رنج کشیدن همنوعان خود دارند و اغلب قربانیان کاملا ویژه ای را برای ظلم پرشور خود انتخاب می کنند. در 
محاکمه‌های جادوگران قرون وسطی. این خرده بشریت کشیشی به یک طاعون عمومی بدل شد. صدها هزار نفر. بالاتر از همه زنان و 
دختران. قربانی این غرایز از بین رفته کشیش شدند. صدها هزار نفر در اثر اين وحشیگری از نظر روانی ویران شدند. 


گروه دیگری از کشیش ها زندگی مضاعف بیهوده ای دارند. برای آنها روشن شده است که شکافی بین کشیش و زندگی آنها وجود . _ 
دارد. اما آنها پذیرفته اند که در اين حرفه فرود آمده اند. آنها از روی آسایش هیچ نتیجه ای از درگیری درونی خود نمی گیرند. بلکه صرفا 
به دنبال این هستند که از این درگیری بگذرند. آنها با شور و شوق در مورد هر دکترین کلیسایی موعظه می کنند و خود سخنان آنها را 
باور نمی کنند. موّمنان خود را به هر فضیلتی نصیحت می کنند. اما خودشان به دنبال این فضیلت نمی افتند. آنها جامعه خود را از 
هر رذیله ای برحذر می دارند. اما خود ناجوانمردانه تسلیم این رذیله می شوند. آنها همه ابزارهای شرعی رحمت را در بین موّمنان به 
ری شرت آها عا تکار اس مات اخایی ارت ماو ی مد ارار که در تفایزن تال با رای وا 
خود موعظه می کنند. قرار می گیرد. آنها در باطن با کشیشی خود رشد نکرده اند. فقط به صورت ظاهری آن را به تن می کنند 


عمومی, درست هماتطور که آنها به طور موقت ردای خود را برای اعمال مذهین خود می:پوشند. تمام زندگی آنها نیرنگ است. یک 
تئاتر. یک فریب بزرگ. کشیشی آنها معمولا فقط راهی برای امرار معاش است. نیروی درونی نمی تواند از آنها جاری شود. 


همچنین کشیشان منزوی به اصطلاح مقدس وجود دارد. از هر فضیلتی پر می شوند و در این فضیلت می آمیزند. بسیاری از آنها 
سوگند و نرمی را به عنوان ایده آل برای خود انتخاب کرده اند. آنها تمام زندگی خود را از این منظر می بینند. آنها همه رنج ها. آزارها و 
آزارها را با صبر متعصبانه و فروتنی فداکارانه تحمل می کنند. هیچ تضاد دشواری بین کشیشی و زندگی نمی تواند در آنها ایجاد شود. 
زیرا آنها تمام انرژی زندگی خود را در تمرین فروتنی و صبر متمرکز می کنند. آنها در به اصطلاح قهرمانی خود یک طرفه می شوند., اما 
حداقل یک هدف مشخص دارند که کاملا به آن پایبند هستند. برای بسیاری از مردم. 
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این درجه از فضیلت چیز شگفت انگیز و جذابی دارد. آنها پیروان پرشور این مردان به اصطلاح مقدس می شوند. بسیاری از کشیشان نیز با ایثار کامل خود را وقف 
امور خیریه می کنند. در تاریخ خیریه بشری, بسیاری از کشیشان از متنوع ترین کلیساها و فرقه ها نام بزرگی دارند. آنها خود را به تعارض عقاید و انضباط کلیسا نمی 
اعمال ایده آلیست های خود تغذیه می شده اند. یک کشیش به اصطلاح مقدس باید بارها و بارها به هزاران کشیش دیگر توجیه وجودی آنها را بدهد. 


گهگاه در میان کشیشان با بدبین های آشکار مواجه می شود. 

آنها منوا کشیهن ضسقد که آیده لیستم سابقان باتجره آی فالخ با ضویه ای دی به کل بابود مق انیا فر درون کاما ایب خته 
اند و دیگر قادر به شروع جدیدی نیستند. آنها هنوز وظایف کشیشی خود را انجام می دهند. اما در باطن دیگر به هیچ وجه لمس نمی شوند. 
آنها حیله های سطحی را انجام نمی دهند, بلکه به طور سیستماتیک با بدبینی آگاهانه ارزش های مثبت را در میان همه کسانی که با آنها در 
تماس هستند از بین می برند. با گشاده رویی شیطانی. هر آرمان گرایی را از بین می برند و می خواهند هر آنچه خوب. زیبا و نجیب است را به 
خاک بکشانند. به ندرت می توان با بدبین های بزرگتر از اين نوع کشیش مواجه شد. 


برای گروه دیگری از کشیشان, حرفه آنها صرفاً یک تجارت یا تجارت است که به خوبی پیش می رود. اما در اين فرآیند آنها هميشه تاجران 
خوبی با یک عملیات تجاری منظم نیستند. در دفتر کلیسای خود آنها اغلب سوابق نامرتب دارند و هیچ روش تجاری واقعی ندارند. کار آنها 
اغلب بر اساس فریب و کلاهبرداری است. آنها خودشان کلاهبرداران فریبکاری هستند. با گیاهان معجزه آسا و وسایل جادویی آنها اغلب 
طرفداران زیادی را به دام می اندازند و با اعمال جادویی خود مبالغ هنگفتی به دست می آورند. آنها اغلب از ساده لوحی پیروان خود سودهای 
عظیمی به دست می آورند. اما مانند همه کلاهبرداران. آنها می دانند که چگونه از نظر بیرونی کور کنند و تأثیر ماندگار بر بسیاری از مردم 
بگذارند. 


بسیاری از کشیشان تحت تعارضاتی که آموزه و رفتار اخلاقی کلیسا یا فرقه آنها به همراه دارد کاملاً از بين می روند. آنها انرژی فیزیکی لازم را 
ندارند تا دوباره از فروپاشی روانی خود نجات پیدا کنند. 


از نظر مکانیکی, آنها هنوز هم فعالیت‌اهای کشیشی را انجام می‌دهند. انرژی آنها دیگر برای فعالیت خود. تحریکات ذهنی یا روحی آنها کافی 
نیست. 

از نظر جسمی نیز معمولاً به شدت تحت تأثیر فروپاشی روانی خود قرار می گيرند. انرژی کمی که هنوز برای آنها باقی مانده است. باید برای 
مراقبت از بدن خود استفاده کنند. 

در جامعه خود آنها اغلب شفقت و شفقت زیادی را برمی انگیزند 
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از همدردی نیز سپس تنها امکانات برای اثربخشی کشیشی آنها نیز در آنجا نهفته است. آنها افراد فقیر و بدبختی هستند که کاملاً 
قربانی حرفه خود شده اند. 


در تمام قرون مرتد نیز در میان کشیشان وجود داشته است. آنها کاهنانی هستند که تضاد بین قدرت کشیش و قوانین خدا را تجربه 
کردند و سپس هنوز آنقدر قدرت داشتند که علیه این قدرت کشیش. که خود به آن تعلق داشتند. شورش کردند. سپس آنها بلافاصله 
به عنوان خائن و روح یهودا از جوامع خود اخراج می شوند. آنها با تمام ابزارهای قابل تصور غیرقانونی و بدنام هستند. کاهنان و 
وفاداران آنها به دنبال نابودی اين مرتدان هستند. آنها را از نظر اخلاقی غیرممکن می کنند. آنها را به پریشانی و رها می رسانند. آنها را 
برای تمام زندگی خود جذامی نشان می دهند. 


بخشی از این مرتدان خود را در نبردهای بی‌معناء ذهنی, نفرت‌انگیز و خشمگینانه علیه کشیشان مصرف می‌کنند. بخش دیگری از اين 
مرتدان به زودی دست از مبارزه می کشند و خود را وقف یک حرفه بورژوازی می کنند. بدون اینکه -در نتیجه سال ها تحصیل یک 
طرفه کشیش -رضایت درونی و آزادی درونی مشخصه انسان های طبیعی را به دست آورده باشند. در همه زمان‌هاء کشیش‌های 
همه کلیساها نیز -پس از جنگاها و تفییرات طولانی درونی - 


دوباره کاملاً راه خود را به قوانین طبیعی زندگی پیدا کردند. بازگشت بیرونی به جامعه فولکلور طبیعی با جدایی درونی آنها از قدرت 
کشیش هران شید انها دوبارة به کار طییفی عاقت: عوا بازکشته اند و لت زندکن: ود را دز زندکن بر آسانن آین قوآنین طرفی 
خداوند و کار با اشتیاق مقدس برای این نظم آفرینش يافته اند. 


هنوز هم می توان بسیاری از گروه های کوچک دیگر را در کشیش پیدا کرد. و یکی از گروهی به گروه دیگر برآمدگی های زیادی را 
مشاهده کرد. اما ویژگی های اساسی این گروه ها بارها و بارها در بین تمام قدرت های کشیش این جهان شناسایی خواهد شد. 


آنچه در مورد کاهنان صادق است. در مورد کاهنان. راهبان 9 راهبه ها نیز صادق است. مطمئناً قدرت کشیش بخش بزرگی از جادو 


و عظمت خود را تحت یک بررسی عینی و هوشیارانه از دست می دهد. گناه ای ام ماما نا هه نو رو اوه توت 
بلکه در خود کشیش نهفته است. 
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خدمات مذهبی و کشیشی 


انسان طبیعی و خداباور با هر دو پا در زندگی استوار می ایستد. او دنیای خود را از این زندگی می بیند. با اين حال. نیروی الهی که در طبیعت و بر طبیعت 
حاکم است نیز متعلق به این جهان است. این خدا مانند یک دوست توانا و در عین حال مهربان با انسان روبرو می شود. تمام زندگی روزمره و زندگی 
جشن او را بارها و بارها در تماس نزدیک با پروردگارش قرار می دهد. رابطه او با خداوند متعال مستقیم و بی واسطه است. وقتی با او روبرو می شود. 
نیازی به واسطه ندارد. اما وقتی یک خانواده. یک قبیله يا یک قوم بخواهد - 


با یک درخواست بزرگ یا سرشار از سپاسگزاری عمیق -روی آوردن به پروویدنس. سپس رئیس خانواده. بزرگ قبیله یا رهبر قوم واسطه های طبیعی بین خدا و 
انسان ها هستند. اعمال فرقه بزرگ برای این مورد نیاز نیست. کار. شادی در طبیعت. تلاش برای مردم. مراقبت از آثار و مواهب خالق, به طور خلاصه. تحقق 
هدف زندگی انسان و رعایت قوانین زندگی طبیعی. همزمان بهترین و زیباترین خدمت دینی است. این خدمت دینی در برابر تمام سازه های غیرطبیعی فرقه بسیار 
عالی است. زیرا با قوانین نظم آفرینش مطابقت دارد و از قوانین خدا رشد می کند. 


گهاکت خودرا بین عدا واتشان ها فزارداده‌اشت. همه قدراسیوهای کی جهان بزای حودشنان امعا می‌فد که خود خدا دقیقا تهاشنگن خود زامیر 

روی زمین به آنها عطا کرده است. هر کشیش جهان در هزاران اصناف کشیش دیگر بدعت گذاران و معلمان آموزه های دروغین. کشیشان بت پرست و 
جادوگران را می بیند. هر کشیشی دقیقاً نهادها و ابزارهای فرقه خود را برای هدایت سرمایه الهی دنبال می کند و می خواهد دقیقا آموزه خود را به عنوان 
وحی مستقیم و الهی حفظ کند. 


اعتقاد به خدا و قوانین خدا -در میان کلیساها و فرقه ها -اغلب باید از اعتقاد به کلیسا و در پشت قوانین کلیسا عقب نشینی کند. 


تلاش کلیسایی برای قدرت بارها و بارها باور طبیعی به خدا را بیش از حد رشد می دهد. 

در طول تمام قرن‌های تاریخ کلیسا. مذهب بارها و بارها توسط کشیشان برای مقاصد سیاسی قدرت مورد سوء استفاده قرار گرفت. به اصطلاح 
زیارتگاه‌های مقدس بارها و بارها به مراکز تظاهرات کلیسا. خانه‌های تجارت کشیش و مکان‌هایی برای انقیاد انسان تبدیل می‌شوند. کاهنان خود بندگان 
خفا را خوانده بودنف اما آنفا معشو ها فقطظ خادمان کشا با مقامات کلیس پوزند: 


هر کس در برایر قدرت کلیساها و فرقه ها سر تعظیم فرود نیاورد. او را بی خدا. ماتریالیست یا ملحد می نامیدند و حقیر می ساختند. امروزه قوانین 
طبیعی زندگی دوباره پیشرفت کرده است. انسان به انسان و قوم به قوم دوباره راه خود را به اين قوانین آبدی قدیمی و ابدی جدید نظم آفرینش می يابند. 
آزاد و شاد. سربلند و موّمن, پر از اطمینان مطمئن, بیشتر 
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ادبیات منبع 


از میان ادبیات گسترده مورد استفاده. تنها مهمترین انتشارات در اینجا نام برده شده است. 


ظهور قدرت کشیش در آلمان 
دکتر بی. .1937 .3.۸۱۲۱ ,۱۲۱۲6۲۵5۹۳0 ۱۷۱۱۵93۲05 ,۲۱۱۲۱۲۳۵۲ 
دکتر .1938 ۷۷۱۲۷۱۵۳۱۷۵۱۲ ۵۵ میا ,2۱6916۲ ۱۷۰ 
دکتر فر. موراوسکی, .۱ 5۰ ۱۲۷۱۲-۵6۲۱۰ ۵۱0۱1566۳ 1۲6 0ظا ۳6۲6 6 کآتاهم 06 
۰ 6۰۸۱۲۱۲ 


دکتر کارل میربت. .1934 5۰۸۵۱۲۲۱۰ ,۵]۳0۱]215۳015 ۳۵۴۵6-66۲ 065 ۱۷8۵0 95با]06 6۵ 066 6656۱16066 
0٩۱6۱16۲ 2۲‏ 

هوگو کخ. روزنبرگ و بیبل .1935 

ویلهلم کامایر. .1938 ۵6۱۱065۲350۳019۰ با طنعطعو 0۵98680۲۲ 

دکتر سپلت. 1938 ,۴۵05]0656۳16۳06(کات.). 

دکتر فر. بنر, .1939 ۴۲۱۵5۲6۲۰ ۱۱۵0 ۱0۵۲196 

۲۱۰ ۷۷۵۱۲, ۸۸۳۱۵ ۵۸۷۵۲۳۱0۲6 ۷۲۵۱۵۳ ۵ 0 


دکترین سیاسی فرقه گرایی 

آلفرد روزنبرگ. 7 065 ۱۷۱۷۳۱۲5 26۲]جهرهوندرتس. 

آلفرد روزنبرگ, ۶۳۳6۰ ۱0 ]8۱ 

آلفرد روزنبرگ. گشتالتانگ در ایده. 

۷۵۳۰(۰) ,۴۲ 1931 ,۷۳۵۳6 ۷۱۵0 ۲۳۵۵۱۵916 ۲۵۲ ۱۵۵۱ ,۱6۳۵6۲96۲ظ 
6۴-61/60۳(۰ 60 ۱۲۲ ۵۲۵۲۰) ۲۲۰ 1927 ,6696۳0۷/۵۲ ۱۷۱۵ 6666۳۱6۱۲6 ۱ ۱۵و۴۱ ۱216 
۰ ۸۱۷۲۱ .3 ,کناط ۵60۵۱126 0۱615666 ۲6۲ ,۵6۳۵۴6۲ ۴۲۳5۲ 

۰ 6۱6۴ اب۱۵ (۱ ۸6600 ۷۵۵۱۱66۳06 هرا ۷۵۱۵ 8۵1۴6۲ 

۰ 2.۸۷۲ ,6۱6۲ وه وعو ۴۵۲۴۵۰ ,۴996۲5 ۱۱۱۲۲ 


4 ۸۵۱/۰ 4۰ ,۷۱۲۵۱6۱۲6۵۱6 066 ظ)ع با۵ ۲۵۱۲ ,۴۱۵۱۳9۵۵۱۳۲ ۲۰ ,۲سا (کاتث.). 


۴۰ 1925 ,۲۲۵۳6۳۲66۲5 ۷۵۲۵۱۰ 065 ۱6۳۱۲۵۱۷6۳۲ ۹80۳0۵۱۱6۲۰ .ل(کاث). 
,۴ 1926 ,]6656۱۱56۳۵)-66۲۲۵5 06۲ 13316161160۲ 5(کات.). 

دکتر 1937 ,۷۲6۳6 06۲ ]665۵1 ۱16 ,۷۱۵۳۱۲2 ۴۰۷۵۴ ۲۳۷۷۱۲(کات.). 
4 7.۸6 ,۷۵۲۳0۱215۳0۱5 065 ۷۷6۶6۲۱ ۱95 ,۸03۴0(کات.). 


5 ۸۷۲۱ .2 ,۵05۲۲6۳6 06۳ 66۳6۱۳۳۱5 ۷۵۲۰ ۷۵۴۵۲ 2۵۷۵۲ ۳۲۵۲۱2(کاث.). 
جوزف برنهارت. .۷۷۵۱۲ 06۲ ۲۳۳۵۲ ۵15 ۷۵1۱۷۵۲ 26۲ 


روشهای سیاسی فتح کلیسا 
۰ ,۲۵06۲ 160 باوع[ 06۲ ,۲۱۵۵۲۱6۵۲۵66 


جون هالر. داس پاپستوم. 
آداماو, .1۳006۲3115۳05 0656 2616 2۱1۲ ۷۵۲۵05 065 ۵۱۵99۵16 06 
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دکتر کنر. 1939 ,۲۵۳66510۳05610۲۱ ۵۱96۲۲۱۱556۲۰( کاث.). 
7 ۵ 06۴ 66۱۱910۴6۲۱ ۱16 ,۵۲۱۷۷۵۳۱۵6۲(کات.). 


۰ ۰ 6۱6۴ ۷۸۸6۱6۵۱56۱۵ 065 ۳۵۱۵0۲۱6۲۰۱۷۷۵۱۵ ۴۰ 
۸۰( 211۳۲۳۱ ۱66۲۵۱۲ 016 م۵6 ۷۵۲ 0321 5۱66 


ابزارهای روانشناختی کشیشی برای تأثیر انسانی 
۵/۰(۰) 1925 ,۵5۵۵۲۵۱6060۱0016 06۲ ۳۱۵۴۵0۵۵65 ,50۱68-۴۱2 
هانس گرونوالد. .1939 ,66۱601116۲۲۵۵6۱۰ 06۳ 6۳۱۷۳۵68126 096660 ۵8030 ۲16 


فون دونین بورکوفسکی. 1929 ,۷۱۷۳5۲ 6۲216۳6۲۱56۳6۲ ۱۷۱۱۳۱۵۱۷۲6۲(کات.). 


رود. آلرز. 1۵1۳۰(۰) 1935 ,۳۵۲5۵۱۵۱۱۵۲۱۷۵1۲ .5 06۲ ۷۷/۵۲06 9 
۰ ۸۱۴ .3 .۱ 2۰ ,060۵۲۲65 66562 ۱25 ,۳۱۵۱2۴6۵۲ ۸۵۱۲۵۲۱ 


روشهای نبرد سیاسی کلیسا 
ادبیات قبلی را ببینید. 


به اصطلاح ابزار مذهبی نفوذ انسانی کشیش 
آیزنهوفر. ۲ 1932 ۷۰و۲9باانا ۱عط6وزا0ط۲۵1 06۳ جعبا0 ۲۱۵۴۵ 
هیلر. داس گبت (مثلا). 

روانشناسی روحانیت 
۰آیاوع |[ 0۳۲6[ 14 ,۲۱۵6۲۱5۵۲۵6۵6۲ 
۰ 06۳۱ و ناه ۳۱۱۸6۳۱۲ ,10۱ 
۰ 025 0۲۱6۳۲ ۲۲۵۵0۵151 ۶۱۳ ,5۱۱961 
پل ماریا باومگارتن. 1932 ,0۲۵6055۲۲3۲۲6۲ ۱۷۱۵ 610۴ 0۵۲۵06۳52۱۱(کات.). 


همچنین رمان های متعدد کشیش ادبیات جهان را ببینید. 


خدمات مذهبی و قدرت کشیش 
آلفرد میلر. .1933 ۲۳۵۷2۰ 06۳0 نا ۱۷۵۱۷۵۲۵۵۵۵۲۷9 

گوتفر. هاگر. .1933 ۷6۵6۵۲۱۳6 06۳ 06باطا با عز۵ صعاعزط) ۱۲ مک ۱۷۷/۵۲۵ 
الف. .1896 ۳۷۵۱۷6۲۰ ۱۷۱۵۵ ۱۷۱۵۲۵۳۱۷۵۱۵۲ ۱۷۱6۲۲۵۴۵۰ 


برنت. کومر. مأموریت الس سیتن وچسل. 


ماتس زیگلر. کیرش و ملت رایش در پونگن, .1933 
برنت. ۱۵06۲۱۱6۲6۲۱۷۳۵۰ 015-6۱6۲ ۵1000۲ ۱۵6۲ وبا نباو6 ۱۷۷6۵96 6۲۲۴۱۵۲۱۱۹۸۲۱۵ ۵16 ,۱۱۱۲۱۳۴۸۱۵۲ 


۵۲ واه باه ۵0و ۸۷۱۵۳۱۱۵۶66 06 082۱ ۱6۱۲۵۲ 5۱6۳6 
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